راز بسباری از بیمار بهای ناشناخته ابنجاست 
امامعلی حبیبی: یک مر تبه شدم ببر مازندران 


دهدشت» شور هفت کنبد 


: ۶ 
شیارہ ۳۶۲۷ 
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ 


تها ۱۵۰۰ نومان 


E 


پوشتہ عسل اهر وی و ٰ1 


37175 9)۷ 


+ داق م E‏ سيره اقا مع و 

م ماهر فین‌فاوافه ت ازم هاا 

۔ تاچ خی رتاقاد | کوان ار سسسعم پاس رکا 
و مشچ پاستارقت عا مرج اید 

ب تم شھرگ قرب سید »وا 

ے ماس یمق یھی رت سے قا 

ہو ات تا نانز یی نایار اھ قطنم خد طط اشا 

ف کسر .لای سر نز کے اة 

+ ملاس E‏ 
« ساسم اام اپار عام کے 

< متام رشت سوا گے آر 

کیچ قیرال: ستل ے «حلي پازد 

+ اکس وف | کرآں ار ول فسا کسارم ٣‏ 


۴ ٭ و مق A‏ 
8 غ 1 اق وع 
۴ ۳۳ ۱ ۵ ۳۱ ۲ 
و FR‏ وچ ول نز 
ہل ۱ بر رر کر 
۵ ۳ ۳ ۱ ۴ ۴ ۲۰۲ 
و راخ رع ۲ ۳ ۲ 
ê ۱ ۴:۵ |‏ ال 
ا آآ غ 5 غ ق۴ 
۲ ۳ ار کے ۱ 
عق ۲ ۸ رق ق ۳۲ ۳ 
۳ ۶ ۷ رق ع ار رس 


۳۰۱۲ ۴ ۷ ۲ ۵ ۳ ۴ 


کي هران عر دابا . سدم کا سس پاینخت 


ماک را فقط از بوجیکڈای رتو ردای ماع تهران و شهزستان سا خريداري گئیڈ 


اع قرم سوت بل مسر کرو 

ء ۷ ۳ ها اتد وا 

ےم کر هن سن اسای با در 

و کیچ بای عہایان میں 

ے اتور رانک اہاسش بے اغ فرلا 
اچ سوال فیشرا مرج کید 

ے تام يقد هید ھنل ۳ 

د لیکن ےس کوچ ابا ,پوش ہت قال 1م 


۔ گے" گرالت اا اعاف ای عقلیل قق ظا 


اھ ےم و ان قل 
gi «‏ اسار کس چاآبارٹن 5] 
+ لے بل دة کیت اہ کا شا نے 


+ اچم لابق انار سحسع 


‘QUANTUM 


۹ 


ساعت صحی ان هرا رهسومر 


٦و‏ وچ ۴ ۲ ۷ ۴ 
FUAD‏ 
۳ روہ وو ۱۳۲۱۱ ۳ 
| ق ق 1 ۲ ۳۲ وو 
و و HFFA‏ 
ق۱۷۲۰ 1 ۳ سا 
با ۷ با ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
۶ ۱ ۳۳ ۹ ۱۳ ۱۳ ۳ 
8 ۷ ۳ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ 
| ۷ اس ۳ ۳ 
رر ۳ -۳ ۱۳ 1۴ 
٩‏ ۳ ۱5۲۲ ۳ ۲۳ ۷ ۳ 
وق ہہ LE‏ ہرس 


راا عوسی و یا رکلنیہے اه یک | اتل ا 


در این شماره می فوانید: 


یادداشت‌هفته ۷ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی ہے ھت 
دیدنیهای ایران مت سب ات مسا مت تب +١‏ 7 یم 


ماجرای واقعی خارجی 
داستان‌زند گی 1۳ 
گزارش اززندان سس سس سس سس سس سس 


پاورقی خارجی 
از گوشه و کنار جھان سس سا ,ب, ‏ ً۰ 


باهوش خود کلنجار بروید و و 22 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه - ۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۴۷ - چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ 
۵ جمادی الثانی ۱۴۳۶ ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزبون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


( 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
-_- 


یکزوکرزرک روز 


رییس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود همزمان باروز 
زن و مادر ودرهمایش بانوی انقلاب ضمن تجلیل از 
مقام و نقش زن و نیز تجلیل از شخصیت همسر گرامی 
ام ام راحل که نمون ه یک زن فدا کار هم راه و محکم و 
تفسیر درستی از یک فر یضه دینی زد که گر چه تفسیر 
جدیدی‌نیست وپیش از این هم بسیاری به این تعریف 
اهتمام واعتقاد داشته‌اند. اما متأسفانه به قدر کافی مورد 
عنایت قر ار نگر فته و نمی گیرد. بد نیست به بخشی از این 
سخنان توجه کنیم: 

دراسلام جنس اول و دوم نداریم وزن ومرد به 
لحاظ شخصیت و جایگاه با یکد یگر تفاوتی ندارند.اتفاقا 
زنان دارای وی ژ گی‌هاو مقام‌هایی مثل مادری هستند 
نگاه برخی امر به معروف ونهی از منکر از جایگاه رفیع 
خود محدود به تذ کر در خیابانها شدهاست.جای تأسف 
بسیار دارد. امروز بزرگترین منکر جامعه, بیکاری است 
وبزر گترین‌معروف پیشرفت.نباید امر به معروف ونهی 
از منکر از عرصه مسایل اساسی کش ور به چند مسأله 
فرعی محد ود شود. این سخن هر گز به معنای آن نیست 
کهفروع در جامعه معن‌اندارد. اما باید ببه اهم ومهم 
مسایل و نیازهای جامعه نیز توجه کنیم... 

اینکه چر از میان یک سخنرانی که بخش اعظم آن 
درب اره‌نقش وجایگاه‌زن در جامعه ونیزویژگی‌های 
شخصیتی همسر گرامی امام و نیز دید گاه‌امام در باره 
زن‌بود.اين بخش بر جسته تر شده بیشتر ا زاين بابت 
٦۷ے‏ سخ ۱۱ ۵ ۳ 
بیشتر آن جلوگیری کرد. امر به معر وف و نهی از منکر 
درفرهنگ دینی یعنی توصیه به همه آنچه که در کتاب 
خداوند به عنوان معر وف از آن یاد شده...وبیزاری از 
همه آنچه که در این مصحف شر یف از آن به عنوان منکر 

محدود کر دن‌اين فریضه گر چه در سخن واظهار 
نظر صورت نپذ یر فته امادر عمل بدون هیچ منطق دینی 
کوچک‌نمایی بخشی دیگر شده‌است و همین غفلت ما 
در محدود کردن فریضه بز ر گی چون مر به معر وف و 
جانبه آن در جامعه شده در صور تی که اگر مابه همه ابعاد 


در گذ شت یک همکار صد بق 
درهفته‌ای که گذشت موسسهاطلاعات و شر کت ایرانچاپ یکی از همکار ان قد یمی, خوب. 
زحمتکش, صدیق وباایمان خویش رااز دست داد. ضمن عرض تسلیت در گذشت شادروان 
علی بدلی قشلاق, برای آن مر حوم از در گاه حضرت بار یتعالی, طلب مغفرت و برای خانواده 
محترم ایشان آرزوی صبر و شکیبایی داریم. 


٦‏ دن ۹۶ طلامات ی 


این فریضه توجه می کر دیم وبی تمایز وتفاوت همه وجوه 
آن رادر نظ می گرفتیم وحداقل به یک‌نسبت‌به آن 
عمل می کردیم گمان نمی کنم حتی کم ایمانان جامعه 
با آن مشکلی پیدامی کردند بلکه بسیاری از آنان مومن 
می شدند. اینکه امر به معر وف ونھی از منکر راصر فا در 
شکل ظاهری یک جامعه جستجو کنیم وحساسیت ما 
نسبت به آن بسیار بیشتر از وجوه بسیار مهمتر این ف ریضه 
باشد باعت می شود که حتی قادر به مد یریت ظاهر جامعه 
هم نشویم. درصورتی که اگر به تمام وجوه‌این پدیده‌عمل 
می کردیم قطعا در آرایش جامعه مطابق ارزش‌هاو اصول 
نیز موفقیت بسیار بیشتری نیز پیدامی کردیم. 

یک جامعه اخلاقی.درستکار در صورتی که در 
کل" مت ور وکا زگزارآئشن صداقت واخلاص و 
ایمان ودرستی وپاکدامنی ووفای‌به عهد وراستگویی 
واخلاق حسنه ومیل واقعی به خدمت ببیند قدرمسلم 
اعتمادش به حکومت و به دولت تقویت می شود و به 
ارزش‌های شناخته شده دولتی که مور د اعتماداوست 
بیشتر احترام می کند. در این صورت در جامعه نیز به آن 
ارزش هااحترام‌میگذارد. ارزش‌هایی که با اعتقادات 
دینی وفطرت‌اونیز ناسا زگار نیست وباهمدلی‌وهمزبانی 
همراه‌تر می‌شود.همانگونه که در سده‌های گذشته نیز 
070 ا ار ار وعملکرد خویش قرهنگ 
جامعه رابه سوی اخلاق دینی سوق می دادند واین اخلاق 
بیشتر اخلاق عملی بود تااخلاق نظری. 

اینکه‌د رجامعه‌بیکاری یک منکر بز رگ است‌وتوسط 
رییس جمهور که خود یک روحانی است از آن‌به‌عنوان 
منکری بز رگ یادمی شود به همه ما کمک می کند تابه 
ابعاد فراوان و وجوه مختلف منکر که شاید کمتر بر جسته 
می شود دقت داشته باشیم. چرا که ريشه بسیاری از 
فسادها وانحراف‌های اجتماعی در فقر و بیکاری نهفته 
است و در دولت تدبیر وامید و در سال همدلی وهمزبانی 
دولت و ملت این اميد می رود که جامعه ما بتواند هر روز 
بیشتر از روز قبل از این منکر دوری جوید وباافزایش 
اشتغال, رشد و ارتقاء تولید ملی و پیشر فت هر چه بیشتر 
جامعه اسلامی, همه ما در اصلاح جامعه و حر کت آن به 
سمت امر به معروف ونهی از منکر باهمه وجوه‌متنوع 
دینی‌وانسانی آن بکوشیم.در آن صورت حتما آرایش 
اجتماعی شسهروندان نیز دینی تر خواهد شد واین سخن 
البته به معنای توجیه نادیده گرفتن حجاب نیست. بلکه 
سخنی در جهت قوام بخشی به آن است. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


@ 


مه 


هر که مارادوست دار د داددده کر دار ماعمل کند 


امام على (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


لقمان نزد شخصی دانا و بافضیلت خد مت می کرد 
بود بسیار به لقمان عشق می‌ورزید. تا آن جا که در 
میان غذاهاء تنها باقیمانده غذای لقمان رامی‌خورد و از 
غذایی که لقمان قبلاً از آن نخورده بود. نمی‌خورد. در 
یکی از روزها, خربزه‌ای برای آن شخصبه رسم هدیه 
اوردند. او خربزه را قطعه قطعه می کرد و به لقمان 
می‌داد که آنها رابخورد. لقمان خربزه‌ها را می‌خورد 
وحالت چهره و صور تش این طور نشان می داد که 
خربزه باید بسیار شیرین باشد. وقتی که آن شخص 
چنین اشتیاقی رادر چهره لقمان مشاهده کر د. تمام 
بریده‌های خربزه را به او داد و فقط یک قطعه دیگر از 
خربزه باقی ماند. که ان را هم خودش خورد. وقتی او. 
ذره‌ای از خربزه را به دهان گذاشت ؛ ناگهان دریافت 
که آن خربزه مثل زهر تلخ می‌باشد. زبانش آبله زد 
و گلویش سوخت. بعد از گذشت چند لحظه. از لقمان 
پرسید: "این زهر راچگونه نوش جان کردی ودم 
فروبستی؟ لقمان پاسخ‌داد: "من هزاران نعمت تو 
راخوردم وهمه نیک بود شرم کردم که بگویم. این 
یکی تلخ بود. این نیش رادر برابر آن همه شیرینی‌های 
نعمت تو نوش دانستم... 

فرستنده: عبدا... خورشیدی - سقز 
اجرای خوب انبه‌ها 

برنامه ثانیه‌ها بااجرای عالی علیر ضا خمسه 
هنر مند محبوب ومتواضع رااز شبکه دو مر دم ملاحظه 
می کنند ولذت می بر ند هر چند تقلید صحیح و درستی 
از برنامه مشابه مسابقه هفته با اجرای اسطوره هنر 
اجرا زنده‌یاد منوجهر نوذری می‌باشد و اینکه چرا 
صداو سیمابرنامه مسابقه هفته را یخش و تکرار 
نمی کند. جای تعجب داردا هر چند سریال راه قدس 
که در اواخر دهه ۰ پخش می‌شد هم یکبار تکرار 
نشد. چرا؟ یعنی دو برنامه پربیننده در ربع قرن اخیر 
طی یکبار ولو در شبکه استانی هم که انواع و اقسام 
سریال‌های دهه Veg.‏ 9۸۰ ۰ ٩رابارهاپخش‏ 
می کند مزین به بازپخش نمی‌شود که نمی شود و این 
از عجایب است. 

داستان‌های شب‌های ۲ رادیو در دهه 9۴ ۵۰ 
و ۶۰وجانی دالرو... بازپخش آن از شبکه‌های رادیو 
جوان, ورزش و رادیو سر اسری برای بعضی از مرد م 
به ویژه نسل قدیم نوستالژیک ولذت بخش است. ان 
رااز مردم دریغ نکنیم. همچنین مسابقه ستاره‌ها با 
اجرای فرزند مرحوم نوذری. 

قائم شهر عباس توکلی شهمیرزادی 
کمک به سر باز 

این خاطره رااز پسر خواهرم آقای محسن نیک پور 
که زمانی در پاد گان صفر پنج کر مان خدمت می کرد. 
نقل می کنم. امیدوارم مورد پسندتان واقع شود: 


و 


E 
بیایم: در حالیکه لباس نظامی تنم بود وساک هم توی‎ 
دستم, در گوشهای از ترمینال منتظر اتوبوس بود م.‎ 
همانطور که ایستاده‌بودم ديدم اقایی موقر و محترم‎ 
نزدیکم آمد.باخوش رویی سلام کرد ویک اسکناس‎ 
ده‌هزار تومانی رادر جیب پیراهنم فرو برد.با تعجب‎ 
گفتم آ قای محترم چرااین کار رامی کنی؟!من که‌سائل‎ 
نیستم... در حالی که داشت دور می‌شد لبخندی زد و‎ 
گفت: البته که نیستید. جسارت نباشد اما به سر باز و‎ 
... دانشجوباید کمک کرد خواهش می کنم قبول کنید‎ 
همچن‌ان که تحت تاثیر کلامش قرار گرفته بودم و‎ 
داشتم نگاهش می کردم.لابه‌لاای‌مر دم واتوبوس‌هایی‎ 
که ایستاده بودند ناپدید شد. من به خاطر این محبتش‎ 
همیشه از او سپاسگزار م. و اینک بعد از سالهااین حرف‎ 
زیبایش ملکه ذهنم گردیده: "به سرباز و دانشجو بايد‎ 
کمک کرد"‎ 

غلامعلی چریکی -گچساران 
کشف فرمول 

عابدی رادیدم سر در گریبان,پیراهن چاک!. 
پرسیدم چونی؟ چرا پیراهن چاک؟ 

گفتم: نقل کن تا بدانم. 

گفت: به نقل در نیاید. باید بودی می‌دیدی. 

گفتم:هنرت را در تعریف شنیده ام. به هر طریق 
مصلحت می‌دانی تعریف کن. 

تعریف کرد زمان مدیدی است بنابر مصلحت 
روز گار. به بازار کتابفروشان, آمدو شد فراوان دارم. از 
کسب و کارشان پرسیدم... گفتند:می‌بینی که, روز گار 
عروسک سازان و عروسک فروشان چینی. بهتر از 
کتاب نویسان و کتابفروشان ایرانی ست۔۔! 

گفتم, کتاب رایگان به خیرات دست جماعت 
بدهید و بھایش رااز من بستانید!. 

تعجب کردند ولی‌بانگ بر آوردند که: بشتابید 
کتاب رایگان است به خیرات! 

جماعتسبقت می گرفتن دبلکه گریبان چاک 
می کر دند برای ستاندن کتاب!. 

ازاوپرسیدم:حال کجابااین شتاب؟ آنهم با پیراهن 
دریده چون یوسف؟ 

گفت:نزد مجلسیان.و این پیراهن گواه‌می‌برم که 
بگویم.طریق مطالعه انبوه خلق کشف کرده‌ام.و آن 
کتاب رایگان است به خیرات بر سر سفره‌شان چون 
نان اگر مجلسیان, این تدبیر به کار گیرند. در اند ک 
مدتی از جاپانیان و جرمنیان پیشی خواهیم گرفت در 
مطاله متون در اند ک مدت. 


عباس عابد ساوجی-اند یشه 
کردم سال... 


امسال به نام سال "دولت " خوب است 

با وول خوب حال 0 خوب است 
همدل نشویم. همزبانی سخت است 

ای دولت و ملت اصل همت خوب است 


با کے * 
اضلاعات مل ارہ ۳۳٣۷‏ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند محله اطلاعات هفتگی و با اين درخواست 
که اگر نامه ارسال می کنید( که با توجه به هزینه‌های 
بالای پستی ایثار می کنید) لطفا روی یک طرف کاغذ 
وبا فاصله سطرهای مناسب و خوانا باشد... و اگر با 
نمابر هم مکاتبه می فرمایید با خود کار مشکی وبا 
بسیاری از این مشکلات را نخواهید داشت. اماحتما 
یاد تان باشد که مشخصات خود را در ذیل‌همان 
اعلام نمایید و نامه‌های مربوط به هر بخش رانیز 
محبت فرموده برای همان بخش ارسال فرمایید. 


٭ مراد غفاری از بروجن 

ایمیل شما به دستم رسید. با امور توزیع و 
فروش صحبت شد که پیگیری لازم انجام گیرد 
شود. از شما و سایر خوانند گان در مناطق دیگر 
کش ور نیز که در رابطه با تهیه مجله دچار مشکل 
هستند خواهشمندیم که همزمان با طرح مسأله با 
دفتر مجله با حوزه‌مدیریت بخش توزیع و فروش 
موسسه نیز به شماره ۲۹۹۹۳۴۱۹تماس حاصل 
نمایند. موفق باشید 

3% بهرام نادمی از تهران 

بسیار متأسفم که مجلات اخیر به دست شما 
نرسیده است. عین نامه شما را به واحد آبونمان 
ارجاع دادم تا دوستان علت عدم وصول شماره‌های 
اعلامی را پیگیری نمایند. حق با شماست. بنده به 
سرفراز باشید 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

دو سے شعر طنز شما به دستم رسید. یکی از 
پیشنهادی نوروزی شما را نیز در زیر می آورم تااین 
ستون هم با کمی طنز و لبخند همراه شود: 

در سفره ما جرا کمی پسته نبود /یک قهقهه 
یا خنده آهسته نبود/از آن همه بسته‌ها که شد 
پیشنهاد / در سفره ما دریغ یک بسته نبود/از 
آن همه میوه نیز در سفره‌ما / یک میوه باهسته و 
بی‌هسته نبود /از هسته‌ای و ژنو سخن بود ولی /در 
سفره نوروزی ما یسته نبود /سال ٩۳‏ رفت اما انگار / 
چشمش به ژنو بود ولی خسته نبود 


٦‏ تسلیت به همکاران 

سیدمرتضی حسینیزوار کی مهدی اسماعیلی 
وسعید مجیدی‌نژاد درغم از دست دادن‌یکی از 
بستگان خود سو گوار ند. بد ینوسیله مصیبت وار ده را 
به این عزیزان تسلیت گفته» برای تازه در گذشتگان 
رحمت و مغفرت وبرای بازماند گان صبر و شکیب 


رت داریم. سردییر و کار نان مجله اطلاعات هننگی| 


7۳ 


شا رم سمیه داوودبیگی 
beigi_somayehn@yahoo.com‏ 


درددل باخدا 


گفت: ان مع العسر يسرا" 
قطعا به دنبال هر سختی» 
آسانی ا را ا 
گفتم: واقعا؟ 
گفت: فان مع العسر 
را 
هر سختی. 2 امت 
(انشراج/۷) 
:خب خسته شدم 
5 
گفت: لاتقنطوامن رحمة اله" 
ازرحمت من تاه شور ۱۳ 
گفتم: انگار منو فراموش کردی! 
گفت: "اذ کرونی اذ کر کم" منو یاد کن تایادت باشم. 
گفتم :تا کی باید صبر کرد؟ 
گفت:'وّمایدریک لعل السشاعةتکون قریبا''توچەمی دانی ؟شاید موعدش 
7 ا 
"انی اعلم ما لاتعلمون''من چیزهایی می‌دانم که شما نمی دانید۔(بقرہ/ ۳۰) 
گفتےم:توبزرگی ونزدیکیات برای من کوچسک خیلی دورہ!تااون موقع چی 
کار کنم؟ 
گفت: 'واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم الله" به حرف‌هایی که بهت زدم, 
گوش کن و صبر کن ببین چه حکمی می کنم. (یونس/ ۱۰۹) 
هس :الى وري من‌لی غیرک (حداا اه مس خرار جه نس ی 


7 همه نجار زندگیمان حستیم‎ ٦ 


نجار پیری بازنشستگی خود رااعلام کرد. صاحبکارش ناراحت شد وسعی 
کرداورامنصرف کند ,اما نجار تصمیمش را گر فته بود... 

سرانجام صاحب کار د رحالی که باتأسف بااین در خواست موافقت می کرد. 
از او خواست تابه عنوان آخرین کار ساخت خانه‌ای را به عهده بگیرد. 

نجار نیز چون دلش چندان به این کارراضی‌نبود به سرعت مواد اولیه 
نامر غوبی تهیه کرد وبا بی‌دقتی به ساختن خانه مشغول شد و کار را تمام کرد... 

زمان تحویل کلید صاحبکار آن رابه نجار باز گر داند و گفت:اين خانه‌هدیه 
ای است از طرف من به تو به خاطر سالهای همکاری. 

نجار یکه خورد وبسیار شر منده شد. درواقع اگر اومی‌دانست که خودش قرار 
است دراین خانه سا کن شودلوازم بهتری برای ساخت | ن به کار می برد وتمام 
دقت خود رامی کرد... این داستان زندگی ماست" 

گاهی ما کمترین توجهی به آنچه که هرروز می‌سازيم نداریم. پس در اثر یک 
اتفاق می‌فهمیم که مجبوریم در همین ساخته زند گی کنیم.اما فرصت‌ها از دست 
می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته‌ایم ممکن نیست.شما نجار ز ند گی خود 
هستید وروزها چکشی هستند که بر یک میخ از زند گی شما کوبیده می‌شوند. 


الیس الله بکاف عبده" من هم برای تو کافی‌ام.(زمر / 


مراقب خانه‌ای که برای زند گی خود می‌سازید باشید 
1 فرستنده:حسین یسرد | 
21 ہا 


گویند روزی گاندی سوار قطار 
در آمد وروی خط آهن افتاد. او | 
به خاطر حر کت قطار نتوانست 
پیاده‌ش ود و آن رابردارد.در 
همان لحظه گاندی باخونسردی 
لنگه‌دیگر کفشش راازپای در آورد 
وآن رادر مقابل دید گان حیرت زده 
اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که 
نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد. 


ت 


حب دنبا 


۳ 


یکی از همسفرانش علت امر را پرسید. گاندی خندید و در جواب گفت: 


۶ 


۸ 
۳ ۹ 
٦‏ قاب 
2٥٢‏ +ٔ ا کی راداخل خانه آورد. 
پسر بز رگش که منتظر بود جلو دوید و گفت مامان,مامان!وقتی من در حیاط بازی 
می کردم و بابا داشت با تلفن صحبت می کر د.تامی با ماژیک روی دیوار اتاقی که 
+ مایا »رکش کر ہہ کر دامادر عصان به اتاق‌تامی کوچولورفت. 


داس کر خطااست 


و راد سط افعال رت تام ازخصه گربه کرد.دهدقیقه ل 
بعد وقتی مادر وار د اتاق پذیرایی شد.قلبش گر فت.تامی روی د یوار باماژیک قر مز 1 
یک قلب بزرگ کشیده‌بود و داخلش نوشته بود:مادر دوست دارم... مادر در 6 


حالیکه اشک میریخت به آشپزخانه بر گشت و یک قاب خالی آورد و آن رادور 


محمود ری 


چوپان بیچاره خودش را کشت 
که بز چالاک از آن جوی آب بپرد 
امانشد که نشد.اومی‌دانست 
پریدن این بز از جوی آب همان 
وپریسدن یک گله گوسفند وبز 
به دنبال آن‌همان... عرض جوی 
آنقدر نبود که حیوانی نتوانداز آن 
بگذرد. نے چوبی که بر تن و بدنش 
می‌زد سودی بخشید ونه فریادهای 
چوپان بخت بر گشته! 

پیرمرد دنیا دیده‌ای از آن جامی گذشست.وقتی ماجرارادید؛ پیش امدو 
گفت من چاره کاررامی‌دانم.آ نگاه‌چوب دستی خودرادرجوی آب فروبرد 
و آب زلال جوی راگل آل ود کرد.بز به محض انکه اب جوی رادید.از سر ان 
پریدودرپی‌اوتمام گله پرید!اچوپان مات ومبه وت ماند.اين چه کاری بود و 
چه تأثیری داشت؟ 

پیرمرد که آثار بهت و حیرت را در چهره چوپان جوان می‌دید. گفت: 

تعجبی ندارد. تا خودش رادر جوی آب می دید حاضر نبود پاروی خویش 
بگ‌ذارد. آب را که گل کردم دیگر خودش راندید و از جوی پرید ومن فهمیدم 
اینکه حیوانی بیش نیست, پا بر سر خویش نمی گذارد وخود رانمی شکند چه 
مرسد به انسان که بتی ساخته است از خویش و گاهی آن رامی پرستد... ۹ 


کس : 
رن ۹۶ طلاعات ہنم ے0 


ایران و جهان 


8 رهبر معظ م نقلاب در دیدار جمعی از بانوان؛ 
شاعران و ذاکران اهل بیت (ع): از توافق عز تمندانه 
صد در صد حمایت می کنم 

رئیس جمهوری دس تور تحقیق در مورد حادثه 
فرود گاه جده را صادر کرد 

* فارین پالیسی: تحلیلگر ان بانظر رهبر ایران درباره 
شکست عر بستان در یمن موافقند 

٭ یت ا...هاشمی رفسنجانی:یمن باتلاق‌متجاوزان 
خواهد شد 

اا یرل اس نان راهیردی شور رنه 
دست گرفت 

اه ار اه ی ار 
تعطیل نمی شود 

٭ اتحادیه اروپا: فقط بیانیه لوزان سند معتبر است 
ایران وچین بر گسترش همکاری‌های نفتی 
دوجانبه تاکید کردند 

۶ سر دار جعفری: دش من اصول و خطوط قر مز ما 


f ّ‏ و ۳ ٣‏ 7 
IT‏ ر 5 
اردوغان در حالی‌به‌تهر ان‌سفر کر د که‌اظهارات‌تند تر کیه به تهران است.اگر چه سفر مقامات عالی ایران و 
اوعلیه سیاست‌های‌ایر ان پس از تحولات یمن تاثیر اتی تر کیه در تقویم روابط امری بر نامەریزی شده است. 
کی بر افکاز عمومی مرو کش ورمان گذاشته است. ۰ با اساب مستر روتحاني به تکار انجام س تفر در 
اظهاراتی که با بز رگ منشی ایرانی به پای احساساتی مدت زمان کوتاه پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و 
بودن‌اردوغان وفرافکنی شکست سیاستھایش امیداز یک سو نشانگر اھمیتی است که تھران و آنکارا 
گذاشته شد تااردوغان از دولتمداری ایرانی درس برای روابط قایلندواز سوی‌دیگر نشان می دھد که 
دیگری بگیردوبداند کەعرصهە سیاست:عر صه‌تعامل تر کیه در پی تطبیق خود با شرایط جدید ایران است. 
و مدیریت معقول در سختترین شرایط است . درسفراردوغان به تهران که چندین وزیر نیز اورا 
سفر اردوغان به تهر ان یس از سفر بهمن ۲٩او.‏ همراهی می کر دند قراراست در حوزه‌های مختلف 
دومین سفر واولین‌سفراردوغان در قامت رئیس‌جمهور روابط دوجانبه ومسایل منطقه‌ای‌رایزنی‌صورت گیرد 


درسال گذشتهمنطقه‌خاورمیانهعرصه‌یکه سوریه وحذف بشار اسد به عنوان حلقه اصلی زنجیرہ 
تازی قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی بود. تحولات مقاومت شروع شد.از طرفی تلاش‌های‌صورت گرفته 
خاورمیانه تاثیرات عمیقی بر سیاست‌های بین‌المللی به شکل گیری و نفوذ داعش و جریان‌های تکفیری و 
داشت. گرچه در این اواخر مساله اوکراین نیزبه سرازیر شدن آنهابابرنامه‌ریزی آمریکاواسرائیلو 
مشکلات بین‌المللی اضافه شد بسیاری از تحلیلگران کشورهای‌هم‌پیمان آنهادرمنطقه‌یعنی‌عربستان,قطر 
با توجه به نقش روسیه در خاور میانه»بحران او کراین‌را وتر کیه‌در کشسورهای دیگر منجر شد.امادر آخرین 
باخاورمیانه مرتبط می دائند.ازاین وود رسال گذشته مامهای سال تحولاتی روی داد که دولت آمریکارااز 
شاهد تحولات مھمی دراین منطقه بودیم.تحولاتی در سرنگون کردن نظام سوریه ناامید کرد؛ به نحوی که 


٭ کمال خرازی: غر ب باید امنیت دانشمندان و 
٥۳‏ ملک کد 

٭افزایش قیمتها بدون هماهنگی با دولت ممنوع 
شد 

٭رئیسس سازمان حف ظ محیط زیست از اهالی 
و 
از زیست بوم سبز اقدام کنند 

٭ عملیات بز رگ آزادسازی الانبار عراق آغاز 
شد 

3 دستگاه‌های اجرایی موظف به صر فه‌جویی ۲۰ 
درصدی مصرف آب شدند 

٭ ظریف:ایران به دروغپردازی آمریکا پاسخ 
می‌دهد 

+ اوباما: آنچه اعراب راتهدید می کند ایران نیست. 
+۶٣٢‏ است 

۶+ حداقل ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸۰۰هزار 
تومان به قیمت خودروهای داخلی افزوده شد 

٭ رئیس فدراسیون فوتبال: کی روش ماندنی شد 
٭ حج و زیارت اعزام به عمره را لغو نکرد 

۱۲۰ استاد دانشگاهنیویور ک خواستار قطع روابط 
آمریکا با رژیم صهیونیستی شدند 

۴« غرب با پیشنهاد سور یه برای درج نام داعش در 


فهرست تحریم‌های شورای امنیت مخالفت کرد سوریه, لبنان, عراق. یمن و حتی شمال آفریقا. آمریکا به این نتیجه رسید که باید با اسد وارد مذاکره 
د ر بحبو حه افزایش تنش میان غر ب ومسکو؛اروپا محور مقاومت شود. گواه آن نیز سخنان نماینده دبیر کل سازمان ملل 


بز رگترین رزمایش خود را آغاز کرد 
پوتین, تاثیر گذار ترین شخصیت سال مجله تایم 


در هنطقه با متیر مقاومت ودر ران آن جمپوری وه متطقه اس که بش اراد راب ازخل 
اسلامی ایران و سپس عراق, سوریه ومقاومت اسلامی بحران‌دانسته وهمچنین سخنان‌رئیس سیاوجان کری 
در لبنان و فلسطین مواجه هستیم.ازاین حوزه‌هابه مبنی بر اینکه چاره‌ای جز مذاکره‌بابشاراسد وجود 
عنوان حوزه‌های نفوذ ایران در مقابل تلاش بین‌المللی ندارد.نتیجه تحولات نشان از ناامیدی برای سرنگونی 
ومنطقه‌ای برای ضربه زدن به محور مقاومت‌یاد رژیم سوریه و پذیرفتن واقعیت‌های سیاسی و میدانی 
می‌شود.از سال ۱۱ ۲۰.تلاش‌هاب رای‌ضربه‌زدن دارد.به‌ خصوص که در عرصه میدانی.مقاومت‌های 


۶ رئیس‌جمه ور بولیوی:هر کجا سفارت | مریکا 
زر اشد تست ا به محورمقاومت باهدف سرنگونی نظام حاکم بر بسیارخوبی از سوی ارتش سوریه‌ونیروهای‌مردمی 


9 سے رون ا ارو ۳۹۶۷ 


اد 
«رهبران آمریکاو کوب ‌ادردی داری‌تاریخی با 
یکدیگر دست دادند 


وهمکاری‌ها گسترش یابد. تشکیل دومین نشست 
شورای عالی همکاری میان ای ر ان و تر کیه از جمله 
اهداف بز رگ این سفر است. 

روابطایر ان و تر کیەدر سال ھای پس از انقلاب.فر از 
و نشیب‌های زیادی داشت که در برخی موارد حاصل 
سوعتفاهم‌ها و در برخی دیگر, حاصل رقابت دو کشور 
درسطوح وحوزه‌های مختلف بوده‌است.در دوران 
هشت سال دفاع مقدس وهشت سال دولت‌های نهم 
و دهم توازن در روابط ایران با تر کیه به علل مختلف 
به گونه‌ای تنظیم شد که کفه معادلات بیش از آنکه 
بر مبنای برد-برد باشد. به سود تر ک‌هاسنگین شده 
بود.اگر عامل جنگ بتواند تاحدی تو جیه کننده‌مواز نه 
برقرار شده در روابط آن دوره‌زمانی باشد. در هشت 
سال گذشته نه تنهاشرایط آن روزهاراشاهد نبودیم. 
که پاتوجه به الا رفتن قیمت تفت ودر ادیال رویط 
می‌بایست به گونه‌ای رقم می خورد که موازنه بیشتر 
به سودایران رقم بخورد.بکار گیری‌سیاست‌هایی که 
منجر به تحریم شد. شرایطی خوشایند برای تر ک ها 
ایجاد کرد که آنهانه تنه ااز آن‌بهره کامل گرفتند. 
بلکه مراودات با ایر ان از جمله دلایلی بود که باعث 
شد تر کیه از بحران اقتصادی که غرب در گیر آن بود. 
مصون بماند. 

روابط ایران و تر کیه همواره‌از یک روند معقول 
برد برد و احترام متقابل, به قالبی جدید وارد شد که 
کمتر دوره‌ای روابط دو کشور در آن مسیر قرار گرفته 
بود. برخورد از موضع بالاو هموار کر دن ورود آنکارا 
در موضوع هسته‌ای ایران در نقش میانجی و تسهیل 
کننده‌مذاکرات ۵+۱ که بازی بزر گان و خود محل 
نگرانی ترک ها بوده است. ناشی از کم توجهی بود که 
دراواخر دولت دهم تاحدودی سعی در جبران ان 


مشاهده‌شدهوپیشر فت‌های خوبی توسط ار تش 
صورت گر فته است. این مساله در مورد عراق 


عراق و خروج نیروهای داعش 

درحالی که‌داعش بخش بسیار بزر گی از 
عراق را تحت تسلط خود در آور ده بود. طی دو 
ماه آخر سال گذشته شاهد پیشر وی‌های ارتش 
عراق ونیروهای بسیج مر دمی به خصوص در 
استان‌های صلاح الدین. موصل و الانبار بودیم 
که نويد دهنده‌ادامه این روند وپیشروی‌هاست. 
به این ترتیب می توان پیش بینی کرد که در سال جاری 
پیشروی‌نیروهای ار تش و گروه‌های مردمی بیشتر 
خواهد شد. این مساله احتمالاً به آزادسازی موصل و 
بیرون راندن داعش و تفکیری‌ه ااز کل عراق منجر 
خواهد شد. 

سوریه و پیشروی ار تش 

این احتمال قوی در مورد سوریه وجود دارد که 
شاهد پیشروی‌های ار تش به خصوص در جنوب این 
کشور در منطقه درعاوقنطر یه وهمچنین حمص» 
حلب وجنوب دمشق باشیم.از طر فی به احتمال 


سفر اردوغان به تهران در برهه 
کنونی و با توجه به وضعیت بحرانی 
در منطقه و گام‌های برداشته شده 

برای توافق هسته‌ای ایران با ۵+۱ از 
۱ اهمیت ویژه‌ای بر خودار است 
ترک‌ها که سیاست خار جی شان همواره‌منافع محور 
بوده‌ونشان‌داده‌اند که استاداستفاده از فررصت‌هاو 
فرصت سازی هستند با دو سفر اردوغان به تهران 


مشخص می کنند که‌در ک درستی از شر ایط جدید 
داشته وباپیشگامی در سفر به تهران پس از بیانیه لوزان 
سوییس بار دیگر نشان می‌دهند که می توانند شر ایط 
خود ربا هر تحولی وفق داده و منافع خود رابه بهترین 
شکل تامین کنند. 

ایران وتر کیه در طول چهار سال گذشته اختلافات 
جدی در خصوص تحولات سوریه, عراق واخیر یمن 
داشته‌اند. در حالی که طرف ایرانی سعی داشته روابط 
دوجانبهتهران با آتکارا کمتر تحت تاثیر اختلافات 
منطقه‌ای دو کشور قرار بگیرد. متاسفانه بعضاً برخی 
از اظهارات منفی مقامات تر کیسه علیه ایران فضای 
روابط را مسموم کرده که خوشبختانه با حسن تدبیر 
مقامات‌ایرانی روابط ازخطر سیب جدی‌مصون 
مانده است. 

ارزیابی غلط از شرایط حاکم بر تحولات سوریه. 
عراق و... و اتخاذ سیاست مذهب محور در منطقه از 
سوی تر کیه از نظر ایران اشتباه راهبردی اسف که 
آنکارا به دام آن افتاده و منافع آن بیش از همه به سود 
غرب ورژیم صهیونیستی است. به هر حال, ایران و 


خواهد شد. گر جه به نظر می‌رسد که مذا کرات به 
شکل مخفیانه در ماه‌های آخر سال از طریق کانال‌های 
امنیتی و اطلاعاتی با توجه به تحولات سیاسی نظامی 


و میدانی وجود داشته است. اما دربهار یا تابستان سال 
جدید شاهد رسمیت یافتن مذاکرات میان قدرت‌های 
غربی با رژیم سوریه خواهیم بود. 
یمن و ادامه بحران 

فضای یمن همچنان مه آلود است. البته انصارالله 
تلاش کرد پیش از حمله عربستان به‌اين کشور 
ارتباطات گستر ده دیپلماتیکی رابا کشورهای عربی از 
جمله عربستان, امارات, قطر و مصر برقرار کند و این 


۷ رن ۹٩‏ طلا مات 


تر کیه دو همسایه مهم و از نگاه یکدیگر تاثیر گذار بر 
هم و منطقه هستند.فارغ ازاینکه داشتن روابط مناسب 
این هدف تامین کننده‌منافع ملی این دو کشور نیز 
هست. به طور قطع تر کیه نیز بادرک تغییر در ایران 
درهه ع ره هار زوانط را پرا انی تاقع متقابل 
تنظیم خواهد کرد. 

به نظر می رسد روابط ایران و تر کیه بیش از آنکه 
به طرح‌هایی بااهداف سیاسی گذرانیاز داشته باشد.به 
تغییر ذهنیت نیاز دارد. باید روابط ایران و تر کیه رااز 
اسارت ذهنیت چالداران خارج کرد و این امکان پذیر 
نخواهد شد مگر اینکه ذهنیت مقام‌های دو کشور تغییر 
کند.ایران‌باانقلاب خود و هزینه‌هایی که برای مردم 
فلسطین پر داخت کرد و می کند. نشان داده از ذهنیت 
چالداران دور شده‌ولی بر خی از مقام‌های تر کیه با 
همراه شدن در توهم هلال شیعی, به دنبال شکل گیری 
جبهه سنی و جنگی مذ هبی در منطقه هستند. به نظر 
می‌رسد قبل از هر چیز باید روابط ایران و تر کیه از 
تسلط تاریخ د یر وز رهایی یافته و سعی شود قابلیت‌ها 
درراستایروابط شایسته ودرشان دو کشوربه 
گونە ای تنظیم گر دد که‌امروز وفردای ایران و تر کیه 
رابیمه کند. 

در روابط ایران وتر کیه بايد درک کرد که اهمیت 
تهران‌از آنکاراو آنکارااز تهران کمتر نیست؛همانگونه 
که نگاه برابر برلین به پاری س وپاریس به برلین به 
ار تقای موقعیت این دو پایتخت در معادلات جهانی 
انجامیده‌است.به نظر می رسد پذی رش اهمیت وجایگاه 
ایران وتر کیه از سوی یکدیگر نیز به ار تقای موقعیت دو 
کشور در عرصه معادلات جهانی کمک کند. 


کشور به هیچ عنوان عليه هیچ کشوری‌نیست 
وباید اجازه داد مردم یمن آرمان‌هاواهداف 
انقلابی خود را محقق سازند. آیا این تلاش ها 
5 نتیجه‌خواهد داشت؟ باید تحولات آینده‌این 


۳ باچه نتایجی در حمله نظامی خود به یمن که در 
. روزهای اول امسال آغاز شد روبرو خواهد شد. 
سهم قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه 

قدرت‌های فر امنطقه‌ای‌شامل آمریکاءاروپا 
چین وروسیه هستند. چینی‌ها به دنبال آرامش 
در منطقه به منظور گسترش تجارت هستند. روس‌ها 
نیز در چارچوب کش ورهای بریکس خواهان سهم در 
نظام بین‌المللی و در نتیجه نظام امنیتی خاورمیانه 
هستند. | نها معتقد ند دوره‌یکه‌تازی | مریکادر مسائل 
خاور میانه‌سیری‌شده‌است.ار وپایی‌هانیز که‌بیشترین 
زیان از بحران‌های خاورمیانه را متحمل شده‌اند. این 
تحولات را با دقت مورد توجه قرار می‌دهند: 

گر چه در سال جدید رقابت‌ها ادامه خواهد داشت. 
درنهایت تاپاییز. این رقابت‌هابه رشته تفاهم‌هایی 
میان قدرت‌های منطقه‌ای و خارجی منجر می‌شود. 
= 


ہے ۱ ان صبر است ودخشڑ 


ھ حطر ت محمد(ی) 


کثیف‌ترین فرودگاه 


درباره حادثه فرودگاه جده. از گذشته 


بايد عبور کرد ولی به هیچ وجه از آینده 
و آنچه باید روی دهد نباید گذشت. 


سعودی در تهران با ظاهری متفاوت و 
مختلف ولی بادل و زبانی یکسان گفتند 


آنچه چند روز قبل در فرود گاه‌جده عربستان 
سعودی روی داد. خاطر تمام ایرانیان رابسبار آزرد. 
وعربستان می‌گویند.هنوز هم نمی توان مطمئن بود 
آزارواذیت جنسی دو نوجوان ایرانی توسط دو ما مور 
سعودی در فرود گاه می گوید و از سوی دیگر نماینده 
سازمان حج وبر خی نمایند گان مجلس از تقاضای‌ایران 
برای اشد مجازات.یعنی اعدام این دومأمور سعودی 
می گویند. در حالی که مجازات اعدام مطابق قوانین 
نشده‌بلکه اعمال پلیدی نظیر تجاوز با چنین مجازاتی 
کیفر می‌شوند. آخرین عکس‌العمل عربستان سعودی 


در یکی از روزهای نوروز امسال, یکصد 
هزار نفر از مجموعه تخت جمشید بازدید 
کردند. اتفاقی که لبخند بر لب مسئولان 


گردشگری کشو ر آورد ولی چروک‌های 
صورت تخت جمشید رابیشتر کرد 


نوروز امسال بیش از نیم میلیون نتفر ایرانی از 
مجموعه تخت جمشید بازدید کر ده‌اند. یعنی به طور 
متوسط روزانه ۰ ۴هزار نفر و مدير مجموعه از روزی 
یاد می کند که در ایام نوروز ۴ حدود یکصد هزار نفر 
در طول چند ساعت به بازدید تخت جمشید آمدند. 
جای افتخار است که آشنایی باتاریخ و فرهنگ کهن 


کورترین اتوبان جہان 


کمترین دوربین‌های ثبت تخلفات 
رانندگی در پرترافیک‌ترین اتوبان ایران 
ل 


مسلح شدن بسیاری‌از جاده‌های کشوربه 
دوربین‌های جدید کنترل سرعت که تعداد انها بر 
اساس اعلام نیر وی انتظامی به چند هزار عدد دوربین 
می رسد سطح امنیت رادر جاده‌ها افزایش خواهد داد 
وسال اینده تعداد صد مات و تلفات جاده‌ای درایران 


فلاعات من 


البته این بوده که یس از شناسایی وبازداشت این دو 
جنایتکار, به خانواده دو نوجوان ایرانی از طریق مجاری 
وزارت خارجه وعده‌داده که برای روز اجرای حکم. 
که در حال رسید گی در داد گاه‌است به‌این کشسور 
دعوت خواهند داشت تاهم نشان دهد ماجرارا تا 
مجازات بد کاران در حضور قر بانیان و خانواده‌ایشان 
ادامه خواهد داد وهم از ایران عذرخواهی خواهد کرد. 
اما بسیاری جر ایم در جهان روی می‌دهد که بامجازات 
سخت مجرم‌هم بهبودی در شرایط قربانی و آنها که 
از جنایت ز خم دیده‌اند.ایجاد نمی‌شود. خانواده‌ای که 
عزیز خودرادر یک نزاع دسته جمعی از دست می‌دهد. 
ا ا ال به روز قبل از نزاع برخواهد گشست؟ 
یا با اعدام قاچاقچی موادمخدر. خانواده‌ای که به خاطر 
اعتیاد از هم پاشیده. دور هم جمع خواهند شد ؟ اتفاق 
کثیف فر ود گاه جده عر بستان سعودی, چه آزار واذیت 
بوده و چه تجاوز. از همین دست جنایت‌هاست. ضمن 
اینکه حتی در صورت اعدام دو نفر به عنوان مجرم در 
عربستانزآ نجا که‌مجری‌حکم حکومت‌سعودی‌است: 
نمی‌توان به آنچه در لحظه اجرای حکم انجام می شود 
هم اعتماد کرد. چقدر می‌توان مطمئن بود که همان دو 
مجرم اصلی, به کیفر می رسند یا دیگرانی که از قبل در 
صف اعدام سعودی بوده‌اند ؟!از گذشته اگر بگذریم. 
مهمتر حاصلی است کهاز این رویداد برای کشورمان 
می‌مان د. هر چند برخی اظهارات تند نژادیرستانه و 
غیر قابل دفاع راهم حتماً باید مردود دانست و آتشی 


ایرانی. دغدغه بسیاری از هموطنان است و صدها 
هزار نف ر بااشتیاق صدها کیلومتر راه‌برای‌نفس 
کشیدن در فضای تاریخ و تمدن ایرانی طی می کنند 
ولی حضور این تعداد بازدید کننده آن‌هم طی ساعات 
و زمانی محدود. بد ون تردید آأسیب‌های سختی در 
بلندمدت به ‌این بنای جند هزار ساله وارد خواهد 
کرد. به ویژه‌اینکه این روزها تقریباً هیچ محدودیت 
جدی برای قدم گذاردن ولمس کردن‌اشیای باستانی 
۲ ر گرفته نشده واین در حالی اتفاق 
۲ :5 ران برای سرمایه‌های تاریخ ی که 
آرزشی به مراتب کمتر و کوتاه‌تر از تخت جمشیدایران 
دارد. محافظ‌های مختلفی از اجناس مختلفی همچون 
شیشه و فلز تهیه می بینند و اجازه توقف چند لحظه‌ای 
در کنار آنهاراهم نمی‌دهند وبرای‌همین بازدید 


خوشبختانه باز هم کاهش خواهد یافت. دوربین‌هایی 
که تعداد قابل توجهی از آنها در معابر اصلی تهران هم 
نصب شده‌اند و حر کت خودروها وحتی امنیت شهر را با 
دقت‌بیشتری کنترل خواهند کرد.ولی یکی از مهمترین 
ویر ترافیک‌ترین جاده‌های کشور که دو مر کز استان 
رابه‌هم متصل می کند ور تبه نخست رفت و آمد 
جاده‌ای رابه نام خود ثبت کرده. تقریبا از هر نوع کنترل 
محس وس ونامحس وس پلیس راهور جامانده‌است. 
اتوبان تهران-کرج که محل عبور میلیون‌ها مس‌افر از 
تهران به سمت شمال یا غرب ایران است و گذشته از 
این صد هاهزار نفر روزانه میان تهر آن و کر ج ازاین‌مسیر 


۰ 


۳٦٣۷ ارو‎ 


۷ 


برای هیزم اختلاف ایران واعراب فراهم نکرد که هر 
چه کنیم:ایران بااعراب. همسایه است و هم مسلک.اما 
به نشانه انز جار و خشم می توان این رابهترین بهانه کرد 
اعمال حج عمره مستحب مفر ده جلو گیری نمود. چرا 
می‌توان د به این پانصد هزار ایرانی اطمینان دهد که 
خطراتی از این دست.در کمین دختران و زنان عفیف 
مالی فراوانی شسود.اگر هر زایر ایرانی به طور متوسط 
یک میلیون تومان در این سفر به حکومت و دولت 
سعودی پر داخت کند در سال دست کم پانصد میلیارد 
تومان از این طریق به جیب این کشور خواهد رفت. از 
ثار معنوی و فرهنگی حج عمره نمی‌توان گذشت اما 


٤ 


آیاباچنین اعداد فربھی نمی شوان از داخل مر زهای ایران 
یادردیگراماکن متبرک چنین دستاورد معنوی رابرای 
مشتاقان معنویت وزیارت فراهم کرد؟ خوشبختانه طرحی 
دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی به امضای حد ود یکصد 
تن از نمایند گان مردم رسیده که به احتمال فراوان, در 
همین روزها به تصویب خواهد رسید اما انچه دراين طرح 
امده,عمره‌مفرده را تنها تازمان پاسخ قطعی و عذرخواهی 
عربستان و مجازات متهمان. متوقف می کند. در حالی که 
شرایط روحی قربانیان. ضربه وارد شده به غیرت ایرانی: 
رفتار غیر انسانی دولت عربستان در کشتار شیعیان یمن و 
حتی شرایط اقتصادی ایران, اقتضا دار د که این توقف اعزام 
هر سال پانصد هزار ایرانی به مملکت آل سعود. تالطلاع 
ثانوی که در | ینده‌ای نز دیک نخواهد بود»ادامه یابد. دست 
آخراینکه تجمع صد هاایرانی در مقابل سسقارت عربستان 
در تهران‌هم.حکایت جالب توجهی داشت. تجمعی که 
پس ازانتشار خبر این حادفه انجام شد یی آن که مجوزی 
از مراجع قانونی گرفته باشد وبی آن که هیچ نهاد وار گان و 
سازمانی, مقد مات و هماهنگی‌های لازم رابرایش انجام دهد 
وفراخوان کند و احیاناهزینه‌هایش راپر داخت کند. تجمعی 
که در آن‌از تمام ایرانی ان نمایند گانی بودند. از روحانیون 
گر فته تابازیگران مشہور سینما و تلویزیون.از خانم‌هایی 
باحجاب‌های کامل و پوشیده‌تابانوانی که حجابشان را 
آنطور که باید حفظ نکر دوب دش واز جوانانی باظاھرھای 
مختلف ولی با شعار ها و خواسته‌های یکسان, کنار هم همدل 
و همزبان. ۰ 


کوتاەو گذرا؛بلیت‌های بسیار گران قیمتی هم به باز دید 
کنند گان از کشورشان می فروشند. مدیر فعلی مجموعه 
تخت جمشید البته به صد مات این حجم باز دید کننده‌برای 
مجموعه‌اذعان واعتر اف داردولی از سوی دیگر می گوید 
که توان کنترل دههاهزار متقاضی ورود راهم ندارد و 
حتی مجموعه‌ای که باید بر اساس استانداردهای جھانی 
پس از ساعت ۶ بعداز ظھر بسته‌باشد تا ساعتھاپس 
از آن هم میزبان مشستاقان بوده‌است. در چنین شرایطی 
دیگر نمی توان این مجموعه بی‌نظیر در جهان رابدون 
محافظ‌های کامل رها کرد وهر چند به بهای محر وم شدن 
عده‌ای از بازدید کنند گان خارجی وایرانی از بخشی از 
نچه انتظار دارند در زمان ورود به تخت جمشید. امکان 
لمس و دیدن آن راداشته باشند. این گنجینه بی قیمت رااز 
صدمات و فرسایش بیشتر محفوظ داشت. ۳ 


آمد و شد می‌کنند. تقر یباً هیچ دور بین کنترل سرعت فعالی 
نداردو گشت‌های موقت پلی س هم که در کنار جاده‌های 
دیگر برای کنترل سرعت و تخلفات مستقر می شوند در این 
جاده یا حضور ندار ند یادر صورت حضور کمتر خودرویی 
محورهم. کاملاً محس وس وپرشمارند و در سالی که رئیس 
پلیس راهور هم تغییر کر ده‌است و دور بین‌های فر اوانی در 
اختیار این بخش از پلیس قرار گرفته. بسیاری از رانند گان 
این جاده امیدوارند برای امنیت بیشتر این محور, تعدادی 
ازاین چشم‌های الکتر ونیک همیشه بیدار هم نصیب اتوبان 
تهران -کرج باشند۔ ْ2 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
mm‏ 
مصطفی گلیاری 
زبانشناسی ادبیاتِ عشق 
از قدیم تا امروز 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

غزل عاشقانه در قرن دهم هجری و برخی از 
قرن یازدهم در حالتی بود که انگار به شاعران 
نسل‌های بعدی می گفت 

''گو بیا خوش که هنوزش نفسی می‌آید . 

شعر آن دوره دیگر حرف تازه‌ای نداشت و 
مضمون‌های شاعران قبل راتکرار می کردند. 
شاعرھا که در ایران ممدوحی نداشتند که برای 
هر قصیدہ دهانشان را پر از گوھر کند. بار سفر 
بستند و به هند ھجرت کردند. 

دربار اکبر شاه و وزیرانش برای شاعران 
پارسی گوی جای خوبی بود و به آسودگی روز گار 
می گذ راندند. 

یکی از شاعران آن دربار, ابوالفیض فیضی 
فیاضی است. به اسمش نگاه کنید: سه تا فیعض 
دارد. برخی از ابیاتش شباهت‌هایی باسبک 
هندی یا اصفهانی دارد. تا آن روزها سبک عراقی 
رای بود ولی چون دیگر با آن سبک نمی‌توانستند 
حرف تازه‌ای بزنند. شاعران پارسی گویی که به 
هند رفته بودند. شاید به دلایلی. خیال‌پر داز تر 
شدند و مضمون‌های باری ک و خیال‌انگیز وارد 


شعر خود کردند. 
کمی از فیضی بخوانید 


"هوای عشق مرا تازه در دل افتاده‌ست 
نظر کنید که دریا به ساحل افتادەست 
مسافران طریقت! ز من جدا مشوید! 
که دوربینم و چشمم به منزل افتادەمست 
میانه‌ی من و آن شوخ‌چشم تا چه شود 
من آتشین دل واو آهنین دل افتادەست" 
این دو بیت هم از اوست: 
"هر کس به کار, مرتبەی ارجمند یافت 
فرهاد کوه کند و مقامی بلند یافت 
فیضی که مست بود سحر, بوسه از لبش 
دانم که یافت, لیک ندانم که چند یافت" 
نظیری نیشابوری هم از شاعران اوایل قرن 
یازدهم هجری است که به هند رفت و اوضاع 
مالی و شاعری‌اش بهبود یافت. اگر شما هیچ یک 
از شعرهای او را نشنیده باشید. این یکی راحتماً 
بارها به زبان آورده‌اید: 
"درس ادیب اگر بود زمزمه‌ی محبتی 
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را" 
کمی از یکی از عاشقانه‌هایش رابرای شما 
می‌نویسم. احتمالا دلارام‌های کشمیری بدجوری 


۹ ین ۹۶ اطلامات م 


چهارستون قلبش رالرزانده بوده‌اند: 
"چشمش به راهی می‌رود. م زگان نمنا کش نگر 
در سینه دارد آتشی, پیراهن چاکش نگر 
دامی که زلف انداخته, بر گردن سیمش ببین 
خونی که مز گان ریخته» بر دامن پاکش نگر 
شرم از میان برخاسته. مهر از زبان برداشته 
گفتار بی شرمش ببین, رفتار بی‌با کش نگر " 
"محمد ظهوری ترشیزی" شاعر اوایل قرن 
یازدهم. پس از این که کمی ایرانگردی کرد به 
هند رفت و مقیم شد. 
او هنوز به سبک عراقی می‌نوشت ولی 
مضمون‌هایی تازه و ساده داشت: 
"بىعلاجم. حرف درد خویش را خواهم نوشت 
نیستم با خود. نمی‌دانم چه‌ها خواهم نوشت 
این شکایت نامه‌ی نامهر بانی‌های توست 
آنچه ديدم از جدایی‌ها. جدا خواهم نوشت" 
او معتقد بوده که چون طبعش گرم است. 
شیرینی برایش ضرر داشته بنابراین از معشوقش 
خواهش می کردہ که برایش شیرین زبانی نکند و 
"آنان که جان فدای نگاری نکر ده‌اند 
همکارشان مباش که کاری نکرده‌اند" 
این بیتش هم رندانه است: 
"دل را به یک کرشمه‌ی پنهان فروختیم 
بسیار بود مشتری, ارزان فروختیم " 
از قانون عرضه و تقاضا استفاده کرده و گفته 
در این هندوستان لامصب. به هرجا که می‌نگرم. 
جگرپاره‌ای می‌بینم که بی آن که کرشمه‌ای 
آشکار کنند. دل مرا می‌برند... آقا خدا قوت! 
خسته نباشی! ` 
یکی دیگر از شاعران لفظ تراش ومعنی 
آفرین آن رو زگار, "محمد طالب آملی" نام 
دارد که تا جوانی در آمل ماند سپس به کاشان 
و مرو و هندوستان رفت و ملک الشعرای دربار 
می‌گویند منظومه‌ی معروف "طالبا" که به 
لهجه‌ی طبری سروده شده به قلم خواهر طالب 
آملی است که "ستی خانم "نام داشته. خود طالب 
آملی غزل‌های شورانگیزی دارد: 
"همانا ترک مستی سوی این ویرانه می آید 
که بوی خونی از زنجیر این دیوانه می آید 
تهی‌مینایی قسمت نگر کین بی نصیبان ر 
لبی تاتر شود جان بر لب پیمانه می‌آید" 
این ابیاتش هم خواندنی است: 
''تواین عهدی که با من بسته بودی 
مگر بهر شکستن بسته بودی؟ 
بسی دیر آمدی. گویا به هر گام 
حنا بر پای توسن بسته بودی 
بگو چون می‌خلیدی در دلم دوش 
به هر مو چند سوزن بسته بودی؟ 
ادامه دارد 


ہی 


تسد 


ڈفاو اخ ت همجن داخت و خاور ند. ذوری اذا دی پا دیکی : 


ده د نگ ی است 


ماج على (ع) 


زیرنظر: محمود صفادار 


دهد دنت 


دهدشت یکی از شسهرهای استان کهگیلویه و 
بویراحمد ومر کز شهرستان کهگیلویه است. جمعیت 
این شسهر بیش از ٩‏ ۵هزارنفر است وروزانه جمعیت 
زیادی از روستاها و شسهرهای کوچک اطراف برای 
خرید به این شهر می آیند. دهدشت از دوبخش ده 
ودشت گرفته شده که به معنی دهی (روستایی) در 
دشتی است. این معنی به خاطر وسعت زیاد دهدشت 
است . 

این شهر در قسمت گر مسیری استان واقع شده‌و 
تابستان‌هایی گرم وزمستان‌هایی سرد دارد.دهدشت 
راباید تاریخی‌ترین شسهراستان کهگیلویه وبویر احمد 
دانست.براساس منابع تاریخی.این شهر دردوره 
۶٣٣‏ دنر اول ماه هن مور ان 
دوران به نام بلاد شاپور شهرت داشت. در دوره‌های 
پسین نیز رونق داشت اماشر وع پی‌ریزی شهر کنونی 
دهدشت رایس از دوره مغولان و به عبار تی از اواخر 
تیموریان وپس از آن جست وجو می کنند. ولی بافت 
قدیم دهدشت را که هم | کن_ون بخش‌هایی از آن بر 
جای مانده منسوب به دوره صفوی می‌دانند. محوطه 
تاریخی این شهر ستان باوسعت ۵۰ تا ۰ ۶هکتار به 
خاطر ساخت و سازهای دهه‌های گذشته امروز به ۳۶ 
معتار کاهش بیدا کرده سام ففدار در در 
بر گیرندہ آثار بسیاری از دوره صفویه است. شهر قدیم 
دھدشت همچنین به دلیل وجود بار گاه‌هفت امامزاده 
در آن. به شهر «هفت گنبد» نیز مشهور است. بر خی از 
آن بەعنوان خواهر خوانده اصفهان صفویه یاد می کنند 
ودرسال ۱۳۶۴ در فهرست آثارملی کشور به ثبت 
رسیده‌است. کنون بافت قدیمی شهر متر و که شده 
وبالای تپه‌ای بر فراز قسمت جدید شور قرار دارد. 
قسمت جدید شهر کمتر از ۵۰ سال پیش بنانهاده‌شده 
ات کریش غالب جردم این هه زین لری اسف 
بافت سنتی عشیره‌ای هنوزارتباطات داخلی مردم 
راتعیین می کند. این شهرستاناگر چه آثار تاریخی 
فراوانی دارد اما از جاذبه‌های طبیعی بی‌بهره نیست 
وهر نقطه از این شهر ستان در فصل بهار دیدنی‌های 
بسیاری دارد. 

امامزاده جعفر (پیرغازی) (ع) 

در محله رواق از بافت تاریخی دهدشت.بنای 
امامزاده‌پیر غازی به‌صورت یک تک بنا باقی مانده 
است.دراطر اف بنای‌امام زادهپیر غازی(جعفر) بقایایی 
از نانوایی. وضو خانه و زائر سرابه چشم می‌خورد. این بنا 


تهیه و تنظیم: بهنام کشاورز 


قابل‌مقایسهبا گنبد دانیال‌نبی(ع) شوش وامامزاده 
عبدالله (ع) شوشتر و امامزاده محمود(ع) سر تنگ 
پیر زال دهدشت است. 
امامزاده معصوم (ع) 
بقعهامامزاده معصوم در جنوب بافت و در فاصله 
یکصد متری‌جنوب مسجد جامع ودر غرب حمام 
ضلع شر قی بافت قرار دارد. پوشش گنبدی امامزاده به 


خاطر حجم وارتفاع آن از تقاط مختلف بافت پیداست و 
به‌عنوان شاخص و نقطه عطفی در بافت قدیم محسوب 
می‌شود و شامل حرم ونما زخانه‌است. بقعه دارای 
صحن زیر گنبد و قبری منسوب به امام ‏ اده‌معصوم(ع) 
است واز لحاظ معماری به دوران صفویان تعلق دارد. 
امامزاده جابر (ع) 

این امامزاده‌در میان بافت قدیم دهد شت ومتصل 
به شهر جدید است.اين مکان به عنوان امامزاده مورد 
توجه مردم منطقه بوده است. بنادارای شبستان: 
گنبد خانه» حسینیه» زائر سرا و حياط مر کزی است که 
درب اصلی آن به گذ ر گاه اصلی بازار: باز می‌شود. 


E4 
۳٦٣۷ اما تخل ار‎ 


امامزاده سلطان مہدی(ع) 
این امامزادە در درون بافت جدید شهر دهدشت 
واقع شده که یکی از عبادتگاه‌های مور د توجه مردم 
است. این ساختمان نیز ماننداکٹر بناهای بافت 


دهدشت.متعلق به دوره‌صفویه است.زیر بنای‌اين 
امامزاده حدود ۲۰۰ متر است و شامل زائر سرا ایوان. 
و گنبدی مرتفع با ارتفاع بیش از ۱۲ متر است. چیزی 
که در معماری این امامزاده‌بیشتر به چشم می آید. 
گنبد مر تفع وباشکوه آن است ومی‌توان گفت در 
میان بافت‌های تاریخی, عظیم‌ترین وباشکوه‌ترین 
گنبد را دارد. 
امامزاده آقامیر (ع) 

این امامزاده در جنوب ش قی شهر دهدشت و 

درفاصله ۰ ۰متری از محوطه تاریخی بافت قدیم 


E 


دهدشت واقع شده‌است. بنای این امامزاده نسبت 


به سایرامامزاده‌های‌شهر دهد شت. سابقه تاریخی 
کمتری دارد. 
امامزاده ابراهیم(ع) 
بن‌ای امامزاده ابراهیم (ع) در کنار کاروانسراو 
حمام ضلع شرقی واقع شده ومعماری آن مربوط به 
دوران صفویه است. گنبد این امامزاده‌بیش از هشت 


مترارتفاع وزیر بنای باقی‌مان ده‌این امامزاده حدود 
۰ متر است.در کنار این امامزاده | ثاری از زائر سراء 
آب انبار و چندین حجره باقی مانده است. 
امامزاده بی بی عصمت(س) 
این امامزاده‌نیز یکی دیگراز امامزاده‌های شهر 
دهدشت است که دارای معماری به سک صفوی 


است. در کنار این امامزاده که هم اکنون کار بازسازی 
و مرمت آن در حال انجام است. آثاری از قبرستان 


قدیمی و زائرسراو چند حجره وجود دارد. 
حمام کہیار 
حمام کهیار در ضلع غربی بافت تاریخی به فاصله 
۰ متری‌از کاروانسراقرار دارد.دارای دوبخش 
سربینه و گرمخانه همراه‌باسردرب,چاه آب وتون 
حمام است که به وسیله راهر وهای پیچ دار به همدیگر 
راه‌دارند. در چها ر گوشه صحن مر کزی و نیم گنبد 


آن رسم بندی‌های هندسی متقارنی وجود دارد که 
پلان چهار گوش رابه گنبد تبدیل کرده‌است ودر 
شهر هفت گنبد می توان گفت حمام کاروانسر اعروس 
ای را 
آب انبار 

این بنادر ضلع شرقی شهر هفت گنبد و در دامنه 
آبریز مش رف بر شهر به فاصله ۱۲۰ متری از ارگ 
تاریخی دهدشت بناشدہ که دارای چهار حوضچه 
پلکانی بوده که کف هر حوضچه نسبت به حوض قبل 
از وڈ یر جس ی امت این نامیرن آب‌اساری 
است که در دوره صفویه برای آب آشامیدنی ارگ 
اادد ا 


کاروانسرا 
درضلع غربی بافت تاریخی دهد شت کاروانسرایی 
از عصر طلایی صفویه وجود دارد:این بنادارای ۳۷ 
حجرهو ۰ ۲ای وان در جلو حجره‌ها بوده که دور تادور 
ساط بناشناند این کار رار امسل بیتوته بارر انان 
آن روز گار بوده است. 


آبشار کمردوغ 
از جاذبه‌های بی بدیل این شهر ستان‌می‌توان آبشار 
ر سر ای 
ای ماس از 
می‌رود. . آبشار کمردوغ در بخش جاروساء در فاصله 
۴ی 993989 ۶ ی اب 


سیلوم‌واقع شده‌ودر عین گمنامی, یکی از بلندترین 
آبشارهای ایران زمین است.اين آبشار, هفتمین 
آبشار مر تفع کشور است که نزدیک به ۱۰۰متر 
ار تفاع وبیش از ۶۰ متر عرض دارد و به‌ واسطه ار تفاع. 
ریزش آب آن سفید رنگ ودوغ مانند است وبه‌همین 
واسطه آن را آبشار کمر دوغ‌می‌نامند. از ویژگی‌های 
منحصر به فرداین آبشار.نمکی بودن آب این چشمه 
است زیرا در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد 
کوه خائیز 

رای ا حا اٹ 

دهدشت واقع شده که یک ضلع آن راسد مارون تشکیل 


می‌دهد. این کوه که دارای پوشش جنگلی متنوعی از 
جمله بلوط,ارزن, بادام کوهی, زالز الک کلخونک و پسته 
وحشی است. هفت چشمه و چند باغ قدیمی و دو قلعه به 


نام‌های بالون نشین و پیر سوزنی در آن وجود دارد و جز 
مناطق حفاظت شده استان نیز به شمار می‌ر ود. 
دریاچه سد مارون 

دریاچه سد مارون باعمق ۸۰متری در ۴۰ 
کیلومتری غرب شهر دهد شت ودر کنار گذر گاه 
معروف سے دار ملی «آریوبرزن» در تنگ تکاب واقع 
شده‌است.این دریاجه در میان ار تفاعات تاریخی دژ 
مهتابی. کوه خائیز و قلعه دز کوه قرار دارد. 

مسجد جامع. بازار, مسجد مور ک و کتیبه تنگ 
پیرزال در فاصلے ۱۷ کیلومتری دهدشت از دیگر 
جاذبه‌های تاریخی و دیدنی این شهر است. 


۹ :دن رت 


قال رسول |... (ص): 

الجماعتة خیر وال 2۳1 عذاب 

رسول گرامی‌اسلام که سلام و درود بیکر ان حق 
براو باد فرمودند: 

اجتماع مایه نیکی و تفر قه موجب رنج وعذاب 


آئین نورانی اسلام همه بن د گان را توصیه به 
اتحاد وانسجام توصیه می کند و از تفر قه و جدایی 
بازمی‌دارد. 

قرآن کریم می فرمایند: 

واعتصموابل ا > تا ات تا 

همگی به ریسمان محکم الهی چنگ بزنیدوپراکندہ 
نشوید. موقعی دست در دست هم نهادیم آن وقت 
عنایات بی دریغ الھی نصیبمان می گر دد ولذاپیامبر 


یدا... على الجماعه 
چنانچه افراد یک جامعه با هم متحد و یکپارچه 


باشند. دشمنان رایارای سلطه بر آنها نخواهد بود 
و لذااز یک زند گی شرافتمندانه بر خوردار خواهند 
شد. 
فرد باشد درامان تا هست د رآغوش جمع 

صید شیطان می‌شود وقن یکه تنها می‌شود 
معصوم عليه السلام می‌فرمایند 
ان الشيطانَ مَعَ الواحد و هو من الانثنینِ بعد 
ای مر دم شیطان با تک تک شما کار دارد موقعی که 
دو نفر شدید از شما فاصله می گیر د. 
در روایتی آمده که یکی از آرزوهای شسیطان این 
است که‌افراد تنهاباشند تابر آن‌ها تس لط پیدا 
کند. 
قرآن کریم می‌فرماید:اگرشما < 
بیست نفر باهم باشید بر دویست مم 
نفر واگر صد نفر باشید بر هزار نفر 9 
پیروز می‌شوید. 


قطره د ریاس ت اگ ربا دریاست 


ورن هاوقطره ود ریا دریاست 


بتر ,بن شما کسی است که ق آن اموز دو آن را آموزش دھد 


6 حطر ت محمد ص ) 
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ادوا دا تجست: فور ۳-۳۵ 


ماجرای وافعی خارجی 


Mm. ع‎ 


خواهرم ماهی شد 
"وقتی همسن وسال شمابودم پرشک ماو 
عوض می کردم. پسر ک مومشکی کاملاً جدی این 
3 رابه‌پدرش گفت. "ران" به پسرش که لبخندی به لب 
داشت نگاهی انداخت. پس رک هنوز دو ساله هم نشده 
بود.شنیدن‌این حرف برای ران خیلی عجیب بود ولی از 
آن عجیب تر, شنیدن این حرف عجیب از زبان پسری 
دوساله بود.داستان به‌همین جاختم نشد. ودر چند ماه 
آینده »سام کوچک همچنان بر حرفش اصرار ورزید و 
ی کار به جاییرسید که‌سرانجام قطعه‌های‌اين داستان 
اہ باورنکردنی برای ران وهمسرش کتی کنار هم چیده 
شد.سام به پدر ومادرش می گفت قبلاً یک بار دیگر 
زندگی کرده و در آن دورہ به جای پدربزرگش, یعنی 
پدرپدرش زندگی می کرده. وحالا در قالب و نقش 
پسر به خانوادہ با زگشته است. ران و همسرش که 
کاملاً گیج شده بودند. مدام از پسرشان می پرسیدند 
چگونه به این زند گی باز گشته است؟ او هم باهمان 
لحن کود کانه پاسخ می‌داد: صدای‌باد آمد وناگهان 
وارد یک دروازه شدم." 

سام پسری بسیار باهوش بود و در تمام‌مراحل 
رشد.ازهمسالانش جلوتر بود. به عنوان مثال, وقتی 
۸ ماه هب ود. کامل وبدون هیچ عیب ونقصی حرف 
می‌زد و چنان از واژه‌های عجی ب و جمله‌های قلمبه 
استفاده می کرد که پدر و مادرش انگشت به دهان 
می‌ماندند واوراتشویق می کردند که به پیش ر فتش 
ادامهبدهد.رانوهمسرش از سام می پر سیدند 
آیا در دوره‌ی زندگی پیشین خود خواهر یابرادری 
داشته یا خیر ؟!سام بدون ذره‌ای تردید جواب می‌داد: 
"خواهری داشتم که به ماهی تبدیل شد. "و وقتی پدر و 
مادرش می پر سید ند چگونه, می گفت: " آدم‌های بداو 
رابه ماهی تبدیل کردند. بعد خواهرم مُرد." 

پدربزرگ سام خواهری داشت که تقریبا شصت 
سال پیش به قتل رسیده‌بود و جسدش رآ در حالی پیدا 
کردند که در رودخانه سان فر انسیسکو شناور بود. 
یک بار پدر سام با احتیاط از پسرش پر سید: "می‌دونی 
خودت چطور از دنیا رفتی؟ "سام سریع برمی گشت 
وبا کف دست پیشانی اش را فشار می داد مثل اینکه 
سردرد دارد. عجیب این بود که پدربزرگ سام یک 
سال قبل از اینکه او به دنیا بياید. در اثر خونریزی مغزی 


از دنیا رفته بود! 
مادر» خیلی دلتنگم 


چند سال پیش, پسری حدود آ جهار ساله, ساعت 
دوصبح جیغ کشان و فریادزنان از خواب پرید. از 
آن به بعد. از مادرش که بسیار گیج و درمانده شده 
قبلآدر آن زندگی می کرده.اوبا گریه والتماس از 
مادرش درخواست می کرد که او رابه خانه‌ی مجلل 
وباشکوهش درهالی وود ببرد.خانهای که علاوه‌بر 


Maryanikpouer@gmail.com 


ھ۵ ۳ 


و بازگشت بازندگي" 


سر گذشت کود کانی که معتقد ند دو بار متولد شده‌اند 


اتاق‌های متعدد. حیاط فوق‌العاده زیبا وبزرگی داشت 
واستخری روّیایی که‌می‌توانست تابستان‌هادر آن شنا 
کند.خانه‌ای که چند ماشین در پار کینگ آن پار ک 
شده بود. این پسر چهار ساله یک بار به مادرش گفت 
که دیگر نمی تواند در این خانه محقر زندگی کند چون 
زند گی قبلی‌اش خیلی بهتر بوده. 

همان شب وقتی ''کیندی'' مادر رایان برای گفتن 
شب بەخیر به اتاق او رفت. رای ان راناراحت وغرق 
دراشک دید.وقتی دلیل ناراحتی اش راپرسید.رایان 
پاسخ داد:''مامان,خیلی دلتنگم.می خوام به خونه 
خودم بر گردم."آن شب مادررایان بەزور توانست 
اورابخراباند 

مادررای ان‌می‌گوید: پسرم‌درست شبیه 
پیر مردی شده‌بود که نمی‌توانست تک تک جزییات 
زند گی |اش رابه خاطر بیاور د. فر دای آن روز, کیندی 
به کتابخانه مر کزی شهر رفت و درباره‌هالیوود قدیم 
چند کتسابامانت گرفت و آنها رابا خود به خانه‌برد. 
سپس رای ان راصدازد تاباهم عکس‌های کتاب را 
ببیند شاید روح بی تاب و ناآرام او آرام گیرد. اما این 
طور نشد. هر صفحه از کتاب که ورق می‌خورد و هر 
لحظه که می گذشت,بی قراری رایان هم بیشتر وبیشتر 
می‌شد. تااینکه وقتی به یک کتاب رسیدند. هیجان 
رایان از همیشه بیشتر شد. کتاب. عکس‌های مختلف 
صحنه‌های یک فیلم بود که در سال ۳۲ ساخته شده 
وبه نمایش درآمدہ بود. رایان بافریاد گفت: "مامان!" 


رو 
الاعات کک ارو ۳۹۶۷ 


سپس به عکسی که واضح نبود. اشاره کر د وادامه داد: 
"اون يارو منم. من, وقتی که مسن بودم." 

مادر رایان می گوید: آشو که شده بودم. هر گز 
فکر نمی کردم پسر چهار ساله‌ام روزی کنارم بنشیند. 
عکسی رانشانم بدهد وادعا کند که خوداوست.اما 
موضوع حقیقت داشت.پسرم کنارم نشسته بود وبا 
آب و تاب فراوان درباره زند گی گذشته‌اش حرف 
می‌زد و خیلی هم ناراحت بود. حالا اوضاع فرق کرده 
بود.تا آن روز تمام آن حرف‌ها رابه صورت خیالی به 
زبان می آورداماازوقتی که کتاب رابه خانه اوردم 
وباهم عکس‌هایش رادیدیم. م دام کتاب را جلوی 
خودش می گرفت وباحسرت از گذشته وزند گی 
مجللش حرف می زد.او تمام روز گوشه‌ای می‌نشست. 
به عکس‌هاخیره می شد و آهمی کشید ومی گفت چقدر 
دلس برای رند ی فل ای 6ک ده 

بااینکه کیندی و همسرش به سختی می‌توانستند 
این حرف‌هارابپذیرن د. چند روز بعد کیندی به 
کتابخانه‌بر کش وین کے اک دران 
خاطرات و حوادث واقعی کود کانی که ادعامی کر دند 
قبلا زند گی کرده‌اند وبخش‌هایی از خاطرات آن 
زند گی راب خاطر داشتند. نوشته شده‌بود. در پایان 
کتاب.نویسندهد کتر جیم تاکر "دریادداشتی از پدر 
ومادرهادرخواست کرده‌بود تجر به مشابه فرزندان 
خودرابرای‌اوبفر ستند.مادری‌به‌نام کیندی تصمیم 
گرفت برای دکتر تاکر نامه بنویسد. 


شکارچی ارواح 

دکترتاکر که روانپزشک ک ود کان‌بود.پس از 
اینکه چیزهایی درباره تحقیق د کتر ایان استیونسون 
شنید,به این فکر افتاد که خودش‌نیز در این زمینه 
تحقیقاتی انجام بدهد. با د کتر استیونسون مکاتبه کرد 
وازاوخواست که‌اورابه عنوان دستیار در این پروژه 
بپذیرد.شش سال بعد زمانی که د کتر استیونسون 
بازنشسته شد.د کتر تا کر مسئولیت پر وژه تحقیق 
درباره کود کانی را که‌ادعامی کر دند در گذ شته یک بار 
زندگی کرده‌اند.بر عهده گرفت.د کتر تاکر و گروهش 
بیش از هزارو ۰ ۵۰پرونده‌جمع آوری کردند.دو 
هزار و ۵۰۰ کود ک از سراسر دنیا که می گفتند زند گی 
راقبلاً و به شکلی متفاوت تجربه کرده‌اند. مانند یک 
دختر هندی که ناگهان یک صبح پس از بیدار شدن 
از خواب بازبانی شروع به صحبت کرد که تا آن 
زمان حتی به گوشش هم نخورده‌بود. یا پسری که به 
یکباره گلف‌باز ماهری شد زیرامی گفت در زندگی 
قبلی‌اش, بازیکن ماهر و اسم ورسم دار گلف بوده. این 
کود کان معمولاً از دو یاسه سالگی درباره‌اين تجربیات 
خود شر وع به صحبت می کنند و وقتی به شش یا 
هفت سالگی می ر سند خو دبه خود از ادامه حرف زدن 
درباره زندگی گذشته‌شان دست می کشند. و آن‌طور 
که د کتر تا کر و همکارانش می‌گویند. این سن و سال, 
ها مایا اهاط ان کرد ی بان 
ازیادمی‌بریم و کم کم آنھارافراموش می کنیم.د کتر 
تاکر وهم گروهی‌هایش پس از شنیدن شرح ماجرا 
از زبان کود ک:از او چند سوال می پرسند تامطمئن 
شوند اینها ساخته و پر داخته تخیلات کودک نیست 
یاجیزهایی‌نیست کەاز تلویزیون تماشا کر ده‌باشد 
سپس از او و خانواده‌اش جزییات بیشتر و دقیق تر را 
جویامی شوند سپس سعی می کنند آدم متوفایی را 
را رات کو ک ہروا کا 
کنند. جالب اینکه تقریباً سه چهارم پرونده‌ها توسط 
تک ےڈا کیو مگارائتض حل د دای معا 
یک نفر در گذشته آنها پیداشد که به نوعی بازندگی 
این کود کان ربط پیدامی کرد. ونکته جالب توجه 
بعدی‌اینکه, تقریباً ۰درصد کود کان این پر ونده. 
نشانه‌یا مثلاً جای زخمی داشتند که آنهارابه زندگی 
گذشته شان ر بط می داد. به عنوان نمونه پسر بچه‌ای 
که‌ادعامی کرد در زند گی گذشته‌اش تیر خور دهد قیقا 
دوجای شبیه زخم مادرزادی داشت.یکی کنار چشم 
چپ ودیگری پشت سرش که دقیقا شبیه ز خم به جا 
مانده‌از جای گلوله بود. 

در مورد پرونده‌رایان پسری که مدعی شدہ بود 
75" کر دہ س ازبررسی‌های 
بسیار سرنخ‌های زیادی به دست آمد که تعجب و 
شگفتی خانواده‌رایانوهمچنین د کتر تاکر وهمکارانش 
رادر پی داشت. رایان چنان از زند گی خود درهالیوود 
حرف می زدو آنقدر آن راباجزییات تعریف می کرد 
که گمان می رفت همین چند روز یا حدا کثر چند سال 
پیش در آن مکان و در آن شرایط زندگی کر ده است. 


پس از ش_نیدن حرف‌هاوادعاهای رایان, د کت تاکر با 
دختر شخصی که رایان به آن اشاره کردہ بود تماس 
گرفت و بااو قرار ملاقات گذاشت. در روز مقرر.او با 
د کتر تاکر رایان و مادرش دیدار کرد و به نکته‌هایی 
از محل زند گی محل کار و جزییات زند گی شخصی 
پدرش اشاره کرد که در بیش از ۰ مورد با آنچه که 
رایان ادعامی کرد. مو نمی زد. 

هواپیما در آتش 

سروس و اند کات ۹ تید بار کەبا 
این مسئله در فرزند خود روبرو شد ند. او تنها دوسال 
داشت. جیمز نیمه‌های شب هراسان از خواب پرید 
وبافریاد گفت: هواپیما...هواپیما آتش گرفته! کمک 
کنین...اون‌مر د نمی تونه بپرهبیر ون.به دادش بر سین!" 
جیمز فردای آن روز به پدر و مادرش گفت در جنگ 
جهانی دوم به عنوان خلبان در جنگ شر کت داشته 
است.اوهمچنین دربارهناوهواپیما بر جنگ جهانی 
دوم اطلاعاتی داشت که از نظر همه کاملاً عجیب بود 
که کود کی در آن سن وسال از این جزییات خبر داشته 
باشد وبا آ گاهی کامل و دقیق درباره آنهاصحبت کند. 


یک روز با پدر و مادرش مشغول تماشای برنامه‌ای از 
شبکه مستند تار یخی بود.بر نامه در باره‌ جنگ جهانی 
دوم بود.ناگهان جیمز شروع به صحبت کرد وبا آب 
وتاب بسیار, درست مثل کسی که در آن لحظه در 
عملیات شر کت داشته یا حداقل به طور کامل در این 
زمینه مطالعه کر ده.ازجنگ گفت.و حرف‌هایش کاملاً 
هم درست بودند. آوهمچنین به این نکته اشاره کرد 
اطلاعاتی که از نحوه کشته شدنش در زند گی گذشته 
در اختیار پدرش قرار داد وبا تحقیقاتی که پدرش‌انجام 
داد مشخص شد فردی به نام "جیمزهادسون" وجود 
داشته که‌درجنگ جهانی دوم خلبان بوده‌ودرست 
در عملیاتی که پسرش ادعامی کر ده و دقیقاً همان طور 


کهاومی گفت. هواپیمایش آتش گرفته ودر عملیاتی 
بر فرازاقیانونن آرام گشته شذه. 

جیمز با پافشاری زیاد هر روز از جنگ وروزهای 
دشوار آن زمان تعریف می کرد و تلاش می کرد پدر 
ومادرش حرف‌های ش‌راباور کنند. چند بار د رهفته 
هم از کابوس شبانه با وحشت از خواب می‌پرید. مادر 
ا ا کو ر گرا 
وضعیت فر زندش بود. با پزشک خانواد گی شان تماس 
گرفت.د کتر بادقت به شرح وضعیت جیمز گوش 
کرد و در پایان به مادر او امیدواری داد که هیچ نگران 
نباشند ویسر شان کاملا سلامت است.د کتر بومن فقط 
از مادر جیمز خواست به هیچ وجه منکر حرف‌های 
پسرش نشود و باصبر و حوصله به او گوش دهد تااین 
دوران به خوبی سپری شود. مادر جیمز به توصیه‌های 
پزشک عمل کرد ومد تی‌بعد. کابوس‌های شبانه جیمز 
قطع شد واو دیگر از جنگ جهانی دوم و خاطرات پیش 
از کشته شدنش حرفی نزد. 

د کتر تاکر عقیده‌دارد مشکل بزرگی که سر راه 
تحقیق درباره‌اين کود کان وجود دارداين است که 
مدت زیادی‌می گذردوپدرومادر به سختی حرف‌های 
فرزن د خود رامی‌پذیرند. برخی‌ها تصور می کنند 
فرزندشان دچار توهم شده یا فیلم و کارتونی تماشا 
کرده و تحت تاثیر آن قرار گرفته. در پرونده جیمز 
هم این مشکل وجود داشت. پدر و مادرش می گفتند 
پیش از این ادعاهاء هر گز مستند یا فیلمی درباره جنگ 
جهانی دوم ندیده‌یا هیچ وقت از تاریخ جنگ در خانه 
حرفی نزده‌اندامایک مسئله دیگر وجود داشت. انها 
جیمز رادر ۱۸ ماهگی به موزه یر واز بر ده‌بودند و 
ممکن بود جیمز تحت تاثیر مشاهدات آن روز بوده 
یا توضیحات راهنم ای موزه به طور ناخود آ گاه روی 
او اثر گذاشته. 

د کتر تاکر می گوید برای بسیاری از افراد حتی 
دانشمندان پذ یرش این حر ف‌هاوادعاها بسیار دشوار 
و گاهی هم دور از ذهن و بعید است. از نظر او پذیرش 
مطلق یا عدم پذیرش این مسئله کار چندان ساده‌ای 
نیست ام انباید نقش ناخ ود آگاهوتوانایی‌های آن 
رانادي ده‌بگيريم. در ضمن. علم همیشه برای تمام 
سوّال‌ها جوابی ندارد وممکن است در بر ابر خیلی از 
پرسش‌ها خلع سلاح شود ولی این دلیل نمی شود که 
خود مستئله وجود نداشته باشد یا آن رابه طور کلی 
انکار کنیم. اودر ادامه این طور توضیح می دھد: ''فکر 
می کنم چنین مواردی توضیحی فر اتر از مسائل معمول 
زند گی‌مادارند. اماحرف من به‌اين معنانیست که 
مستئله زند گی دوباره راانکار کنم. شاید روزی بر سد 
که کود کی مدعی شود در زند گی گذشته‌اش د کتر 
تاکر رادیده وبااو در جلسه‌ای شر کت کر ده‌است! 
هیچ چیز بعید نیست. تجربه دو بار زند گی کردن و 
به‌یاد آوردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده یا تجربه 
شده چون تجربه عادی و همگانی نیست و هنوزعلت 
مشخصی برای آن یافت نشدهوهمچنین درستی یا 
نادرستی این ادعاها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برای 
همه قابل پذیرش نیست." 


۱ 1ئ 
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خیابان اس راتقریبتانتهامی روم وقبل از 
رسیدن به چهارراه ترمز می کنم. تااینجا ا درس را 
درست آمده‌ام. موتورم رامی کشانم توی پیاده رو 
ومی‌زنم روی جک وپیاده‌می‌شوم ام اقبل از اینکه 
از پیاده‌روخارج شوم.دونوجوان تخس سیزده. 
جهارده‌ساله که‌ز یر سایه در خت نشسته‌اند وبا 
موبایل هایشان برای هم فیلم بلوتوٹ می کنند. نگاهی 
به من می‌اندازند و اولی می گوید: موتور ۰ ۲۵نارنجی 
رنگ داشته باشی, قیمتش هم نزدیک به ۰میلیون 
باشه.اون وقت بگذاری کنار خیابون وبری و نیم ساعت 
دیگه بر گردی, به نظرت هنوز سر جاشه فرزاد؟ 

او که فرزاد"بود_بی آن که نگاهم کند پاسخ 
بشمار ۲ کاشی‌های کف خیابونش رو هم میبرن... 
چه برسه به خود موتور... مردم خیلی بی‌احتیاط شدن 

منظورشان رادرک کردم. یک اسکناس پنج 
هزاری گذاشتم روی زین موتور و پرسیدم: "شاید 
شانس آوردیم ودوتابچه باحال مراقب موتورمون 
بودن؟" 

فرزاد بالحنی عادی گفت: ''ولی اون اسکن پنجی 
فط مال به بچه باعاله آقاجون!" 

دومین پنج تومانی راهم کنار اولی گذاشتم و 
خنداخند گفتم: "ولی‌بی کلک! وجمشید پنجی‌ها 
رابرداشت و گفت: "خیالت تخت باشه داداش...ما 
حروم خور که نیستیم!" ۲ 

مطمشن بودم دروغ نمی گویند. از انهاجداشدم 
اسفالت کف خیابان زنجیر شده بود که توان جلوتر 
رفتن رانداشتم... اما باید می‌رفتم.. لاقل پانزده سال 
انتظار چنین لحظه‌ای را می کشیدم! 

نگاهم به پلاک ۸بود. جلو رفتم ومقابل شش تا 
زنگ ایستادم. آقابیژن فقط تااینجا راآدرس داده‌بود: 
"به روح بابات بیشتر از این بلد نیستم... ولی می دونم 
داخل یکی از اون شیش واحد زند گی می کنه ۲ 

راحت‌ترین راه‌این بود که زنگ یک واحد رابزنم 
وسراغ تلو قرغا "رابگیرم...امانه...نباید هیچ 
قتل برسانمادر همین افکار بودم که در باز شد ومردی 
سی ساله‌بیرون امد و هنوز دور نشده‌بود که پنجره 
واحد ۳باز شد وصدای زنی به گوش رسید: "آقاابراهیم 
این که صد و هشتاد تومنه و سی تومن زیاده؟ "مرد 
خندید و گفت: "قابل نداره این عیدی شماست. گفتم 
خودت یه چیزی برا خودت بخری نیلوفر خانم!" 

-ش ما که هر دفعه منو خجالت میدی....دستت 
درست! 


من اما از همان لحظه که‌نام "نیلوفر "راشنیدم, 


- Tayebakbarzadeh@yahoo.com 


مر مه 
اطلاعات سل اره ۳۹۶۷ 


مغزم داغ کر ده بود. زن» پنجره رابست. نگاه من به 
"شناسنامه بدم خدمتتون؟" 

اشاره‌ای به حلقه ازدواجش کردم و گفتم: "آشغال 
کل ه.مثلاً توزن و بچه‌دار هستی و دنبال کثافتکاری 
میری؟" 
"تو دیوونه ای" 

سر تکان دادم: "هنوز ن.... اما اگر یک دقیقه دیگه 
اینجاباشی دیوونه میشم!"مر د همانطور که عقب عقب 
دور می‌شد. گفت: ''شنیدہ بودم اول بهار زنجیری‌هارو 
آزاد می کنن!''جوابش راندادم و فقط اعصابم خر د شد 
که یک شاهد برای خودم گذاشته ام هر چند که کلاہ 
کاسکت موتورم هنوز سرم بود و صورتم پیدا نبود! 

درفکربودم که چگونه ب دون زنگ زدن داخل 
ساختمان شوم که د ختر بچه هفت ساله‌ای از در بیر ون 
ام د. معط ل نکر دم ورفتم داخل‌ساختمان و دوپله 
یکی, خودم را به واحد ۳رساندم. زنگ زدم و کاسکت 
رااز سرم برداشتم تاوقتی از چشمی" در نگاه می کند. 
"کی4؟"همانطور که تعریف کرده‌بودم. گفتم: "پیک 
موتوری در کهبازشد.در یک چشم به‌هم زدن 
داخل خانه شدم و دست چپم را گذاشتم روی دهانش 
وبادست راستم چاق ورازیر گلویش قرار دادم و 
"هيس "که گفتم, چشمانش گرد شد و به آرامی گفت: 
"امیرحسین؟ باورم نمی شد که به این سرعت مرا 
شناخته باشد!پاسخ ندادم واو که بعد آ گفت: انگار 
فتوکپی بابات هستی که شناختمت." در آن لحظه 
بدون توجه به چاقو خواست مرادر آغوش بکشد اما 
همین که پسرم "را گفت.هلش دادم روی کاناپه وبا 


خشم گفتم:دست کثیفت روبه من نزن....من پسر تو 


نیستم زنیکه نانجیب! 
انتظار داشتم بغض کند یا داد بز ند یا ...., اما لبخند 


تلخی زدو گفت: پس‌حسابی مغزت روپر کردن؟ 
حالا چی ؟ اومدی منو بکشی؟ زودتر...اگه تاالان به 
عشق اینکه یک روز پیدات کنم نفس می کشیدم.... 
حالا که اینقدر بی‌معرفتی: خلاصم کن اما...اما توحق 
نداری به مادرت توهین کنی!" 

این را گفت و کشیده‌ای ارام نشاند توی صورتم. 
گیج ومنگ ومات ومبهوت نگاهش کردم.باخودم 
پیش‌بینی هر وا کنشی را کر ده‌بودم غیر از این یکی را 
دلم می‌خواست چاقورا فرو کنم توی قلبش و از خانه 
بزنم بیرون. همین راهم به زبان آوردم: 
سوالم رو بده.... چرابابا رو کشتی بی‌معرفت ؟ 

نیلوفر که دلم نمی آمد مادر صدایش کنم پیدا بود 
که دلش پر می کشد تنها فرزن دش رپس از پانزده 
سال بغل کند. اماانگار او هم با خودش کنار آمده بود 
آشپزخانه آوپن اش وهمانطور که چایی می‌ریخت. 
گفت: بنشین تابرات بگم...» نگران نباش, داد و فریاد 
نمی کنم. از مردم با کی ندارم اما دلم نمی خواد تو گیر 
بیفتی و اعدامت کنند. بنشین تابرات بگم...! 
خونسردی‌اش خرد شده بود.هم چنان ارامشی در 
رفتارش وجودداشت که مرادچار تردیدمی کر د.اما 
دلم برایش نمی‌سوخت. انگار رنگ تنفر را در نگاهم 
دید که استکان‌چای را گذاشت جلویم و آهی کشید 
و گفت:جی‌بهت گفتن؟ عمه‌ها و عموی نامردت رو 
میگمابهت گفتن قاچاقچی ام ؟ گفتن زن خرابی هستم؟ 
گفتن قاتلم؟ 


-آره...هرسه تاش و گفتند وظاه ر آبیراه‌هم 


لبش را گزید وباخشم گفت: ایک دفعه دیگه به 
مادرت توهین کنی.این چایی داغ رومی‌ريزيم رو 
صورتت.... می خوای بکشی ؟ مر د نیستی اگر این کارو 
نکنی.... اما به مادرت توهین نکن! 

اعصابم داشت کش می‌آمد. دلم نمی‌خواست 
تحت تافیر این رفتارش قرار بگیرم: ام اتگار دست 
خودم نبود! به همین خاطر دوباره تلخ شدم: "ادای 
مادرها رو در نیار که بهت نمیاد. فقط بهم بگو تو که به 
همه گفته بودی ''بدون امیر علی می‌میرم ,چر ابابای 
بیچاره منو کشتی؟" 

نیلوفر که چایی اش رالب می زد و جرعه جرعه 
یاو دنه ارم زمر ما کرد کید مق 
فکر کن و تصمیم بگیر.... توالان از مادرت که من باشم. 
متنفری.امادر عوض‌الان خانوادهپدرت همیشه برات 
محب وب بودن. حالا فکر کن اگر من چیزهایی بگم که 
شاید تصورت در مور د اون خانواده و مخصوصا عمه‌ها 
وعموی نامردت عوض بشه....مثلا به این نتیجه 
برسی که سه تا حیوون تو رو بز رگ کردند. اون وقت 
چی؟ اون موقع دو سر باخت میشی پسرم. یعنی شاید 
دیگه‌هیچکس رو به عنوان "خانواده"نداشته باشی که 
دوستشون داشته باشی....اول فکر کن و بعدآتصمیم 
بگیر تامن برات بگم یانه. 

نیلوفر همچنان چایش راجرعه جرعه می‌خورد و 
من به عمو احمد "ودوعمه‌ام فکر کردم؛عمه آرزو, 


در کنج ذهنم هنوز خاطرات دور و تاریکی از پدر و 
مادرم داشتم که یک دفعه هر دوغیبشان زد وفهمیدم 
که برخلاف بقیه بچه‌ها عمه‌هایم جای مادر.و عمو 
احمدراجای‌پدرم بایدبدانم.شایدا گر خانواده‌پدریام 
آنقدر ثروتمند نبودند وهر گونه اسباب‌بازی و تفر یحی 
رابرایم مهیانمی کر دند. مجال پیدامی کر دم‌به "باب 
ومام ان" فکر کنم.اما خیلی زود یاد گرفتم که ابا 
مامانت رفتن آسمان... "من هم داشتم این حرف که 
معنی‌اش رافهمیده‌بودم.باور می کردم که در کلاس 
دوم دبستان.یکی از همکلاسی‌هایم که اسمش "حامر" 
بودومی گفت "پدرش صاحب آژانس اتومبیلی در 
محله سابق ما بوده وهمه خانواده‌ام رامی‌شناخت " 
یک روز در زنگ تفریح حر فی زد که سر نوشتم راعوض 
کرد: امیرحسین,بابام یه چیزی بهم گفت وقسم 
خورد اگربهت گی متومی کسام ماس دک چون 
می دونم باباها؛ هیچ وقت بچه‌ها شون رونمی کشند! 
باہام می گفت درسته که بابای تومرده... اما مامانت 
زنده‌ست. ولی به تو نمی گن! "من که به حامد قول داده 
بسودم.اگرچه منبع این خبر رافاش نکر دم؛از فردای 
آن روز آنق در پیله کردم و روزی صد بار پرسیدم و 
ناهار و شام نمی خوردم و مدام قهر می کر دم و مدرسه 
نمی رفتم و... تا اینکه سرانجام "عمه الهام "مثل همیشه 
حکم نهایی رادر موردمسائل خان_واده‌صادر کر د: 
"آخرش چی؟ الان هم نفهمه, چند سال بعد که بزر گتر 


۰ 


بشه.همین فامیل بی‌معرفت خودمان بهش می گن و 
شایددوتادروغ‌هم روش بگذارن د! اینطوری‌بود 
که عمه آرزوو "عمواحمد "هم کنار آمدند سپس در 
چند مرحله و در چهار پنج سال ماجرا را برایم گفتند. 
ماخرایسی کەعلاصەاش ابن سود ''ہدزت عبلی آدم 
خوبی بود ولی مادرت شیطان بود و بابات رو گول زد و 
زنش شد.اماوقتی بابات فھمید که مادرت زن بدیه. 
خواست طلاقش بده ولی مادرت یک شب بابات رو 
از پنجره‌انداخت پایین واونو کشت ورفت زندان و 
دیگه ازش خبری نشد!" 

من ام ا....از همان روزهاوهر بار که عمه‌ها وعمو 
احمدم از مهربانی‌ه ای پدرم می گفتند و اينکه چقدر 
مرادوست داشت و اینکه مادرم چه زن خبیث و بدی 


هم گرفتم:اول اینکه دیگ_ اورا مادر صدانکنم وبا 
اسم بشناسمش,ومهمتر اینکه؛ "بالاخره یک روز انتقام 
پدرم رواز نیلوفر می گیرم! "و هر چه بزر گتر می‌شد م. 
داشت:از نیلوفر هیچ خبری نداشتم وهیچ کس هم 
چیزی از او نمی‌دانست." 

تااینکه حدود دو سال قبل, یک شب که در منزل 
عمه آرزو" بودیم و من رفته بودم در استخر خانه شان 
شنامی کردم -در حالی که عمواحمد بیرون از خانه بود 
-در باز شد و عمویم همراه "آقابیژن" که سرایدار باغ 
میوه‌اش بود و امین ورازدار خانواده وارد خانه شد ند 
وبی آن که متو جه حضور من در سالن استخر باشند. 
صحبتشان راادامه دادند و... آن شب بود که فهمیدم 
"نیلوفر "هنوززنده‌است.چرا که عمویم می گفت: 
''بیژن, شنیدم نیلوفر از اون خونه قبلیش جابجا شده 
ویه‌جای‌دیگه.یک آپارتمان کوچولواجاره کر ده.... 
بروببین اولاً خونهاش کجاست؟ ثانیاً پول اجاره رو 
از کجامیاره؟ "من که آن روزها هفده سالم بود آن 
شب تا صبح نخوابیدم و چند روز مدام در فکر راه چاره 
بودم که چطوری از زبان بیژن حرف بکشم, اما چون 
می دانستم وقتی پای بساط می‌نشیند.ز بانش در اختیار 
خودش‌نیست.یک روز برایش تحفه‌ای فراهم کردم 
و به باغ رفتم و... آقابیژن وقتی درخواستم راشنید, 
چنان وحشتزده شد که می خواست بیرونم کند! ولی 
من آنقدرصبر کردم و آنقدر به آقابیژن رسیدم و 
آنقدر برایش ناله کر دم تاسرانجام‌هفته قبل, دلاو که 
پیرمردی هفتاد ساله بود برایم سوخت ویک ادرس 
دادو گفت: من فقط این ادرس رواز مادرت دارم 
اما اینکه چیکاره«ست. نمی‌دونم ولی عموت و عمه‌هات 
حرف‌ه ای خوبی در موردش نمی زنند!یادت باشه 
"امیرحسین" که خاک پدرت رو قسم خوردی که از 
من نشنیده بگیری!" خیالش راراحت کردم واز همان 
روز بود که نقشه‌ام راطراحی کردم و آن چاقوراخریدم 
وسرانجام آن روز با موتورم راه‌افتادم و خانه نیلوفر 
را پیدا کردم و 


این دفعه دومه جاییت روعوض می کنم....اگر 
نمی ترسی که‌باپول‌حرام خریده‌باشم تاسردنشده 


بخورش! 

نیلوفر این را گفت وادامه‌داد: چی شد؟ بگم یانه؟ 
"طوری‌هم این را گفت که واقعاً ترسیدم.اماباخودم 
بیعت کرده بودم که آن روز از همه چیز باخبر شوم و 
بعد 'لکه‌ننگ "مادرم راازروی خودم پاک کنم.به 
همین خاطر به تندی گفتم: 

-زیرلفظی می خوای؟ یا قرارہاز شاھکارات بگی؟ 
خب بگودیگه؟ نیلوفرپوزخندزد:''عین اون خدابیامرز 
باطعنه حرف می‌زنی.... باشه پس خوب گوش کن که 
برای خودمم سخته دو بار تعریف کنم! 

نیلوفر ابتدااز کمد اتاقش چهار قطعه عکس بیرون 
آورد. ایک عکس دو نفره‌شان در شب عروسی, یک 
عکس تکی پدرم: یسک عکس تکی من. و چهار می نیز 
عکس سه نفره‌مان بود که به آن اشاره کرد و گفت: 

_همین‌سن وسال بودی که زند گی‌ماقیچی 
شد. شاید حق با بابابز رگ خدابیامرزت بود که خیلی 
منو دوست داشت یعنی فقط اون منو دوست داشت. 
اماهمیشه می گفت: اینه انمی گذارن اا 02 
خوشبخت بشی!" راست هم می گفت: من وصله ناجور 
خانوادہ پدرت بودم. از یک خانواده فقیر. بااپدری که 
بعد از سل گرفتن مادرم. از غصه معتاد شد وهمون 
موقع بود که با آقابیژن رفیق شد و پدرت هم منو 
دیداواسه همین واز موقعی که عمه‌ها و عمواحمدت 
فهمید ند امیر علی عاشق من شدہ هر کار از دستشون 
براومد کردند تام به هم نرسیم. البته اونها زیاد نگران 
بابات نبودند. قضیه بر سر ناتنی بودن پدرت با سه تا 
خواهر وبرادرش بود. پدربزر گت ابتدابامادرامیرعلی 
که زن ثر وتمندی بود. ازدواج می کنه»امازن بیچاره که 
آخر عمری بیماری لاعلاجی گرفته بود وقتی فهمید 
شوھرش یواشکی و دور از چشم اون‌زن گرفته [ چون 
از خان وادهاصیلی بود ]خیلی بهش بر خورد و گفت: 
"تو که دیدی من دارم می‌میرم.لااقل چند ماہ صبر 
می کردی تا | بروم جلوی خانواده‌ام حفظ بشه.یاحتی 
اگم به خودم می گفتی, بازم برام قابل تحمل بود....اما 
تو حرمت منو شکستی!" 

پدربزرگت هم تا آخر عمر می گفت: بهشته خانم 
راست‌می‌گفت اما بهشته تی ۱ ۱۳۳ 
شوهر بی‌وفاش رو حسابی نقره‌داغ کرد. یعنی قبل 
از مر گش,تمام‌دارون دارش روبه نام بابای تو کرد 
و فقط یک خونه بز رگ و یک مغازه برای شوهرش 
گذاشت.... بعد هم توی وصیتنامه و قبل از م رگش 
شرط کرد که پسرش تا ۲۵ سالگی حق نداره املا کش 
روبفروشه.... در حقیقت نگران بود که نامادری و 
بچه‌هاش حق پسرش روبالا بکشند. آرزو والهام و 
احمد هم که می‌دونستن قضیه چیه, ب رخلاف پدرشون 
که دوست داشت وصیت بهشته خانم اجر ابشه و همه 
چیز به بابای توبرسه. سعی کردن کاری کنن که دختر 
خاله خودشون "شیما"؛ با برادر ناتنی شون ازدواج کنه! 
چرا که شیما همونقدر که خوشگل بود. خیلی هم هفت 
خط بود وبااین سه تا قرار گذاشته بود که بعد ازازدواج 
باہرادرٹاٹنی اونها ازسادگی امیرعل ا فاد ۱ 

بقیه در صفحه ۵۷ 


بر ای دوست داشتن داد ادتداداوری کر دور 


۱ 


« 


5ت 


ی دادن 


دادد نخست سنحید 
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9ن ڑا کت روسو 


سلسله‌گزارشهای زندان 


ےی گک- 


نزدیک اذان ظھر بود که پسر جوانی به عنوان 
سومین نفر برای مصاحبه وارد دفتر واحد فرهنگی 
شد. 

لاغر اندام بود و سبزه رو. صور تش را انبوهی از 
محاسن پیر استه شدہ یوشانده بود. وقتی نشست 
خیلی آرام و با طمأنینه برایم شرح داد که به چه 
دلیل در زندان است. به سختی می‌شد باور کرد در 
پس آن چهره آرام و رفتار صبورانه» فردی است که 
توان ارتکاب چنین جر می رادار د!البته مطمئن بود م 
ا سو و SC‏ 
چیزی باعث شده که جوان اس رن 
او ناگهان یاغی شده و دست به چنین جنایتی زده. 
بنابراین از او خواستم بدون اتلاف وقت از ابتداو 
طبق روال گفتگوهای ما ماجرایش را شرح دهد. 

پسر جوان بدون هیچ مکثی گفت: 

سال ۶۱ در یک خانواده متوسط و معمولی به 
دنیا آمدم. من فرزند آخر یک خانوادہ پر جمعیت 
بودم. چهار خواهر و دو برادر بزرگتر از خودم 
داشتم. در یک منطقه قدیمی و سنتی زند گی 
می کردیم. یعنی اصالتاً و جد اندر جد در آن منطقه 
بودیم. حتی نام آن منطقه دنباله نام فامیلی‌مان 
است. منطقه‌ای که هنوز بعد از گذشت سال‌هاء گذر 
خاص حفظ کر ده است. 

سن و سالی نداشتم که پدرم فوت کرد. از او جز 
خاطرات مبهم چیز زیادی به یاد ندارم. برای یک 
بچه شش ساله» درد از دست دادن پدر شاید قابل 
درک و فهم نباشد. اما داغ این درد تا آخر عمر با 

بزرگتر که شدم. مادرم همه دنیایم شد و به 
جرات می‌توانم بگویم تاامروز عاشق کسی جز مادرم 
نشده‌ام و او تنھا اسطوره زند گی من است. ور 
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ذ کر نام -نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگر شمابه جای این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منزله 

صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شمار ۳2۲۸۰ 
۶ ۳ 
علی نوروزی ۷۴ء 
باتشکرازهمکاری قوهقضایبه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرءقزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


سیدہ فاطمه راضی 


علاقمندان به گفتگوی بی‌و اسطه می تو انند با شمار ه‌های ذکر شده 
تماس بگیرند و خواهشمندیم شماره‌های دیگر همکاران را اشغال نکنید 


افپمیده مت ېرتا 


رہ 
و کلان کود کی گذشت. بچه درسخوانی نبودم.اما 
بااستعداد بودم. با اینکه درس نمی خواندم هميشه 
نمرات خوپ می گرفتم. در حالی که اصلاً از درس 
و مدرسه خوشم نمی آمد فقط چون مورد تشویق 
معلم‌هایم بودم. رفتن به مدرسه رادوست داشتم. 
آن روزها با اینکه بچه و کم سن و سال بودم دلم 
می‌خواست خلبان شوم. اما این ارزو هميشه در 
حد آرزو ماند چون وقتی دوره دبستانم تمام شد 
و به دوره راهنمایی رفتم. متأسفانه معلم و ناظم 
و مدیر خوبی نداشتیم. رفتار واخلاق آنها خیلی 
تند بود و دانش آموزان را تحقیر می کر دند. همین 
رفتارها باعث شد تا آن اند ک علاقه من به مدرسه 
رفتن هم از بین برود و از آنجا که از طرف خانواده 
هم تحت فشار نبودم. همان دوران راهنمایی ترک 
تحصیل کردم و دیگر به مدرسه نرفتم. اما ارتباطم 
با دنیای کتاب و مطالعه قطع نشد. 

خصوصً چون یکی از برادرهایم در کار چاپ و 
نشر کتاب بود. دسترسی راحت و آسانی به کتاب 
داشتم و به این تر تیب مطالعه آزادم خیلی بیشتر از 
درس و مدرسه برایم سودمند شد. 

البته این راهم بگویم که بین خواهر و برادرهایم 
فقط من بودم که علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم 
چون بقیه با علاقه و پشتکار درسشان را خواندند. 
حتی برادر دیگرم تا مقطع فوق لیسانس در رشته 
موسیقی تحصیل کرد والان هم مدرس موسیقی 
است. اما من به خاطر مسائلی که گفتم ہی خیال 
درس ومدرسه شدم وبرای ان که علاف نمانم 
بیشتر جهت یاد گیری بود تا کار کردن. برادرم هم 
آن زمان برایم دستمزدی در نظر گرفته بود که 
در حد پول نهار و کرایه رفت و آمدم بود واینکه 
انگیزه‌ای داشته باشم و به چاپخانه بروم. 


خوب یادم هست آن زمان یکی از کتاب‌هایی 
که خواند م و خیلی از آن‌لذت بردم کتاب جنگ‌های 
نامنظم د کتر چمران بود. با خواندن این کتاب به 
شدت به کارهای چریکی و کماندویی علاقه‌مند 


شدم و دلم می‌خواست یک روز کماندو شوم. اما 
خدمت رسیدم به سربازی بروم. چون به تصور 
خودم رفتن به سربازی کاری در حد اتلاف وقت 
بود. 

در عین حال که دوست داشتم چریک و کماندو 
باشم در همان حال دلم می‌خواست آزاد باشم و 
ناچار نباشم تحت شرایط خاص و قوانین دست و 

به هر حال مدتی نزد برادرم کار کردم و کار 
صحافی راهم یاد گرفتم. اما همان زمان چیزی 
ذهنم رادرگیر کرد و آن اینکه چرا بايد یک عده 
پولدار باشند و عده‌ای مثل ما در سطح پایین قرار 
گرفته باشند. فکر کردم که چرا نباید همه به یک 
سر می از سو یں سس 
ا و کیا در 
یک سطح قرار داشتیم طبیعی بود که او هم استقبال 
کرد و بعد هم با دو نفر دیگر از بچه‌ها حرف زدیم. 
یک نفر چنین پیشتهادی را بدهد و آنها هم استقبال 
کنند. البته در پایان کار تعدادمان به هفت نفر رسید 
ولی کار با چهار نفر شروع شد. 

برای رسیدن به چنین هدفی نیاز به اسلحه 
داشتیم. یکی از بچه‌ها رفت عراق و از آنجا یک 
اسلحه آورد. سرقت اول ما با همین یک اسلحه 
شکل گرفت. اما بعد ما با همان یک اسلحه سه 
اسلحه دیگر سرقت کردیم! 

اصلاً هدف اولیه ما از سرقت بانک اول به دست 


آوردن اسسلحه بود اماچون شرایط مھیا شد علاوه 
بر اسلحه پول هم سرقت کردیم. اولین سرقتمان 
زياد نبود حدود سے میلیون تراول آوردیم ویک 
میلیون پول نقد که ان رابین خودمان تقسیم کردیم 
و به من از ان سرقت یسک میلیون و هفتصد هزار 
تومان رسید. البته من از آن پول حتی یک ريال هم 
برنداشتم. من آن پول را برای به طمع انداختن هم 
جرم‌های بعدی‌مان خرج کردم. یعنی پول رابه آنها 
دادم تا آنها انگیزه پیدا کنند وبا ما به سرقت بيایند. 
فکر می کردم هر چه تعدادمان بیشتر باشد موفق تر 
خواهیم بود. روش کارمان ساده‌بود. ما نه صورتمان 
رامی‌پوشاندیم ونه کاری می کردیم که جلب توجه 
شود. ما کارمان را به سرعت و در عرض ۲۰ ثانیه 
انجام می‌دادیم. وسیله نقلیه‌مان موتور بود و به 
سرعت می آمدیم و به سرعت می‌رفتیم. 

حقیقت را بخواهید من انگیزه و هدفم از این کار 
جند چیز بود. طبعا در درجه اول | وردن پول بود و 
در درجه دوم ایجاد نوعی ناامنی و تشنج در جامعه! 
دچار یک حسی شده بودم. فکر می کردم به این 
ترتیب وارد یک مبارزه شده‌ام. تصور می کردم با 
این کارم به نوعی به حقم می‌رسم. در حالی که شاید 
هیچ پشتوانه فکری نداشتم. 

اما همه مثلاً این اهداف با پول رنگ عوض کرد. 
نه برای من که حتی برای بقیه هم همین طور شد. 
چون ما در جمع قرار گذ اشتیم پول بیاوریم وبا ان 
برسیم. هدف اول ما هم آوردن پول بیشتر بود. اما 
همین که بانک دوم راهم زدیم و تراول‌ها بین بچه‌ها 
تقسیم شد و بچه‌ها سهم‌شان را گرفتند و مزه پول 
زیر دندانشان آمد. هدف‌ها گم شدند. هر کس 
فقط می‌خواست بیاید کار انجام شود سهم اش را 
بگیرد و برود! 

کل هدف اصلی‌مان از یاد همه رفت. شاید 
به خاطر اینکه همه ما آنقدر مشکلات مالی در 
زندگی‌مان داشتیم که همین که پول به دستمان 
رسید خواستیم تا آن کم و کسری‌هارا جبران 


کنیم. 


متأسفانه شرایط گروه تیم, باند یا هر اسم 
دیگری را که شما برایش در نظر بگیرید وقتی 
آشفته‌تر شد که اولین قتل اتفاق افتاد. آن روز من 
بانک را زاغ می‌زدم و بچه‌ها رفتند داخل, ساسان 
رفت سراغ مأمور نگهبان. می‌خواست اسلحه اش را 
بگیرد. مأمور نگهب ان اول کمی مقاومت کرد بعد 
انگار مجبور شدہ باشد اسلحه را داد ساسان اسلحه 
را گرفت امامامور در یک لحظه پشیمان شد و 
دنبال ساسان دوید. 

اسان هم به از شیک کرد دزآثر ش لیکن 
ساسان نه فقط آن مأمور که یکی از مشتری‌های 
بانک هم به قتل رسید! 

بعد از این سرقت من و یکی از بچه‌ها خیلی 
ناراحت بودیم. اما ساسان که باعث این قتل‌ها شده 
بود نه فقط ناراحت نبود که احساس قدرت هم 
می کرد _ 

بعد از آن افتادیم روی دور بدبیاری! در 
سرقت‌هایمان در گیری‌های منجر به تیراندازی 
پیش می آمد. در کل سرقت‌هایمان سه نفر کشته 
و چهار -پنج نفر مجروح شدند. من دیگر میلی به 
ادامه این وضع نداشتم چون از اهدافمان دور شده 
بودیم. پولی که به دست می آوردیم چون تراول بود 
نمی توانستیم نگه داریم و مجبور بودیم سریع خرج 
کنیسم پس پولی برایمان جمع نمی‌شد. فقط آلوده 
شده بودیم به یک کار عبث! 

حساب و کتاب کردم دیدم در آمدم از صحافی 
و ب رکت پولم از کار گری خیلی بیشتر بود. تصمیم 
گرفتم گروه راترک کنم.به بچه‌ها گفتم اگر 
می‌خواهند ادامه دهند. اما من دیگر نیستم! و همین 
کار و زند گی خودم. 

ساسان هم بعد از مدتی از ایران رفت یا به 
عبارت بهتر فرار کرد. اما من مطمئن بودم همه 
چیز به اینجا ختم نمی‌شود. یعنی منتظر بودم تا 
یک روز به یک دلیلی دستگیر شویم و آن روز 
خیلی دور نبود.نمی‌دانم چه مدت از کناره‌گیری 
من از جمع دوستان سارق گذشته بود که یک روز 


که با موتور می رفتم تصادف شدیدی کردم وبا 
موتور به داخل جوی آب پرت شدم و تلق موتور 
در دستم خرد شد. بعد از تصادف دستم مورد 
عمل جراحی قرار گرفت. جراحی دوم مو کول به 
مدتی بعد شد. 

برای عمل دوم در بیمارستان بستری بودم 
که....ساسان در د بی توسط پلیس اینتر پل دستگیر 
و به ایران تحویل داده شد. 

با دستگیری ساسان بقیه اعضا گروه هم لو 
از او سراغ مرا گرفتند واوهم گفت چند روزی 
هست بیمارستان بستری است. ماموران به 
بیمارستان آمدند و مرا گر فتند. به همین ساد گی 
البته مأموران بعد رفتند سراغ یکی دیگر از 
بچه‌هاء او نبود در عوض پدر و مادر و برادرش را 
دستگیر کردند. او هم روز بعد وقتی فهمید آمد و 
خودش را معرفی کرد. البته مادرش آزاد شد اما 
پدر و برادرش به جرم نگهداری از متهم سے ماه 
درزن‌دان بودند و بعد باوثیقه زاد شدند. یکی 
دیگر از بچه راهم با برادرش گرفتند. او هم چون 
از کارهای برادرش اطلاع داشت و به پلیس خبر 
نداده بود ناچار زندانی شد و سه ماه بعد با سند 
آزاد شد. 

الان در حال حاضر همه بچه‌ها زندان هستند. 
با اینکه سرقت‌های ما در تهران انجام شده بود 
امابه خاطر نوع جرممان یعنی حمل و نگهداری 
اسلحه و سر قت مسلحانه و قتل مارا به زندان 
رجایی شهر فرستادند. من اینجا متوجه شد م 
کے چقدر کود کانے و بچگانه عمل کردم و 
تاچه اندازه اشتباه کردم اما متأسفانه دیگر 
برای جبران خیلی دير شده ما بدون هیچ 
تفکر و اندیشه‌ای پا در بیراهه‌ای گذاشتیم 
که نه سود مالی برایمان داشت و نه وجاهتی 
برایمان درست کرد و در نهایت سارق مسلح 
شدیم...اين روزها حتی از فکر کردن به گذشته 
فرار می کنم چون حتی در باورم نمی گنجد چنین 
اشتباهات بزر گی را مرتکب شده باشم. 


(اینکه همه آدم‌ها اشتباه می کنند مساله‌ای است 
که همه باور دارند. هیچ کس معصوم نیست و هیچ 
قانونی وجود ندارد که کسی مر تکب اشتباه نشود. اما 
بعضی از اشتباهات به قدری بزر گ هستند که تصور 
ارتسکاب آنها ناممکن است. پذیرفتن اینکه فردی 
دست به سرقت بزند - آن هم به خاطر نیازهای 
۷۲ که ۹ ام 
ارتکات آن‌هست ابتکه تاحه ول ام تیاه است 
امری است که می توان در مورد آن بحث کرد و 
نظر داد. اما اینکه یک نفر به دلیل گرفتن حق خود 
ازبه قول خودش دولت و اسلحه دست بگیرد و 
آدمهاراقتل عام کند از آن اشتباهاتی است که 


نمی توان برایش توضیح داد. من بعد از مصاحبه یک 
سوال از این جوان پرسیدم اینکه تو هم به این آب و 
خاک دو سال خدمت بی چسون و جرا بدهکار بودی. 
آیا بدهی‌ات رابه موقع پرداختی که در پی دریافت 
مطالبات خیالی‌ات بر امدی؟!!! جوانی که به بهانه 
سخت گیری مدرسه درسش را رها می کند. به بهانه 
اتلاف وقت از خدمت فرار می کند. به بهانه اختلاف 
طبقاتی تن به کار نمی دهد. چطور به خودش این حق را 
می دهد که اسلحه به دست بگیرد و با کشتن آدم‌هایی 
که مثل او حق زندگی داشتند -حال نمی گوییم از 
بیت‌المال هم حقوقی داشتند! -به حقاش بر سد مگر 
می شود هر کسی که احساس کند از سوی دولت یا 


۰ 
رن ۹۶ اطلاعات کک 


فردی مورد ظلم قرار گرفته اسلحه به دست 

بگیرد و برود تا حقاش را بگیر د!!اشاید تنها انگیزه او 
از این کار رسیدن به یک ثروت افسانه‌ای باد آورده 
بوده, رسیدن به رفاه بدون آن که برایش زحمتی 
کشیدہ باشد در حالی که نه فقط در مورد او که در 
موردهر کس دیگری که تصور کند می‌تواند یک 
فےمفروصدسلعراحل ٣د‏ یا 
پیچ و خم وجود دارد. بیراهه‌هایی که در نھایت به 
نابودی می رسند! شاید اگر او از ابتدا هدف واقعی - 
نه خیالی-برای خودش در نظر گرفته بود وبرای 
رسیدن به آن تلاش می کرد امروز یک سارق مسلح 
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مردی که دشمن خودش بود 

اسپاسم‌ها یا گر فتگی‌ها ابتدا از دست راستش 
آغاز شدند. دو سال قبل. "جان" که فروشنده‌و 
مالک فروش‌گاهی در لندن است. متوجه شد که 
دست سالم همیشگی‌اش, هر چند ثانیه یک بار از 
دست چپ هم رسید و چند روز که گذشت. همزمان 
هر دو دست جان در گیر شدند و اين گرفتگی‌های 
پیاپی به پاهایش هم رسید و یک شب وقتی که به 
مهمانی رفته بود به طور عجیبی حس کرد عضلات 
صورتش هم دچار گرفتگی شده است. 

جان که اسمش در این گزارش تغییر داده شده. 
پس از مدتی حافظه‌اش هم مختل شد. همسرش 
خواست بایاد آوری خاطرات سفری که چند ماه 
پیش به مصر داشتند. وضعیت حافظه او را بهبود 
بخشد اما جان با دهانی باز و چشمانی گرد شده. 
به او خیره ماند واز آن سفر روّیایی چیزی به یاد 
نمی‌آورد. اسپاسم‌ها با شدت بیشتری ادامه یافت و 
هر روز تقریباً ۱۰۰ بار او را گرفتار می کرد. پزشک 
از ازمایش‌های مختلف نوشت اما ازمایش‌ها 
اسکن‌هاو حتی‌ام.آر.آی هیچ مسئله‌ای را نشان 
نداد. پزشکان از خودشان می‌پر سید ند چه چیزی 
می تواند این اپیزود عجیب و غریب را توجیه کند؟ 
گرفتگی‌ها و از بین رفتن حافظه و فراموش کردن 
خاطرات چه دلیلی می‌توانست داشته باشد؟ 

متخصص اعصاب به جان و همسرش توضیح 
داد که بیماری جان, "روان تنی است. یعنی به دلیل 
مشکلات روحی. عاطفی یا روانی ایجاد شده است. 
به عبارت دیگر. متخصص با زبان بی زبانی به جان و 
همسرش توضیح داد که همه مشکلات در سر جان 
اتفاق افتاده است یعنی ریشه‌ی تمام این مشکلات 
در خود اوست. همچنین پز شک به او توضیح داد 
که این بیماری هیچ درمانی ندارد و به خودی خود 
و به مرور زمان بهتر خواهد شد. خوشبختانه, د کتر 
"سروش ایرانی ؛ متخصص اعصاب و روان دانشگاه 
آکسفورد که جان و همسرش به او مراجعه کرده 
بودند. پیش از این هم بارها چنین موردی را دیده 
بود. او هنگام ویزیت جان اطمینان داشت که او به 
نوعی از اختلال عصبی مبتلا شده که باعث انقباض 
غیرارادی عضلات بدن فرد می‌شود. د کتر ایرانی 
و همکارانش در لندن و استرالیا از مدت ھا پیش 
در زمینه این اختلال تحقیق و پژوهش می کر دند. 
این اختلال, در اصل یک اختلال روانی نیست بلکه 
سیستم ایمنی به مغز به وجود می آید. 


نے۔۔س-- س 


دصر ر١‏ | |۱۷ گا 


زارسساری‌ارسها ری ضا ی تانساحت میات 


ازافسر د گی تاجنون...علم عصب شناسی به مانشان می د هد که چگونه بدن خود مامی تواند 
به مغزماحمله کند و آن رااز پاد ر بیاور د. متخصصان در بار ه وضعیت‌هاو موقعیت‌هایی حرف 
می‌زنند که بر ماو هزاران نفر دیگر اثر چشمگیر و غیر قابل باوری می گذارند. 


جان در حالی که منتظر رسیدن جواب 
آزمایش‌ه ای جدیدش بود د کتر برایش مقداری 
دارو تجویز کرد که کارش کاهش ورم و التهاب 
مفاصل و تضعیف سیستم ایمنی بود تا بااین روش: 
تا حدودی جلو اختلال خودایمنی گرفته شود. در 
طول ده روز گرفتگی‌ها متوقف شد. و حالا با اینکه 
جان اختلال روان تنی داشت. می‌توانست به زند گی 
عادی خود باز گر دد. جان تنها موردی نیست که از 
این اختلال رنج می‌برد. چون تشخیص اولیه این 
اختلال بسسیار دشوار است» معمولاً تا مراحل خیلی 
پیشرفتەتر و مختل کردن زند گی طبیعی فرد پیش 
می رود. تاچند سال قبل تقریبا غیر ممکن بود که 
پزشکان بپذیرند یک بیماری با منشاً روحی و روانی 
می‌تواند باعث چنین علائم و عوارض جسمانی 
شود. 


بدن عليه مغز 


در یک دهه گذشته» توجه چشمگیر و قابل 
توجهی نسبت به ار تباط بین مغز و سیستم ایمنی 
ایجاد شد. با اینکه مغز از دیرب از کانون توجه و 
تم رکز تحقیق‌ها و مطالعات بسیاری قرار داشت, 
سیستم ایمنی, این قهر مان ستایش نشده بدن, به 
مقدار بسیار زیادی نادیده گر فته می‌شد. حالا توجه 
بیشتر به تحقیقات در زمینه سیستم ایمنی و ار تباط 
ان با سیستم عصبی بدن به‌خوبی نشان می‌دهد که 
اگر روزی این تصور وجود داشت که بیماری‌ها و 
اختلال‌های روان تنی غیر قابل درمان بود امروز 
می توان برای آن راەحل درمانی خوبی پیدا کرد و 
بیمار رااز رنج مضاعف نجات داد. د کتر ایرانی در 


مر مه 
اطلاعات کک ارو ۳۹۶۷ 


گفت وگو با مجله فو کوس این گونه توضیح داده: 
"ام روزه‌در بیمارانی که علائم مشخص عصبی 
همچون گرفتگی عضلات. ورم مغز یا زوال عقل و... 
دارن د. این رامی‌دانیم که این افراد به بیماری‌هایی 
مبتلا هستند که با دارو قابل کنترل یا حتی درمان 
است ولی این موضوع در پتچ یا ۱۰ سال گذشته 
امکان‌پذیر نبود. و اکنون خوشبختانه پزشکانی که 
از درمان چنین بیمارانی عاجز بودند. می‌توانند به 
درمان و ادامه زندگی آنها امیدوار باشند." 

برخی از محققان عقیده دارند نقص در سیستم 
خودایمنی بدن می‌تواند در بیماری‌ها و اختلال‌های 
بسیاری نقشی حیاتی داشته باشد و اگرچه ممکن 
است تاحدودی غیر قابل باور باشد. طیف چنین 
اختلالاتی بسیار گسترده است. از بیماری‌های قلبی 
گرفته تا اصرع. جنون و حتی بیماری‌های روانی 
مانند افسرد گی و شیزوفرنی.. 

در بدن یک انسان کاملا سالم و تندرست. 
سلول‌هایایمنی او "آنتی بادی"تولید می کنند 
تابتوانند عليه پاتوژن‌ها" يا بیماری‌زاهایی مثل 
ویروس, باکتری یاانگل‌ها مبارزه کنند. اما زمانی 
که اوضاع خوب پیش نمی‌رود. انتی بادی‌هاء 
بافت‌های سالم خود بدن را هدف می گیرند. آنها 
در مغز به گیرنده‌های انتقال دهنده‌های عصبی و 
کانال‌ها (واسطه ار تباط بین سلول‌های مغز) حمله 
می کنند و نتایج ویران کنن ده‌ای به بار می آورند. 
تخمین زده شده‌بیماری‌هایی کے به واسطه 
آنتی‌بادی ایجاد می‌شوند سالانه ۴۰۰۰ نفر رادر 
اروپا د ر گیر می کنند. شاید این عدد در ظاهر زیاد 
به نظر نرسد و چندان هم عجیب نباشد اما تعداد 


بیمارانی از این دست که بیماری‌شان تشخیص داده 
نشده پزشکان راشگفت زده کرده‌است. مقدماتی 
تحقیقی آغاز شده تابر اورد شود در سراسر دنیا 
چه تعداد انسان با این نوع بیماری‌ها دست و پنجه 
نرم می کنند. 

پروفسور آنجلا وینسنت ؛ سرپرستی 
لابراتو آری رادر دانشگاه | کسفورد لندن به عهده 
دارد که درباره بیماری‌های ایجاد شده به وسیله 
آنتی بادی تحقیق می کنند. او می گوید: "خواندن 
کتاب در این مورد خاص وقت تلف کردن است. 
پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و نتایج 
درخشان‌تری پیش رو داریم که بايد انها راادامه 
2-0 

درسال ۲۰۰۵.دکتر "جوزف دالمائو "از 
دانشگاه پنسیلوانیا تحقیقی انجام داد و در آن از 
گروه محدودی بیمار خانم استفاده شد که به ورم 
مغز آشفتگی خلق, گرفنگی عضلات, پرخاشگری 
و توهم مبتلا بودند. او بعدها به این نکته دست 
یافت که در این بیماران. آنتی بادی‌ها مورد هجوم 
قرار گرفته بودند و گیرندہ شیمیایی خاصی رادر 
مغز در گیر کرده بودند که برای یاد گیری. حافظه و 
رفتار بسیار مهم هستند ونقشی کلیدی ایفامی کنند. 
با درمان‌های مناسب. می‌توان گیرنده‌ها را آزاد 
کرد و ایسن بیماری‌هارابهاختلالاتی تبدیل کرد 
که به طور چشمگیری قابل درمان هستند. د کتر 
دالمائو می گوید: "همزمان با آغ از تحقیقات تازه 
مادرباره شناسایی آنتی بادی‌های جدید. انتی 
ژن‌های جدید و بیماری‌های جدید در سال ۲۰۰۵ 
مردم نیز توجه و علاقه زیادی نشان دادند. در 
حقیقت وقتی پزشکان به این موضوع پی بر دند 
که طیف گسترده‌ای از این دست بیماری‌ها وجود 
دارند که به ساد گی قابل تشخیص و درمان هستند 
و حقیقتاً درمان می‌شوند. مردم به آن بسیار علاقه 
نشان دادند " 

هم‌|کنون محققان دست کم ۱۳ نوع مختلف 
از اختلالات خودایمنی را کشف کرده‌اند که 
توسط آنتی بادی‌ها ایجاد می‌شوند. یعنی سیستمی 
که بای د مارا دربرابر بیماری‌ه ا مصون نگه دارد 
وباویروس‌ها بجنگد. خودش بے بیماری تبدیل 
می‌شود و به بدن حمله می کند. امسال, د کتر دالمائو 
در یکی از ژورنال‌های پزشکی مقاله‌ای منتشر کرد 
که در ان به ۶۰۰ بیماری که چنین وضعیتی دارند. 
اشاره کرد بسیاری از این بیماران در نخستین 
هفته ظهور علاثم بیماری به روانپز شک مراجعه 
کرده بودند. تنها حدود ۴درصد از این بیماران 
نشانه‌ها وعلائم روحی وروانی بروز داده بودند. 
بدون اینکه هیچ نشانه و علامت خاص عصبی مثل 
گرفتگی عضله داشته باشند. پی بر دن به این نکته. 
علی‌رغم محدود بودن تعداد اعضای شر کت کننده 
در تحقیق, همچنان در جامعه متخصصان اعصاب 


وقتی که پزشکان به این موضوع پی 
بردندکه‌طیف گستر ده‌ای‌ازبیماری‌های 
بے ظاهر ناشتاخته به سادگی قابل 
تشخیص و درمان هستند مردم به ان 
بسیار علاقه نشان دادند 


وروان مطرح است و می‌خواهند درباره‌اش پژوهش 
کنند. د کتر دالمائو در دانشگاه بارسلونای اسیانیا 
این برنامه را پیگیری می کند و دفتر تحقیقاتی و 
مطالعاتی‌اش فعال است. بقیه محققان و کارشناسان 
نیز در تلاشند با تکیه بر نتایج تحقیقات د کتر 
دالمائو, روی ار تباط اصلی مکانیسم‌های خودایمنی 
بابیماری‌ه ای روحی و روانی کلاسیک مانند 
افسردگی.اختلال اضطراب.اختلال استرس پس 
از سیب واختلال دوقطبی کار می کنند ولی نتایج 
محسوس کمتری گرفته‌اند. 


علائم فیزیکی 

ارتباط بین روان و خودایمنی روی یک خط 
باریک قرار دارد اما همچنان باید در زمینه‌های 
دیگر طب. تحقیقات کامل‌تری انجام شود. "جان" 
را که در آغاز این گزارش با آن آشنا شدید, در نظر 
بگیرید. د کتر ایرانی دریافت کے در بدن او آنتی 
بادی‌هایی وجود دارد که مقابل یکی از گیرنده‌های 
شیمیایی مغز در مایع نخاعی‌اش هدف گیری 
می کنند. در واقع. سیستم ایمنی خود او به 
مغزش حمله می کند. جان ۱۸ ماه است که دیگر 
داروی استروتیدی دریافت نمی کند ام انقباض و 
گرفتگی‌های او درمان شده. لابر اتو آر د کتر ایرانی 
مشغول تحقیق بیشتر و وسیع تر در این باره است 
که آیاانواع دیگری از صرع ممکن است در اثر 
سیستم ایمنی مشکل‌دار به‌وجود بیاید؟ به عنوان 
مشال, بیش از ۲۰ درصد از بیماران مبتلابه صرع. 


به نوعی از آن مبتلا هستند که به آن "صرع سخت 
درمان''می گویند و ویژگی بارزش این است که با 
درمان‌های رایج قابل کنترل یا درمان نیست. د کتر 


ر ۱ 
۳۹ وا ر ۹٤‏ اعات نل 


ایرانی می گوید اگر این مورد در اثر اشتباه‌های 
سیستم ایمنی ایجاد شده باشد. با داروهایی که بر 
پایه سیستم ایمنی ساخته شده‌اند. درمان پذیر 
هستند . 
د کتر دالمائو نیز روی بیمارانی که به نوعی 
عقیده دارد شاید این نوع خاص اختلال در اثر این 
مستئله به‌وجود | مده‌باشد که آنتی بادی, ناحیه‌ای 
از هیپوتالام وس" فرد را هدف حمله قرار داده 
باشد. یعنی ناحیه‌ای از مغز که خستگی. خواب و 
ریتم یا نواخت شبانه‌روزی را کنترل و ساماندهی 
می کند. موسسه "مایو کلینیک "نیز در حال تحقیق و 
کار روی نوعی زوال عقل است که در اثر اختلال در 
خودایمنی ایجاد شده است. در تحقیقی که در سال 
۳ منتشر شد. ۷۲ بیمار که همگی نشانه‌های 
کاهش شدید ادراک بروز داده بودند. تحت درمان 
سیستم ایمنی قرار گرفتند و این درمان دارویی 
اغلب به شکل درمان با استروئید بود. از بین این 
بیماران ۴۶نفر به طور کامل بهب ود یافتند واين 
بهبود پیشتر در بخش "یادگیری"و "حافظه بودو 
نکته قابل توجه اینکه» آنها در همان نخستین هفته 
درمان, به دارو جواب دادند. برای ۲۵ در صد از 
این بیماران از قبل تشخیص داده شده بود که به 
زوال عقل عصبی مبتلا هستند. و همچنین آنهاو 
حتی پزشکانشان از درمان کاملا ناامید بودند اما 
درمان شدند. 
تحقیق مذ کور به این نتیجه رسید که در 
این بیماران چون زوال عقل ناشی از خود ایمنی 
به‌درستی تشخیص داده نشد. مزایای بیشمار 
درمان بر پایه سیستم ایمنی نادیده گرفته شد و 
بیماران از ان بی‌بهره ماندند. مفهوم این یافته این 
است که هر کانال یا گیرنده‌ای در مغز که با عملکرد 
عصب شستاختی درگیر اسست(مثل فک حافظه و 
رفتار)؛ می‌تواند هدفی خوب و بالقوه برای سیستم 
ایمنی ما باشد. دانشمندان و محققان عقیده دارند 
این یک زمینه گسترده و نسبتاً جدید است و بايد 
روی آن کار شود. آنها امروز دنبال یافتن پاسخی 
برای این پرسش‌ها هستند که مثلا چه چیز هایی در 
این زمینه همچنان ناشناخته مانده‌است و به طور 
دقیق جه تعداد بیمار وجود دارند که هنوز بیماری 
آنها تشخیص داده نشده با اشتباه تشخیص داده 
شده است؟ تا همین چند سال قبل بیماری افرادی 
مثل "جان" ناشناخته بود اما امروز پزشکان فقط 
به جواب آزمایش‌ها اکتفا نمی کنن د و حتی اگر 
جواب تمام اینهادر ظاهر مثبت باشد و بگوید 
بیمار هیچ مشکلی ندارد. گزینه خودایمنی را در 
نظر می گیر ند و دنبال ناشناخته‌هایی می گر دند که 
در فرد مشکل ایجاد کرده است. دانشمندان دار ند 
بے این فکر می کنند که به‌ زودی به جایی بررسند 
که واژه‌ای به نام بیماری ناشناخته نداشته باشیم و 
اگر درمان‌های رایج نتوانستند حال بیمار را بهبود 
بخشند. سیستم خودایمنی او را زیر نظر بگیرند. 


۔ 0 


کک 


علق 


جو ان نر از ان است 


که بداند و جدان ج 


جخست 


9 لیام شکبیر 


مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای بکشنبه از ساعت !۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


سوال :مادری دارای دو فرزن د دختر ۱۰و ۱۳ساله هستم 
که خداراشکر هر دوی آنان در امور اجتماعی ودرسی موفق 
و گاه قابل قبول هستند. ولی مشکل اصلی من به عنوان مادر. 
بسادختر بز ر گم دلهره واسترس‌های عجیسب او در مواقع 
درس وامتحان است.به نحوی که کف دستش عرق کرده. 
شروع به خوردن ناخن‌هایش می کند و گاه حتی در مراجعه 
به دستشویی هم دچار عدم تعادل می شود و این پریشان 
حالی او با توجه به اينکه بعد از عید هر روز امتحانات کوچک 
آماد گی راپشت سر می گذارد تا آماده امتحان نهایی شود 
بیشتر هم شده است. به همین دلیل خواستم بپرسم. با او 
چگونه بايد رفتار کنم که نه دچار افت تحصیلی شود ونه 
استرسی داشته باشد؟ 

زهرا عظیمی-اسفراین 


پاسسخ:باسلام خدمت شمامادر مهربان و سخت 
کوش, علت تشویش بیش از اندازه گروهی از دانش 
اموزان, عدم استفاده درست انها از نیروی فکری 
کے وکل کو ا 
امتحانات. بیشتر هم شروع می‌شود. آنان در هر سن و 
سالی که باشند بازهم چون نگرانی‌های مختلف مربوط 
به درس خواندن در ذهن شان شکل می گیر د دچار 
اضطراب و ترس از امتحان می‌شوند. گروهی از دانش 
|موزان عصبانی.افسر ده پریشان,ناراحت ومضطرب 
می‌شوند و گروهی دیگر چنان آشفته ونگران می‌شوند 
که پاسخ سوالات ساده راهم از یاد می‌برند. 

البته داشتن کمی اضط راب و دلهره در ایام امتحانات 
۱ ۹ ۱ ۱۰ 
حدی برسد که تاثیر منفی بر روند آموزش روزانه آنان 
بگذارد و مانعی برای پیشرفت آنها شود. غیر طبیعی و 
اا ورل ھا دبای تی 
برنامەریزی وبه کار گیری روش‌های گوناگون کاهش 
اسان مرش کیو ادرا ها ی 


اضطراب امتحان 
اما باورهایی که موجب اضط راب دانش آموزان از 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ تا ۶ با شماره تلفن: 
۲۰۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 
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امتحان می شود اغلب تصوره اونگرش‌های منفی و 
کاهش دهنده قوای ذهنی و انگیزشی هستند. برای 
مثال: 

-اگر در امتحان قبول نشوم تمام اعتبارم رااز دست 
خواهم داد. 

- کاش اول سال درس‌هارابه طور کامل 
من یک بدشانس واقعی هستم و تمام سوالاتی که 
بلد نیستم, سر امتحان خواهند آمد. 

-به طور حتم کمترین نمره کلاس نصیب من خواهد 
شد. 

برای مقابله‌باچنین طرز فکره اوباورهایی. دانش 
آموز باید بلافاصله مداد و کاغذ به دست بگیرد و به 
نوشتن و خواندن درس‌هایش ادامه دهد. اونباید اجازه 
دهد که چنین تفکراتی‌مان_ع مطالعه و تلاش اوبرای 
یاد گیری شود. 

والدین ومربی ان هم می‌توانند بابه کار بردن 
روش‌های زیر اضط راب امتحان رادر کود کان و 
نوجوانان کاهش دهند: 

1-انجام تکالیف درسی, تمرین حل کر دن... بای از 
ابتدای سال تحصیلی با نظم و جدیت دنبال شود. 
٣ک‏ و 
آموز به دلیل نگرفتن نمره‌های عالی, باعث تشدید 
اضط راب درون ی دانش آموز از درس ومدرسه و 
امتحان می‌شود. 

رشد می کند که فکر موفقیت و اول شدن, ذهن انها را 
بیش از حد به خود مشغول کرده است. 

۴-هیچ گاه تفاوت‌های فردی بین کود کان رانادیده 
نگیرید ومر تب نمره‌های آنها راباهم مقایسه نکنید؛ 
برای تشویق بچه‌ها به درس خواندن می توان به آنها 
دلگرمی داد و با حمایت‌های کلامی مثبت خود آنهارا 
نسبت به استعدادهای بالقوه‌شان آگاه کرد تا بدین 
ترتیسب,ریشه‌های ترس واضط راب را - که عامل 
بسیاری از مشکلات روانی است - در آنها از ہین برد 


مجتبی فضیلت‌خواه 

1 کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم بهاره شیروانی 
ت کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ١١با‏ 


شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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۵- ایجاد آمادگی در بچه‌ها و فراهم آوردن شرایط و 
امکاناتی که آنهابتوانند با آرامش وراحتی به مطالعه 
ودرس بپردازند, می تواند ترس و اضطراب ناشی از 
امتحان را کاهش دهد. 


روش‌های کاهش استرس قبل از امتحان 
اومی تواند با توجه به حالت‌های عاطفی -هیجانی خود 
د رصدد کنترل انها بر اید وان رابه استرس مثبت 
(انرژی زا) تبدیل کند. برای مثال, توانایی‌های خود را 
باور داشته باشد. خود را با دیگری مقایسه نکند. سعی 
نکند نفر اول باشد (نفر اول. ھمیشے یک نفر است): 
نسبت به خو د قضاوت مثبت داشته باشد. مشکلات 
را درونی نکند و 

_ خواب کافی می تواند از شدت اضطراب امتحان 
بکاهد.اغلب دانش | موزان به حداقل ۶و ۷ساعت 
خواب در طول شبانه روز احتیاج دارند. 

-تغذیه مناسب نیز تاثیری مستقیم بر عملکرد 
تحصیلی داتس امور می‌گذارد. 

شیر گرم موز حبوبات پخته. نان. کاهو سبزی‌ها. 
ویتامین‌ها واملاح مختلف از جمله موادی هس تن 
که مصرف آنها در شرایط استرس اور بالا می‌رود 
ونیاز بدن به آنها بیشتر می‌شود. دانه‌های مغزدار 
(بادام. نخودچی. کشمش. فندق. پسته. گر دو) سر شار 
از منيزیم است و کمبود آن‌منجر به ناتوانی یاد گیری 
می‌شود. از میان میوه‌ها هم سیب. | ناناس و خرما به 
علت داشتن انواع ویتامین‌ها و مواد قندی تاثیری 
مثبت بر فعالیت‌های مغزی می گذارند. موادی که 
باید از مصرف افراطی آنها در روزهای امتحان پر هیز 
کرد عبارتند از قهوه شکر شیرینی گوشت‌های 
پرچرب (مثل سوسیس, کالباس) و نوشابه‌های 
کافئین دار. 

ورزش موجب کاهش تنش‌های عصبی و استرس 
می‌شود. ورزش منظم و سبک موجب افزایش گردش 
خون در بدن (به ویژه‌در مغز) و کاهش هورمون‌های 
استرس زا می‌شود. 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کریم ملکی 


مردی که زندگی پنهانی دارد 
تبه کار حرفه‌ای وقتی آ گهی فروش خودرویی رادر روزنامه دید. به طراحی 
نقشه شومی پرداخت. 
مردی که به بهانه خرید خودرو به در خانه طعمه‌ای رفت. زمانی که صاحب 
خودروبرای بررسی اصالت خریدار به شعبه بانک رفت. در همان زمان کوتاه خودروی 
گرانقیمتش به سر قت رفت. بدین تر تیب تیمی از پایگاه‌ششم پلیس آ گاهی دست به 
کار شدند و در نخستین اقدام به تحقیق از مالباخته پرداختند. این مرد به پلیس گفت؛ 
؛!روزسرقت در حالی که ا گهی فروش خودرویم رادر روزنامه‌ای چاپ کر ده‌بودم 
مردی‌تماس گرفت وپس از مراجعه به خانه وبازدید خودرویم بر سر قیمت که به 
تفاهم رسیده‌بودیم.قرار شد خریدار پول راد ر قالب یک چک بانکی پر داخت کند به 
همین ری سی سر سای ی ی مرا جع کردم ا 
پول را دریافت کنم و پس از آن خودرو را تحویل دهم. اما زمانی که من به شعبه بانک 
در ورامین رفته بودم خریدار با مراجعه به خانه‌ام و نشان دادن قولنامه خرید خودرو. 
اقدام به گرفتن سوئیچ ومدار ک آن از یسرم کر ده‌بود.باتوجه به این ادعاهادستور 
توقیف خودرودر سیستم جامع پلیس ثبت شد و در ادامه تحقیقات مشخص شد که 
در همان روز این خودرودر یک نمایشگاه فر وخته شده‌است.با شناسایی نمایشگاه 
فروش خودرو و مردی که با استفاده از مدار ک شناسایی متعلق به صاحب خودرو 
اقدام به فروش خودرو با قیمت پایین‌تری کرده بود کا رآ گاهان موفق به شناسایی این 
تبهکار که "مجید "نام دارد شدند. کار آگاهان در تعقیب 
مجید پی بر دند که وی مخفیگاه‌هایش را تغییر داده و هیچ 
تنهاسرنخ از این تبهکار حرفه‌ای است وبا ز پر س شعبه 
۶دادسراناحیه ۱۴ با تقاضای انتشار عکس اواز کسانی 
که‌اطلاعاتی از سر نوشت ومخفیگاه‌وی‌دارند خواست با 
شماره ۱۸۶۵۸۵۳ ۲ پلیس آ گاهی تهران تماس بگیرند. 


راننده تا کسی‌هادسته حمعی مسموم شدند 
۰ راننده تا کسی چینی در حر کتی اعتر اض آمیز به طور دسته جمعی با خوردن 
یک نوع ماده سمی اقدام به خود کشی کردند. 
چندی پیش پلیس چین اعلام کرد راننده‌های تا کسی در پی اعتراض به پرداخت 
عوارض سنگین به سازمان تا کسیرانی.دست به اعتصاب زدند. این رانند گان چینی 
اظهار داشتند. مبلغ تعر فه پرداختی‌شان به شر کت‌های تا کسیر انی بسیار بالا بوده و 
آنهاو خانواده‌هایشان رادچارمشکل کرده‌است به همین دلیل عده‌ای از رانند گان با 
نوشیدن مایع سمی خود رامسموم کر ده ودر کنار ساز مان تا کسی‌رانی افتادند ومًموران 
پلیس با دیدن این صحنه که بطر ی‌های‌سمی در کنارشان بود. بلافاصله همگی آنها رابه 
بیمارستان انتقال دادند و خوشبختانه پزشکان همه آنها را نجات دادند.قابل ذ کر است. 
هر راننده در چین سالانه ا 
KE‏ کا 


زوج آمریسکابی که 


پلیس کانزاس زن وشوهر جوانی رابه جرم فروش بلیت بهشت به 
ساکتان منطقه دستگیر کرد. 

پلیس آمریکا گفت: متهمان "تیتو "و آماندا" هر بلیت تقلبی خود رابه 
ارزش ٩٩‏ دلار به مشتریانشان می‌فروختند. این زوج که به کو کائین معتاد 
هستند, پس از دستگیری به پلیس ادعا کر دند که با عیسی مسیح ملاقات 
داشته‌واوبلیت‌های بهشت رابه آنها داده‌تابه فروش بر سانند. پلیس منطقه 
هم در این باره گفت: این زوج که به شدت تحت تأثیر توهمات مواد مخدر 


قرار گر فته‌اند برای تهیه پول مواد مخدر شان دست به چنین کاری زده‌اند. 
آنها بلیت‌های رنگی طلایی داشتند و رنگ طلایی توسط خود آنهاساخته 
می‌شد. آنهاحتی پس از دستگیری‌ادعا کر ده‌اند بی گناہ بوده و تنها وظایف 
مذهبی خود را انجام می‌دادند. بنا بر ادعای مشتریان این زوج معتاد. پر واز 
به بهشت با در دست داشتن این بلیت‌های طلایی به وسیله یک بشقاب 
پرنده صورت می گیر د و باعث خوشبختی مشتریان می‌شود. تیتو و آماندا 
در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بر ند. 


8 7 ۰ 
شهادت سه پلیس در چادر نوروزی 
سه پلیس در حمله گروهی ناشناس به یکی از چادرهای‌نوروزی 
در استان خوزستان به شهادت رسیدند. 
درنخس تین ساعات بامداد ۱۳ فر ور دین سه تن از پر سنل ناجادر 
حمله افر اد ناشناس به یکی از جادرهای نوروزی در استان خوزستان 
به درجه رفیع شهادت رسیدند. پلیس خوزستان در ادامه افزود:در 
ایام نوروز ایستگاه‌های موقت نوروزی پلیس در پارک‌ها و اماکنی که 
میهمان ان نوروزی وراهیان نور حضور می یابند بر پا شد ومتأسفانه 
در ساعت ۳ بامداد این ایستگاه موقت پلیس مورد تیر اندازی گروهی 
۰ فرار گرفت. 
البته در زمان وقوع حادثه. پنج مأمور پلیس در چادر حضور داشتند 
که در جریان این تیر اندازی‌سه تن از همکاران تلاشگر و دلسوز به در جه 
شهادت نائل آمدند و دو تن دیگر نیز مجروح شدند. 
قابل ذ کر است بر اساس آخرین اخبار (روز سے شنبه هیجدهم 
فروردین) عامل اصلی حاد ثه تر وریستی حمید یه واقع در ۵ ۲ کیلومتری 
غرب اهواز دستگیر شدند و بازجویی از آنان در حال انجام است که به 
زودی جزئیات دقیق حادثه اعلام می‌شود. 


٦‏ ھ ور دین ۹ اطلاعات کی ہ0 


هر گاه تو انستی, 


۰ 


۰ 


دا نگاه ده دن 


د های زمان بگو ہی کدام حو انه می زند و کدام نمی زند دامن حر فان 
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پاورقی تاریخی 


سیدهاشم هوشی سادات 


e‏ = سوچ 


سیر تحولات ایران 


از قاجار تا انقلا 


تحولات سیاسی پس از خرداد ۴۲ 


پس از سر کوب قیام پانز دهم خر داد تحولات 
سیاسی» هم دررابطه‌بارژیم حاکم وهم در رابطه‌با 
نیروهای سیاسی و مذهبی فعال در مبارزات اجتماعی, 
از سرعت و شدت بیشتری بر خوردار شد. 

از انجا که در جریان سر کوب مردم, دولت اسدا... 
علم شدت عمل فراوان به خرج داده بود. شاه برای 
اینکه مسئولیت این حادثه رامتوجه رئیس دولت کند. 
اقدام به عزل علم از صدارت کرد و حسنعلی منصور را 
به نخست وزیری بر گزید. رویکرد شاه در این جریان 
به یک معناء بریدن از نسل سیاسی کهنسال و معمر که 
عمدتاً در دهه‌های ۰ ۲۰شمسی دولت رادر دست 
داشتند وروی آوردن به جریان نسل جوان تحصیل 
کر ده غرب و طر فدار رژیم سلطنت بود. 

منصور که از خان واده‌ای سرشناس و پدرش 
در گذشته جزء نخست وزیران دوره رضا شاه و 
محمدرضا بود. در اواخر دهه ۱۳۳۰ با تشکیل حزبی 
به تام کانون‌مترقی"( که بعد آبه حزب ایران نوین 
تغییر نام یافت) همراهباافرادی مانند امیر عباس‌هویدا 
در صدد نفوذ در حا کمیت و به دست اور دن پست‌های 
حساس دولتی بودند. این جریان جدید سیاسی که 
عمدتآً تحصیل کرده غرب بودند مورد توجه ونظر 
شاه‌قرار گر فته و وارد دولت گر دیدند ودر پیمایش و 
تحقق رفرم واصلاحات مور د نظر شاه بیش از نسل 
کهنسال سیاسی, مصمم بوده و تلاش می کر دند. 

در واقع شاه که دو فرصت مناسب سیاسی 
دوران د کتر مصدق و تاحدید کتر امینی برای 
تعدیل فضای اجتماعی و حر کت در مسیر قانون 
اساسی مشر وطیت رااز دست داده بود اینک 
به ره گیری از ظر فیت وانرڑی نیر وهای مجتمع در 
''کانون مترقی "راء راه‌مناسب برای نجات سلطنت 
از بحران‌ها تشخیص داد. 

در صورتی که مسیر درست ومنطقی برای 
خروج از بحران در آن مقطع:اجرای کامل قانون 


سے 


اساسی. آزادی فعالیت برای احزاب سیاسی قانونی و 
در گیر نشدن با مردم وجامعه دینی و مراجع تقلید. 
ورشد و توسعه ایران با استفاده‌از کلیه ظر فیت‌های 
ملی بود. ولی متاسفانه از این توان‌ها استفاده‌نشد و 
مسیر کوتاه اما صعب العبور بر خورد با نیروهای ملی, 
اجتماعی و مذهبی واتکاء به قدرت‌های خارجی وبه 
کار گیری قدرت سر کوب و فشار و خفقان انتخاب و 
موردنظر قرار گرفت.راهی که پایان آن مشخص بود و 
آن هم رشد روزافزون شکاف و فاصله میان حا کمیت و 
مخالفان و از بین رفتن فرصت‌های مناسب برای تفاهم 
وترمیم اشتباهات میان سلطنت ومردم. به همین 
جهت است که پس از پانز دهم خر داد ۲ مناسبات 
رژیم بامخالفان سیاسی از پیچید گی خاصی بر خوردار 
شد و نیروهای مبارز به سمت حر کت‌هاو برنامه‌های 
قهر امیز تمایل پیدا کر دند. 
محاکمه. زندان و اعدام فعالان مبارزه 

به‌موازات تغییر دولت شدت عمل علیه پیشگامان 
و آفرینندگان وفعالان قیام پانزده خرداد بیشتر شد. 
بسیاری از روحانیان که دستگیر شده بودند. محاکمه 
ومحک وم گردیدند. افراد فعال بازار و میدان بار ومیوه 
تهران (که در جریان قیام ۱۵ خر داد بسیار خوب عمل 
کردند) پس از دستگیری, محا کمه شدند. جند تن 
از آنه ابه زندان‌های طویل المدت محکوم و''طیب 
حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی "(دو فعال مبارز 
مدان بار تهران) نیز دراوایل آبان ۲ ۱۳۴ در زندان 
قصر تیر باران شده‌وبه شهادت رسیدند. همچنین 
با ادامه بازداشت امام خمینی واحتم ال محا کمه و 
اعدام ایشان, جمعی از علمای طراز اول قم. مش هد و 
دیگر شهرهابه تهران مهاجرت کردند و ضمن تایید 
مرجعیت امام خطاب به رژیم اعلام کر دند: "یا آیت... 
خمینی را آزاد کنید و یا ما راهم به زندان افکنید . 

نام بر خی ازاین بز ر گان و آیات عظام مهاجر عبارت 
است از: آقایان شریعتمداری, نجفی مرعشی, حاثری 
یزدی,میلانی.حسین علی منتظری, خادمی اصفهانی 
و... مهاجرت و حضور بز رگان روحانیت در تهران 
موجب نگرانی و وحشت رژیم شد ولذافشار وارعاب 
برای باز گشت مهاجرین به شهر هایشان بیشتر شد و 
ماموران گروهی را نیز تحت الحفظ به مراکز خودشان 
بردند وبدین ترتیب به تحصن مهاجرین خاتمه دادند. 
همچنین در ماه‌های مرداد. شهر یور ومهر ۲ ۱۳۴.در 


طیب و حاج اسماعیل رضایی در دادگاه نظامی 


مر مه 
ماعات سل یار ۳٣۷‏ 


چند نوبت اعتراض‌های گسترده عليه خفقان موجود 


تمام این حر کت‌ها سر کوب گردید. 
آزادی آیات عظام از زندان 

در تداوم این اعتراض‌ها.آیات عظام "خمینی:قمی 
ومحلاتی اززن دان آزاد وامام خمینی در خانه‌ای در 
قیطریه تھران به صورت حصر تحت مراقبت و کنترل 
نیروه ای امنیتی قرار گرفت. با ادامه اعتراض‌های 
مردمی سرانجام‌در ۱۷ فروردین ۱۳۴۲ آیت... 
خمینی رسماً آزاد شد. وبه قم عزیمت کرد. رژیم با 
انتشار خبری در روزنامه‌هااعلام کرد که آزادی ایشان 
با تعهد به اینکه در امور سیاسی مداخله نکنند صورت 
گرفت.ولی‌امام پس از ورودبه قم وبااطلاع از این 
مسئله» در یک سخنرانی عمومی,قاطعانه این توافق را 
اسلامی تاکید کرد۔(بررسی وتحلیلی بر نھضت امام 
خمینی -سیدحمید روحانی). 

از این مر حله به بعد آیتا... خمینی در طرازیک 
مرجع اعلای دینی به عن_وان مر کز ثقل ورهبری 
نهضت اسلامی ظاهر شد و تکیه تمام نیروهای مبارز 
وجریان‌های سیاسی و مذهبی به هدایت وی معطوف 
گردید و بدین ترتیسب چهارمین مرحله از جنبش 
ضداستبدادی و ضد استعماری مردم ایران پس از 
تنبا کو. مشر وطیت و نهضت ملی به زعامت ایشان 
آغاز شد. 


فرجام زندانیان ملیسمذهبی 

همانطور که قبلاً آمد در زمستان ۱۳۴۱ کثر سران 
جبهه ملی و نهضت آزادی بازداشت وزندانی شدند. 
درمدت بازداشت.رژیم تلاش بسیار نمود تاضمن 
مذاکره‌با انان به توافقی برای حل بحران‌سیاسی جاری 
کشور برسد. 

رژیم شاه‌سعی داشت تارهبران جبهه ملی راب 
پیشنهاد چند پست وزارت و استانداری راضی به 
سازش کند. که این مذاکرات عمدتاً به توفیق و نتیجه 
مثبت نر سید. در همین مقطع قیام ۵ ۱ خر داد روی داد 
و فضای سیاسی ایران به طور کلی د گر گون شد. 

پس از وقوع تقابل خونین رژیم بامر دم معترض:در 
زندان قصر گر وهی از سیاسیون معتقد بودند که باید با 
صدور بیانیه‌ای اقدام رژیم در سر کوب وسیع و خونین 
مردم محکوم گردد وبا انان اعلام همدردی و 
همراهی شود. گروهی دیگر معتقد بودند که به 
دلیل در زندان بودن وعدم اطلاع از اخبار خارج 
اززن دان نمی‌توانندموضع گیری کنند.دراین 
راستاء از مجموع ۳۵ تن از اعضای شورای مر کزی 
| جبههملی‌دوم.۱۲ تن در زندان و ۴تن در خارج 
باصدور اعلامیه موافقت کردند. ۷تن نیز مخالف 
بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند. بدین ترتیب 
ازسوی جبهه ملی بیانیه‌ای در محکوم کردن رژیم 
شاه‌به جهت کشتار مر دم در ۵ | خردادصادرنشد. 
لذااز اواخر تابستان ۲ ۴رهبران جبهه ملی تدریجا 


از زندان آزاد شدند و علی رغم مخالفت کتبی د کتر 
مصدق وبه توصیه‌اللهیار صالح راهبر د وسیاست صبر 
وانتظار دربرابرحاکمیت رادر پیش گرفتند.بدین 
ترتیسب عمر جبهه ملی دوم پای ان یافت و تلاش‌های 
دکترمصدق وبرخی ازنیروهای جوان این جریان 
برای تشکیل جبهه ملی سوم به نتیجه مشخص نر سید 
و به قول دکتر کریم سنجابی: "طفل از مادر نازاده‌ای 
محکومیت رهبران نهضت آزادی 

در مورد نهضت آزادی, با توجه به محکوم کردن 
جنایات رژیم در واقعه ۱۵ خرداد و انتشار بیانیه‌ای با 
عنوان ''دیکتاتور خون می‌ریزد ؛ وب ر گزاری مراسم 
شب هفت شھیدان قیام ۵ ۱ خرداد در زندان قصر 
توسطبزرگان نهضت آزادی, رژیم از آزادی آنها 
خودداری کرد وزمینه برای‌محا کم ه آنهافراهم و 
در نیمه دوم سال ۲ فعالیت داد گاه‌نظامی آغاز شد. 
(شصت سال خدمت_خاطرات مهندس بازر گان- 
ج۱-ص ۳۹۲) محاکمه رهبران نهضت آزادی و 
محکوم کردن مهندس بازرگان:د کتر سحابی و آیت 
ا... طالقانی به ۰ ۱سال زندان که با توجه به موقعیت 
زمانی حکم سنگینی بود. و به ویژه دفاعیات مشر وح» 
مستدل, حقوقی و تاربخی مهندس باز ر گان در داد گاه 
نظامی که بعدها به صورت یک کتاب مستقل منتشر 
شد.نقش مهمی در رشد آ گاهی‌های سیاسی مر دم و 
نسل جوان در مورد تحولات تاریخی وجاری ایران 
داشت.(تاریخ بیست وپنج ساله ایران-سرھنگ نجاتی 
-ج اول -ص 1۶( 

معروف است در آخرین جلسه داد گاه, مهندس 
باز ر گان به عنوان هشد ار وانذار خطاب به مقامات رژیم 
گذشته گفت: بدانید ما آخرین گروهی هستیم که به 
جرم مبارزه عادلانه سیاسی قانونی ودر حوزه‌قانون 
اساسی‌ایران.محا کمه ومحکوم می‌شویم. نسل بعدی 
پا زات دیگری با ما سخن خواهد گنت" 

این هشدار دقیقا چندی بعد به وقوع پیوست و 
جریان‌های سیاسی که فرصت مبار زه‌سیاسی قانونی 
از | نهاسلب شده بود به مبارزه مسلحانه روی | وردند و 
شرایط متفاوتی در سپهر سیاسی ایران حاکم گردید. 

البته در تغییر کیفی مبارزات از روش سیاسی و 
پرلمانی به مس_لحانهعلاوهبرعامل ذ کر شد ه شرایط 
بین المللی نیز موثر بود. 

رشد مبارزات مسلحانه در برخی از کشورهای 
اسلامی و جهان سوم علیه امپر یالیسم مانندالجزایر. 
کوبا و ویتنام و پیروزی انقلاب مردم مسلمان الجزایر 
عليه استعمار فرانسے در سال ۱۹۶۱ تاثیر محسوس 
وملموسی در گرایشات نسل جوان مبارز به مبارزه 
مسلحانه جهت براندازی رژیم سلطنتی حا کم بر ایران 
داشت که در نوشتارهای بعدی به ذ کر ان خواهیم 


پرداخت. 


احیای کاپیتو لاسیون و تبعید امام 


پس از یک دوره ثبات نسبی سیاسی که در واقع 


آرامش قبل از توفان بود وحدود شش ماه به طول 
انجامید. انتشار خبر احیای کاپیتولاسیون "در ایران و 
تصویب آن در ھیأت دولت و بعد مجلس شورای ملی: 
فضای سیاسی کشورمان را تکان داد. 

البته پیشنهاد تصویب این مستله برای ایجاد 
مصونیست کار گزاران ومستشاران نظامی آمریکادر 
ایران در سال ۱۳۴۰ از سوی مقامات وزارت خار جه 
این کش ور ارائه شسد.اين پیشنهاد در مهر ۱۳۴۲ به 
تصویب کابینه اسدا. علم رسید. ولی کلیت خبر 
محر مانه ماند وازانتشار آن نگران بودند.در مرداد 
۳ سععلی منصور نخست وزیر این لایحه رابه 
مجلس شورای ملی برد وبا ۷۲ رای موافق و ۶۳ رأی 
مخالف در ۱۴ مهر همان سال به تصویب رسید. خبر 
تصویب لایحه مذ کور در جراید و مطبوعات منتشر 
نشد.ولی صورت مذا کرات مجلس از مجاری مطمئن 


سخنرانی تاریخی امام در فیضیه 
بر گزاری جلسه با دیگر مراجع تقلید قم و اعزام 


۹ بی 8 
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نمایند گانی به دیگر شهرها برای مطلع ساختن مقامات 
روحانی از تصویب این قانون منافی با استقلال ایران, 
درروز چهارم آبان ۱۳۴۳ که مقارن بامیلاد حضرت 
فاطمه زهرا(س) بود. باایراد یک سخنرانی تاریخی. 
مستدل» کوبن ده وانقلابی به افش ای احیای لا بحه 
کاپیتولاسیون پر داختند ومردم ایران رادر این مورد 
آگاه ساختند. 

آغاز سخنرانی تاریخی ایشان چنین بود: 

"... قلب من در فشاراست.ایران دیگر عید ندارد. 
عیدایران راعزا کر دند. ما رافروختند. عزت مارا 
پایکوب کردند..." 

تسج اعقلم کم 

در این سخنرانی بی‌سابقه که با گریه شدید 
مردم وعلماء حاضر همراه بود. امام با تبیین مفاسد 
کاپیتولاسیون.ضمن حمله به آمریکا؛ اسراییل.روسیه, 
شوروی وانگلیس وافشای طر ح‌های استعماری این 
دولت‌ها ومسئول‌دانستن مستقیم دولت آمریکادر 
خصوص مشکلات و گرفتاری‌های ایران: به طرز 
بی‌سابقه‌ای به شخص محمدرضا شاه حمله کرده‌ووی 
رانسبت به‌دامه وف رجام حکومت به شکل استیدادی و 
مطلقه و با تکیه به قدرت‌های بیگانه هشدار دادند. 


امام پس ازاین سخنرانی,باانتشار بیانیه‌ای مستدل 
وقاطع به افشای ماهیت کاپیتولاسسیون ومفاسد آن 
پرداختند. این اعلامیه باهمت مبارزین هیأت‌های 
مؤتلفه اسلامی, در ده‌ها هزار نسخه تکثیر ودر تهران 
وسایر شهرها و روستاها پخش گردید. 


بازداشت رهبر و تبعید به ترکیه 


متعاقب ايراد این سخنرانی تاریخی و انتشار بیانیه 
آبان ۱۳۴۳ صدها کماندو 
باحمله به منزل امام در قم.ایشان رابازداشت نموده 


سیاسی, در شب سیزدهم 


وپس از انتقال به تهران بایک فر وند هواپیمای نظامی 
سریعاً به تر کیه تبعید کردند. 

همچنین شور قم به اشغال نظامی ان در آمد و 
تمام حر کت‌های مر دمی به شدت سر کوب می‌شد. 
با تعطیل شدن یک هفته‌ای بازارهاء حوزه‌های علمیه 
ونمازهای جماعت.اعتر اض سر اسری در خصوص 
تبعید رهیر نهضت اسلامی شکل گرفت. 

سخنرانی تا یخی امام علیه احیای کاپیتولا سیون و 
واکنش سریع رژیم و سپس تبعید ایشان, راہ مسالمت 
میان رژیم حاکم و مردم رابست و تقابل میان مبارزان 
راه | زادی واستقلال‌ایران وحا کمیت استبدادی‌وابسته 
به استیلای خارجی را وارد مرحله جدیدی کرد. 

مدت زمان تبعید امام به تر کیه پیش از یک سال 
به طول انجامید. دراین مدت فرزند امام ایت.. 
سید مصطفی خمینی ( که حدود ۵ ماه پس از تبعید امام 
در زندان قزل قلعه بازداشت بود). یس از زادی از 
زندان به ایشان پیوست و در کنار پدر بود. 

تبعید به نجف اشرف 

پس از چندی با تلاش‌های علم او روحانیون قم. 
مسلمان‌ایرانی در اروپاو آمریکا محل تبعید امام 
از تر کیه به عراق تغییر کرد وایشان به نجف اشرف 
عزیمت کردند.حضور تاریخی امام در نجف اشرف. 
فرصت ارزنده دیگری بود تا تلاش‌های جدیدی برای 
تداوم و تکامل نهضت اسلامی آغاز گر دد.در مدت 
حضورایشان درنجصف ودرفاصله‌سال‌های ۵۷- 
۴ ھضت اسلامی ونیر وهای مبارز دانشگاهی 
وحوزه‌ای در داخل وخارج ایران به محور مشت رک 
بر جسته‌ای رسیدند و رهبری دینی و سیاسی امام حلقه 
وصل فعالیت همه مبارزان بود. از آنجا که امام.مر دم 
رامحور وستون فقرات نهضت. ورشد آ گاهی عمومی 
راشر ط حر کت و جنبش می‌دانستند.لذادر طول مدت 
اقامت در نجف و در مقاطع حساس با ایراد سخنرانی 
وانتشار بیانیه مردم رانسبت به وقایع و حوادث آ گاه 
می کردند. تابه طور تدریجی زمینه‌های فکری و ذهنی 
جامعه برای قیام سراسری عليه ظلم و ستم و استبداد 
وبرقراری نظام مردمی وعادلانه وهمراه‌با آزادی و 
استقلال مساعد شود. تکیه بر توان وظرفیت مر دم و 
تلاش برای رشد آ گاهی‌های عمومی و اماده‌ شدن 
برای قیام. محور حر کت ایشان در سال‌های تبعید در 
نجف اشراف بود. 


۱ 
وا دن غ۹ طلاحعات می س تم 


كت 


صار زد دا مشکلات نمی گذارد اف اد سر سر ی و سطحی داشند 
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گفتگو:داود باز خو 
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گفتو کو بادکٹر غلامعلی شهیدی فوق تخصص مغز واعصاب ہہمارستان حضرت رسول اکرم(ص) 


براساس تخمین‌های آماری بیش از صد هزار بیمار مبتلا به پار کینسون در 
کشوروجوددارد که بادارو در مانی و نهایتاروش جراحی جلوی ر شد وپیشرفت 
این بیماری تاحد بالایی گر فته می شود.اين عمل جر احی در حالی انجام می شود که 


بیمار هوشیار بوده و وضعیت او قابل ارزیابی و کنترل علایم است. در این رابطه با آقای 
د کتر غلامعلی شهیدی فوق تخصص مغز واعصاب در بیمارستان رسول| کر م(ص) 
در مورد پار کینسون و جراحی آن گفت و گویی کرده‌ايم. 


× تعریفی از بیماری پار کینسون ارایه کنید 

پار کینسون بیماری است که معمولا با لرزش 
دست‌ها؛ سفتی عضلانی و کندی در حر کات وراه 
رفتن خود رانشان می‌دهد که این علایم در مراحل 
بعدی بیماری پیشرفت کرده و گاهی لرزش شدید 
و ناتوان کننده می‌شود. قریب ۷۰ از بیماران حدودا 
دو سال پس از شر وع بیماری به درمانی که بتواند از 
نظر حر کتی به آنها کمک کند. احتیاج پیدامی کنند. 

× چه کسانی پار کینسون می گیرند؟ 

آمارهانشان مي ٠ا‏ 0 ا 
زیر ۵۰ سال و کمتر از ۱۵ درصدشان زیر ۰ ۴سال 
هستند. به طور کلی در هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ بیمار 
پار کینسونی وجود دارد. پس در یک جمعیت ۷۰ 
میلیونی حدود ۱۴۰ هزار بیمار پارکینسونی وجود 
دارد که حتی اگر کمتر از آن هم باشد باز هم رقم قابل 
ملاحظه‌ای است. 

آیاعلايم دیگری دال بر وجود این بیماری 
وجود دارد؟ 

بیمار معمولاً یک سری از علایم دیگر را دارد 
که این علایم تشخیص بیماری را مشکل‌تر می کنند. 
بیمار ممکن است با درد دست. شانه» اندام فوقانی و... 
4027809 ار ۲۷۱۳ 
دردها به ارتوید مراجعه کرده باشد. ولی در معاینه 
مغز واعصاب مشخص می‌شود که این بیمار کندی 
و مشکل حر کتی دارد و ماه‌ها پس از این که داروهای 
مسکن رابه صورت متفرقه مصرف کرده, تشخیص 
پار کینسون در او مسجل می‌شود. علاوه بر این علایم 
افسردگی نیز در ۲۰ تا ۴۰ درصد این بیماران دیده 
می‌شود که در این صورت پزشک باید برای بیمار 
داروی ضدافسرد گی تجویز کند. 

یعنی هر لرزشی را می‌توان پار کینسون 


هد 


نامید؟ 

انواع لرزش در بیماریهای مختلف مغز و اعصاب 
دیده می‌ شود ولی لرزش پار کینسونی شکل خاصی 
دارد. و باید همراه سایر علایم خاص بیماری یعنی 
کندی حر کت. سفتی عضلانی و اختلال راه‌رفتن 
باشد. 

× آیااین بیماری متاثر از مسایل ژنتیکی هم 
هست؟ 

به طور کلی شانس ابتلای هر یسک از ما به 


سا ےد 
نصب فریم فلزی روی سر بیمار قبل از عمل 


یکی از افراد درجے اول خانواده به آن مبتلا باشد 
شانس ابتلای ما یک به ۲۰ می‌شود و اگر دو نفر مبتلا 
شوند این شانس یک به هفت خواهد شد. 

عوامل محیطی یا عادات سوء مانند اعتیاد 
هم موثرند؟ 

هنوز مشخص نشده که عوامل محیطی و سموم 
مختلف گیاهی و صنعتی و حتی داروها می‌توانند علت 


ا »4 
اطلاعات ی ارہ ۳٣۷‏ 


این بیماری باشند. اما پا رکینسونیسم می تواند در 
نتیجه عوامل سمی به وجود اید که عواملی مانند 
ضربه به سر. مسمومیت با منگنز, منو کسید کربن, 
موادم رر و از لها وال 

× مشکلات افراد پار کینسونی در رابطه با 
تغذیه و عادات غذایی چیست؟ 

از نظر بهداشت غذایی, کندی هضم ویبوست 
یکی از عوارض این بیماری است. بنابراین توصیه 
می‌شود از غذاهایی که حجم زیاد. سبزیجات و فیبر 
زياد دارند استفاده کنند.ولی هیچ رژیم عدا خاصی 
که تاثیر درمانی داشته باشد مطرح نشده است . 

×نقش ورزش و فعالیت‌های بدنی در روند 
بیماری چگونه است؟ 

فعالیت فیزیکی و ورزش برای بیمار بسیار مفید 
است. چون پار کینسون بیمار رایکجا نشین می کند. 
رای ارام ای پر رف رات 
بیمار باید سعی کند حداکثر فعالیت را در طول روز 
داشته باشد و داروها را به فواصل معین و تحت نظر 


× پزشک چه آ گاهی‌هایی را باید بے بیمار 
بدهد؟ 

در درجه اول وظیفه پزشک این است که اگر 
تشخیص قطعی بیماری را داده به بیمار توضیحات 
روشنی بدهد تابیمار توقعش رااز نحوه‌درمان 
مشخص کند. و در کنار پزشک برای درمان دراز 
مدت برنامه ریزی کنند. 

× آیا بے خودی خود پار کینسون بیماری 
کشنده‌ای است؟ 

به خودی خود کشنده‌نیست ولی‌اگر درمان 
نشود بیمار احتمالا با سرعت بیشتری ناتوان و زمین 
گیر شده و به علت عوارض بیماری منجر به مرگ 


زودرس شود 

لادرمانهای موازی وغیر کلاسیک همانند. 
هومیوپاتی يا طب سوزنی یا انرژی درمانی که 
جدیدابه آن پلاسما درمانی می گویند. یاطب 
سنتی و حتی یو گا می تواند نقشی در کندی رشد یا 
حتی توقف بیماری داشته باشد؟ 

درمورد هو میو پاتی نظری ندارم ولی تب سوزنی 
ممکن | ٦٣یٹ‏ در کا هر برخی دردها کمک کند. 
طب سنتو در برخی موارداحساس سلامت عمومی 
بیشتری بے بیمار دادها ست ویوگاهم با کاهش 
استرس و جنبه ورزشی اش می تواند مفید باشد. ولی 
ما در مر کز پار کینسون هیچ یک از موارد فوق را به 
طور خاص به بیماران توصیه نمی کنیم. نکته اصلی 
در جلوگیری از رشد وپیشرفت یا توقف بیماری 
وجود ندارد 

د رحال حاضر چه روش‌هایی برای درمان 
پار کینسون به کار گرفته می‌شود؟ 

درمان‌ه ای غیر دارویی شامل فیزیو تراپی. 
کاردرمانی. مشاورہ روان شناسی و گفتار درمانی 

در مان دارویی تا چه حد می‌تواند در درمان 
پار کینسون مؤثر باشد؟ 


اتاق عمل بیمارستان حضرت رسول اکرم حین عمل جراحی 


نقش دارو در کنترل بیماری بسیار مؤثر است. 
اما باید بگویم هنوز درمان پیشگیری کننده‌ای برای 
پار کینسون شناخته تشده است. 

(جراحی پار کینسون, تاچه حد در درمان 
بیماران موثر است؟ 

لم راک ات ارت اس کهمورد 
تأیید سازمان غذا و داروی آمریکاهم قرار گرفته و به 
کمک آن می‌توان ۱۵ درصد این بیماران را جراحی 
کرد بعد از جراحی نیز میزان داروی مصرفی قبل از 
عمل تا ۵۰ درصد تقلیل بیدا می کند. 

× جراحی می نواند این حر کات اضافی بدن را 
خنثی کند؟ 

٢‏ کنترل حر کات اضافسی, لرزش‌های 
شدید. بیمارانی را که دارو به ميزان زياد و به دفعات 
نیاز دارند راهم باید جراحی کرد . 


× جراحی به چه صورت است؟ 

ما از روش کاشت الکترود استفاده می کنیم. 
بە این ترتیب که یک فریم فلزی روی سے بیمار 
بسته می‌شود. بیمار با این فریم وارد دستگاه 1۷115 
می شود و مورد عکسبرداری قرار می گیرد. با اتصال 
به فریم وسیله‌ای داخل مغز فررستاده می‌شود. 
وماباوارد کردن این وسیله امواج داخل مغز را 
ثبت می کنیم تا ببینیم الکترود درست سرجایش 
قرار گرفته اس بت یانه. از بین سه تا چهار الکترودی 
که وارد شده الکتر ودی که از همه بھتر است را ثابت 
و تست می کنیم و عمل جراحی تمام می‌شود. این 
الکترودها به یک باتری که زیر پوست قفسه سینه 
قرار می گیرد وصل می شود البته این عمل درمان 
قطعی پار کینسون نیست ولی به بیماران کمک قابل 
توجھی می کند. 

(هزینه جراحی چقدر است.؟ 

هزینه‌های بیمارستانی در ده‌سال گذشته 
افزایشی نداشته, هزینه لوازم مصرفی با قیمت دلار 
متغیر بوده که خوشبختانه وزارت بهداشت و هيات 
امنای ارزی کمک زیادی می کنند. 

× آیا عمل جراحی برای همه پار کینسونی‌ها 
مناسب می‌باشد؟ 

خير به خصوص اگر بیمار مس‌ائل روانی شدید 
٣۳‏ بر سس متاسب نینست.ماسعی 
۴ کم که سن پاینی داشته 
باشد و دچار اختلال روانی شدید نباشد. 

کانهاد یا انجمنی برای حمایت از این بیماران 
در ایران وجود دارد؟ 

۵ "ا فینتون تشکیل شود 
ولی هنوز به مرحله فعالیت نرسیده 

کاہین پار کینسون و آلزایمر (بیماری فر اموشی) 
ارتباطی وجود دارد؟ 

پار کینسون در شکل اولیه قرار نیست با اختلال 
حافظه توام باشد. ولی آمارها همراهی این دو بیماری 
راباهم نشان دادند. به طور کلی هر چه سن بیمار 
پار کینسونی بیشتر باشد احتمال به آلزایمر هم 
افزایش می‌یابد 

از شهرتان ساری و نحوه فعالیتتان در 
مر کزدرمانی نیمه شعبان بگویید 

در شهر ساری هر وقت که بتوانم بیماران را به 
رایگان ویزیت و مداوامی کنم که این کار را در مر کز 
نیمه شعبان که مرحوم پدرم د کتر اسماعیل شهیدی 
بنیاد گذار ان بودند انجام می‌دهم 
ھمیشے در خدمت مردم بود ابتدا یک بیمارستان 
چشم پزشکی تاسیس کرد و در طول چهل سال دو 
بیمارستان بز رگ و دو مر کز تشخیص و درمانی 
مهم را ساخت که این مجموعه در زمین‌های مجاور 
هم به مساحت بیش از پنجاه هزار متر قرار دارد. 
آخرین اقدامی که به بر کت وجود ایشان انجام شده 
اهدای دو هزار متر زمین برای احداث مر کز سرطان 
کود کان بوده که خوشبختانه در حال تکمیل است. 


را ك۵لد ڑا 


در فرودگاہ به انتظار نشسته بودم تا پرواز دوستم 


به زمین بنشیند واو رابه خانه برسانم. اما آن روز 


تجربه‌ای نصیبم شد. از آن تجربه‌هایی که می‌تواند 
زندگی آدم رازیر ورو کند. آن تجربه درست در 
دو قدمی من اتفاق افتاد. توجهم به مردی جلب شد 
که با دو ساک بز رگ به طرف من می آمد. نزدیک 
من. کمی آن طرف تر ایستاد تا با خانواده‌اش که 
به استقبالش آمده بودند. احوالیرسی کند. مرد 
پسر کوچکی که تقریباً شش ساله به نظر می‌رسید. 
نزدیکتر شد. آنها با شوق و حرارتی بسیار همدیگر 
رادر اغوش کشیدند. سپس پدر در چشم‌های 
پسرش خیره شد و گفت: "دلم خیلی برات تنگ 
شده بود پسرم." 

پسر لبخن دی زد و در پاسخ گفت: "من هم 
همین طور پدر." 

بعد مرد بایسر بز رگ خود مشغول گفت و گو شد. 
پسر ده ساله به نظر می رسید. پدر با اشتیاق گفت: 
"ببین تو این مدت که ندیدمت چقدر مرد شدی! 
خیلی دوستت دارم." سپس دستی به صورت 
پسرش کشید و همدیگر را بغل کردند. 

کی بعد نوبت به دختر کوچک خانواده رسید 
که در آغوش مادرش آرام به پسدری که تازه از 
سفر باز گشته بود نگاه می کر د. مرد با مهربانی به 
دختر کوچولو سلام کرد. اورا در آغوش کشید 
و محکم به خودش چسباند. دختر هم سرش را 
روی شانه پدرش گذاشت. حالا دیگر نوبت به 
همسر مرد رسید. دست همسرش را در دست 
گرفت. زن و مرد در چشم‌های هم خیره شدند و 
لبخندی طولانی به هم زدند. رفتار آنها مرا به یاد 
تازه عروس و دامادها انداخته بود. نتوانستم بیشتر 
با هم ازدواج کردین؟" 

مرد جواب داد: ۱۴۳ سال" 

پرسیدم: "چند وقته که از هم دورین؟" 

مرد لبخندی زد.به همسرش نگاه کرد و جواب 
داد: "دو روز کامل!" 

تعجب کرده بودم چون رفتار آنها نشان می داد 
هفته‌ها شاید هم ماه‌هاست که همدیگر را ندیده‌اند 
واز هم دورند. فقط توانستم بگویم: "امیدوارم 
زند گی مشتر ک من و همسرم هم بعد از ۱۴ سال 
همین قدر پرشور و هیجان بمونه." 

مرد مستقیم در چشمانم نگاه کرد و پاسخی داد 
که زندگی‌ام را تغییر داد. او گفت: "دوست من 
امیدوار نباش. از همین حالا تصمیم بگیر!" 


۰ 7 
٦‏ ن٤۹‏ لاحات ی سےس ‏ ۲ 


اد 


کسی که تندرستی وافدای کار و کوش می کنده, 


خانه رامی تر اشد و در و ذو ار رامی اد 


» 


ادد 


۵ محمد حجازی 


ماجراهای خواستگاری 


کے 


کسی که چای مادرم راپ گرڈ 


دلم برای پدرم خیلی می‌سوخت.از وقتی مادرم 
فوت کرده بود. دیگر به خودش فکر نمی کرد. همه 
زند گی‌اش شده بود من و برادر و خواهرم. من» دختر 
کوچک خانه بودم. هشت سال داشتم که مادرم فوت 
کرد.مدتی عمه اختر آمد پیش ما بعد مادر بز ر گم. یک 
مدت هم زن سرایدار برایمان اشپزی کرد. اما در انتها 
به این نتیجه رسیدیم که خودمان باید کارهای زندگی 
راجلو ببریم. برادر بز رگم کتاب آ شپزی خرید وشروع 
کرد به پخت و پز. برادر دومم هم دست به جارو کردن 
وتر وتمیز کردنش خوب بود. پدرم هم به هزار کار دیگر 
می‌رسید. تمام روز همه مشغول بودند اما این وضعیت 
رابه آمدن یک آدم دیگر به خانه ترجیح می‌دادیم. 
خوشحال بودیم که از عهده کارها برمی آییم ولی فکر 
این رانمی کردیم که پدرم چقدر تنهاست. بچه‌تر از این 


در ید پیج و خم دادگاه 
E‏ نکی گک- 


لمی الم زندگی پاماچه کردا 


رفته بود مشهد. طبق بر نامه همیشگی» هر ماه برای 
دیدن خانواده‌اش یکی دوروز می‌رفت انجا. بچه‌هارا 
هم می‌برد. در آن ده سال من هیچ وقت به این موضوع 
اعت-راض نک ردم.به هر حال قولی بود که قبل از عقد 
از من گرفته بود ومن هم به تعهدی که داشتم.عمل 
می کر دم.زند گی مان یک روال عادی داشت.نمی‌توانم 
بگویم من و شیرین به یک اندازه از این زند گی راضی 
بودیم.ازدواج ما به خواست مادرهایمان بود. شیرین 
دختر خیلی زیبایی بود و از من ۱۲ سال کوچکتر. من 
بی‌هیچ اعتر اضی با این وصلت موافقت کر دم شیرین 
هم سرش رآ پایین انداخته و حرفی نزده بود. اماهمان 
ماه‌های اول که آمد تهر ان‌تابامن‌زند گی کند.مشکلات 
جدی بین ماشروع شد.شیرین زن منزوی و بیش از 
حد ساکتی بود ومن کلی دوست و آشنا داشتم ودلم 
می‌خواست به واسطه آنهامدام در سفر ومهمانی و 


کے 


کورش کاشانی 


برادرم در هفده‌سالگی از خانه رفت.اول بر ای ادامه 
تحصیل بعد سربازی و بعد هم ازدواج. برادر کوچکم و 
من ماندیم وپدرم. هر چه بز ر گتر می‌شدم. ترس از تنها 
شدن پد رم سخت نگر انم می کر د.می‌دانستم دیر یازود 
من‌هم خواهم رفت واو تک و تنها می‌ماند. عمه‌هایم 
سال‌ها بود که از ازدواج مجدد پدرم صحبت می کر دند 
ومن از این حرف آنقدر عصبانی می شدم که از آنها 
نفرت پیدا کر ده بودم. 

آمازم آن‌همان طور که عمر آدم رامی گیرد. 
تجربه‌ای گرانمایه هم به او می‌دهد. وقتی دانشگاه رفتم 
یرای لین تا ریہ اردوخ با کی رازهلا خان کر 
کردم تازه فهمیدم تنهایی پسدرم برای من هم چقد ر 
مشکل‌س از خواهد شد.یسری کەاز من خواستگاری 
کر ده بود می خواست بر ای‌ادامه تحصیل مر ابا خودش 
به خارج از کشور ببر د ومن نمی‌خواستم این اتفاق بیفتد. 


راشین مختاری 


گشت و گذار باشم. 

سه ماهاز از دواج مام ی گذشت که فهمیدیم شیرین 
باردار است. هر دودر یک شوک عمیق پذیرفتیم که 
بای د بقیه زند گی راباهم بگذرانیم.هر ماه می‌رفت 
مشهد اما آن دفعه وقتی داشت می‌رفت.روبه من کرد 
و گفت می‌خواهد بچه‌ه ار آنجاثبت نام کندوهمان 
جادرس بخوانند. حرفش راجدی نگرفتم. اماوقتی 
سه‌روز گذشت وازاو خبری‌نشد به پد رزنم زنگ 
زدم واوهم گفت شیرین دیگر برنمی گردد. اتفاقی را 
که ده‌سال مرابه ان تهدید می کر د. عملی کر ده بود. 
باور کردنی نبود که حالابا داشتن دوبچه ۹و۷ ساله 
این کار رابکند. 

حقیقت این بود که شیر ین همیشه از بابت اتفاق های 
قدیمی دلخور بود. مثلاًاینکه من قبلاً از د واج کرده‌بودم 
واین موضوع راقبل ازازدواجمان به‌اونگفته بودم. 


ا ۸ 
لاحات کل ارہ ۳۹۶۷ 


بین انتخاب همسر و پدر مانده‌بودم معطل. دست آخر 
پدرم راانتخاب کردم. به خواستگارم جواب رددادم 
و همه چیز تمام شد. ۱ 

برای اولین بار عمیقا فهمیدم وقتی آدم بین خواست 
خودش و خواست دیگران باید یکی راانتخاب کند. چه 
کار سختی راانجام می‌دهد. زند گی ونگرشم به مسائل 
کاملاً تغییر کر ده‌بود. دوسال بعد با خانمی آشناشدم 
که همسرش را خیلی سال پیش از دست داده بود. فکر 
کردم می‌تواند همسر خوبی برای پدرم باشد. وقتی 
موضوع راب رای‌اولین بار با پدرم در میان گذاشتم. 
جواب صریح منفی داد. گفت دیگر برای دوبارهازدواج 
کردن پیر شد هو تر جیح می‌دهد روز گار رابا نوه‌ها و 
وجدل ماچند ماه‌ادامه‌داشت تابالاخره پدرم قبول 
کر د. در حالی که فقط ۲۳سال داشتم, رفتم دیدن آن 


خب گفتن هم نداشت. در سال‌های دانشجویی بایکی 
از همکلاسی‌هایم عقد کردم. کارمان هنوز به زند گی 
مشترک نرسیده‌بود که از هم جداشدیم.اماشیرین 
فکر می کرد دروغ‌های من هر گز تمامی ندارد و بعد از 
این همه سال هنوز از این بابت دلخور بود. اما واقعیت 


این بود که زنم در همه این سال‌ها مرا دوست نداشت. 
به نظرش من مرد صادقی نبودم. به او خیانت می کردم. 
نانی که‌به خانه می آوردم. حلال‌نبود. ادب ونزاکتم 
ل نگ می‌زد و خلاصه هزار ايراد دیگر... ھمیشے فکر 
می کر د من با منشی شر کتم رابطه دارم ولی حتی یک بار 
نخواست در این مورد تحقیق کند. فکر می کرد پول‌هایم 
رااز اوپنهان می کنم ولی یک بار حساب بانکی ام راچک 
پای زن دیگری در میان است ام احتی برای یک بار 
هم موبایلم رانگاه نکرد. زن عجیبی بود و هست. مثل 


خانم و از طرف پدرم از او خواستگاری کردم. 

فیروزه خانم اول با تعجب به من گوش می داد. فکر 
می کرد بچه‌تر از آن‌هستم که بخواهم از اوخواستگاری 
کنم.برایش‌همه‌ماجرای زند گی مان راتعریف کردم 
واینکه سال‌هااجازه‌ن_دادم عمه‌هايم برای پدرم یک 
همسر خوب پیدا کنند و حالا چقدر از این بابت دچار 
عذاب وجدان شدهام و بقیه ماجراها... 

فیروزه‌خانم قبول کرد یک جلسه پدرم راببیند. 
خیلی خوشحال شدم. قرار شد یک روز برویم منزل 
برادر فیروزه خانم... باادسته گل وشیرینی رفتیم. عمه 
سینا هم باما آمد. دو خانواده‌با هم آشناشدند. پدرم هم 
قرارروزبعد را گذاشت تابافیر وزه‌خانم بر وندرستوران. 
خلاصه با افتخار به همه می گفتم که دارم پدرم رازن 

روزها وهفته‌های بعد پدرم و فیر وزه‌خانم باهم رفت 
و امد کردندوبالاخره‌یک دل نه صد دل دلبسته هم 
شدند. تازه وقتی پدرم داشت تاریخ عقد راتعیین می کرد 
وبعد از آن هم قاعد تا تاریخ عروسی تازه یادم افتاد که 
آن‌خانه دیگر جابی برای من ندارد.باید آنهاراتنها 
می گذاشتم.ماندن در آن خانه بر ای من و آنھاسخت 
بود. زمزمه‌هایی شنیدم. برادر بزرگم اصرار داشت 
مدتی بروم شهرستان وبا آنھازند گی کنم. عمه‌ام گیر 
داده بود که باید هرچه سریع تر به یکی از خواستگارها 
جواب مثبت بدهم ومن حسابی گیج شده بودم. 


یک ماشین از پیش برنامه ریزی شده‌زند گی می کرد. 
صبح که بیدار می‌شد. کارهای خانه را روتین انجام 
می‌داد. حتی می‌توانستم به نوبت کارهایش راچشم 
بسته حدس بزنم.اول دوش می گرفت.بعد کتری 
رامی گذاشت. بچه‌هارااز خواب بیسدارمی کرد 
گلدان‌ها آب می‌داد و 

عین ده‌س ل[ل بر نامه‌اش‌همین بودودرهمه‌اين 
مراحل, کمترین حرف‌ها بین مارد و بدل می‌شد. 
خوب می دانستم مرا دوست ندارد. وقتی برای اولین 
بار مادر شد. در صور تش اندوهی دیدم که باور کردنی 
نبود. هیچ چیز خوشحالش نمی کرد جز مشهد رفتن 
و دیدن پدر و مادرش. بارها وبارها دعوایمان شد اما 
یسک بارهم اجازه نداد بزر گتر ها خالت کنند. غمگین 
بود و انگار نمی خواست هیچ چیز خوشحالش کند حتی 

بر نامه‌هایی‌بر ای‌خودش‌داشت بچه‌ها که‌می ر فتند 
مدرسه.اوهم می‌رفت کلاس زبان و کامپیوتر. هیچ 
وقت نفهمید م چقد رانگلیسی می‌داند تااینکه فهمیدم 
در مشهد کار پیدا کر ده و مقالات علمی تر جمه می کند. 
یا اینکه برنامه نویس کامپیوتر شده‌است... زنی که 
کنارمن زند گی می کر د.همه‌این سال‌هابر ایمیک 
علامت سوال بود. خیلی زود زند گی مان از هم فاصله 
گرفت.من‌هم سعی کردم بر نامه‌های خودم راداشته 
باشم. آخر هفته‌ها بچه‌هايم رامی‌بر دم سینماو پار ک 
و این تنها روزهایی بود که ما نقش یک خانواده را بازی 
می‌کردیم. 


در این میان فیروزه خانم به دادم رسید. گفت هیچ 
چیز تغییر نخواهد کرد. اواصرار داشت من در خانه 
بمانم ومثل‌همیشه استقلال خودم راداشته‌باشم, 
بااین تفاوت که دیگر نگران کارهای خانه نباشم و 
دلواپسی‌هایم بابت پدرم کم شود. 

وقتی حرف می‌زد. احساس می کردم دو تابال دارد 
و چوبی که می تواند معجزه کند. دلم می خواست بغلش 
کنم وبگویم همه این سال‌ها چقد ر جای زنی مثل او در 
این خانه خالی بود۔ 

باآمدن فیروزەخانے,خانەرنگ دیگری گرفت. 
تازه فهمیدم من وبرادرھایم هر گز نتوانسته بودیم جای 
زن خانه وهمسر پدرم راپر کنیم.اين همه‌سال کارهایی 
جامانده بود از ذهنمان که حالا با مدن او انجام می‌شد. 
چقدر اشتباه کر ده‌بودم که در تمام ان سال‌ها از ازدواج 
پدرم می‌ترسیدم و از این کار نفرت داشتم. تازه بعد از 
این همه سال ز ند گی مانر مال شدہ. همه چیز سر جایش 
است واز این بابت احساس خوبی می کنم. ` 

حالا شش سل از امدن فیروزه خانم به خانه ما 
می گذرد. همین روزها من هم به خانه بخت می روم 
واحساس می کنم مادری دارم که مرابدرقه خواهد 
کرد. پدرم سرزنده‌شده وانگار همه مهر ه‌های زند گی 
سر جایش قرار گرفته ادستچای مادرم خالی است 
اماخداراشکر که زنی مهربان توانست نقش اورابرای 
من و پدرم به خوبی بازی کند. ۰ 


اولین باری که فهمید من نزول پولی را که قرض 
داده‌ام می گیرم, بهم گفت نفرت انگیزم... وقتی فهمید 
قبلا زن دیگری‌داشتم. گفت حقه‌بازم و...واین تهمت‌ها 
رادرمغزش چنان حک کرد که نه به خودش اجازه 
تغییر آن راداد ونه به من. 

وقتی پدرزنم گفت که شیرین دیگر نمی‌خواهد 
ب ر گردد. گفتم پس مخارج خودش وبچه‌هارامی‌فر ستم 
ودر جواب به من گفتند شیرین طلاق می‌خواهد. 
خنده‌ام گرفت. بعد از این همه مدت؟ چراحالا؟ و در 
جوابم. پدر شیرین گفت که حالا وقتش بود. 

مدتی گذشت تافهمیدم شیر ین همه این سال ھا 
منتظر بوده‌تاروزی از خانه من بر ود که بتواند کار خوبی 
پیدا کند و از عهده مخارج زند گی‌اش بر بیاید. ده سال 
مهارت‌هايش رابالا برد بی آنکه من حتی لحظه‌ای به 
ین موضوع شک کنم. 

امروز حکم طلاق را امضا کر دم. کار آسانی بود چون 
هیچ وابستگی به هم نداشتیم. حالا قرار است ماهی یک 
بار بچه‌هارابفرستد تهران که من آنها راببینم. شنید دام 
درچند موسسه زبان هم کار می کند و | نقدر پول در 
می آورد که بچه‌ها رامدرسه غیرانتفاعی گذاشته و 

نمی دانم زند گی با من یا اوچه کرده! ده‌سال من کار 
کردم تاخانه وماشینی بهتر بخرم وامکانات بهتری 
برای خانواده‌ام فراهم کنم و شیرین ده سال تلاش کرد 
تااین خانواده راازهم‌بپاشد و کینه‌اش راروز به روز 
بز رگ‌تر کند... قضاوت. سخت است. شاید این تاوان 
اشتباهات من باشد. 
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33 ۲ ا "۱ 
درحاسیه درحاسیه ! 


از قرار مسموع. پخش مجموعه تلویزیونی 
"درحاشیه "به عنوان یک اثر کم دی آميخته با 
طنز. حرف و حدیث‌هاو سپس زمزمه‌ها و درادامه 
اعتراض‌هایی را در جامعه ارز شمند پزشکی باعث 
شده‌است.این خودنشان از آن دارد که پز شکان و 
پرستاران عزیز بخشی از وقت استراحت خود رانیز به 
دیدن تلویزیون و فیلم‌های کمیک اختصاص می دھند 
که جای تشکر دارد. بندہ نیز بااین عزیزان همصدا و 
همدل‌می‌باشم وفراتر از آنه ا.حتی‌همان زمانی هم 
که وزیر محترم بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 
از ضرورت بر خورد با پزشکان زیر میزی بگیر و برخی 
بیمارستان‌های خون مردم در شیشے کن سخن به 
میان آوردند وچند بار هم با چند پزشک متخلف و 
گیرن ده‌زیرمیزی بر خورد ب هعمل آمد ومراتب آن 
هم خبری شد؛ شدیدالحن اعتراض کردم که چرا 
بایداقای‌وزیر ازاین حرف‌های‌پشت پرده‌بزندو 
آبروی سایر پزشکان سالم وز حمتکش رابه خطر 
بیندازد؟ خب اگر مساله‌ای‌هست. یک نامه‌ای به خود 
آن پزشک بنویسند و خیلی صمیمانه وبا احترام از وی 
بخواهند که: عزیزم.هرچه زیر میزی گرفتی. بس 
است. لطفاً اگر صلاح می دانی, دیگر نگیر!" به همین 
راحتی و زیبایی! چراباید بر خی مطالب راست رادر 
بین آحاد مر دم‌انتشار داد که از فردابه همه پزشکان 
چپ چپ نگاه کنند. مقصر این نگاه کیست؟ فر اتر از 
اینهاء بنده‌همان زمانی که یک فر د معلوم‌الحالی به نام 
"حافظ شیرازی "در مواجهه با جامعه یز شکی عصر 
خود. زبان به طنز و طعن گشود و گفت: 
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد 
گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش 
فریاد اعتراض مبسوط خودرابه اسمان وبلکه 
به سایر جاهابلند کردیم که این شیوه‌اش تشد برادر 


چوبه گشتی طبیب از خود میازار 
چراغ از بهر تاریکی نگه دار 
داستان دیگری راخدمت شماعرض کنم. در همان 
قرن‌هشتم.وقتی که یک شخص مد عی طنزپر دازی به 
نام "عبیدذاکانی "دررساله‌دلگش ای خودشروع کرد 
به شوخی با جامعه پزشکی و حکایت‌هایی را در این باب 
ساز کرد باز علم مخالفت خود رادر آوردیم وبه شدت 
نسبت بەاین عمل زشت اعتراض کردیم. نقل تمامی 
ان شوخی‌هاء جدااز این که شرم اور است. در حوصله 


ہے ۔ 


این بحث نیز نیست. فقط یک نمونه رامثال می آوریم 
ومی گذریم:''طبیبی رادیدند که هر گاه به گورسستان 
می‌رسید, رداراروی سر خود می کشید. سبب این کار 
راپرسیدند. گفت:از مرد گان این گورستان شرم دارم. 
بر هر یک می گذرم. ضربت من خورده است و به هر که 
می نگرم به دست من مرده است." 
ای رای تو در علاج بیمار علیل 
بر آمدن مرگ قدوم تو دلیل 
در کشور مات منت جان ستدن 
برداشته‌ای ز گردن عزرائیل " 
در موارد زیادی, بنده سا کت ننشستم و به ضرس 
قاطع اعتراض کردم. همه اش رانمی‌شود گفت. زمانی 
در کتاب ''کشکول شیخ بھائی''کە واقعاً ازاین دانشمند 
بزرگ وصاحب فکر انتظار نداشتیم. حکایتی منظومی 
رادیدم به نقل از یک آدم مشکو کی به‌نام "حکیم لعلی 
تبریزی" که در خواست تغییر شغل بر ادرمان عزراتیل 
رابهانه حمله و هجمه به جامعه محترم پز شکی نموده 
است. انجا که شایع کرده است: 
ملک الموت رفت پیش خدا 
گفت: سبحان ربی الاعلی 
یک طبیبی است در فلان کوچه 
من یکی قبض واو کند صدتا 
00 
یامراخدمتی دگر فرما! 
بندەھمان زمان بەوزارت ارشادوقت توپیدم 
وتاختم که این چه حکایات نادرستی است که در 
این کتاب کشکول گونه چپانده‌اید؟ وهمان موقع 
یادم‌هست که درخواست بازنویسی اثر را کردم که 
دست‌هایی در کار بود تا از تحقق این خواسته ممانعت 
شود. همیشه این دست‌ها بوده‌اند و هستند. 
در حاشیه این نمونه‌های تاربخی و فرهنگی در 
مواجهه با شغل شریف پزشکی. ما به این نتیجه 
می رسیم که يا جامعه حکیمان و طبیبان و پزشکان 
سابق سعه صدر زیادی داشته‌اند یا که مایک مقداری 
فرق کرده‌ایم وهمچین خیال می کنیم که از رهگذر 
شسوهی با جامعه پزشکی:زفین به آسمان می آیذواز 
فر دادیگر کسی برای معالجه ا پاندیس هم به پزشکان 
مراجعه نخواهد کرد و خودش دست به جاقو خواهد 
شد.البتهاینھادلیل نمی شود کە مز ظریف میان 
شوخی ولود گی رارعایت نکنیم وچه در کلام ودیالوگ 
وچےەدرنوع رفتاروحر کات. طوری عمل کنیم به 
بهانه اغراق به خرج دادن که شائبه تمسخر و لود گی 
پیش آید.در طول تار یخ.طنزپر دازان بسیاری باجامعه 
پزشکان شوخی کر ده‌اند و خداراشکر که انقدر فهیم و 
فرهیخته بوده‌اند که آب هم از آب تکان نخورده‌وحتی 
خود پزشکان هم به اثار طنز پر دازان همیشه در صحنه 
خندیده‌اند و گفته‌اند: طنز است دیگر! 
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دم مارمولک پیداشدا 


ابید ما خیلی پرت باشیم از خبرهای مهمتر. یا که 
خیلی رند, به خاطر شانه خالی کردن از اخبار مهمتر که 
وسط این همه خبرهای مهم آخرسالی بچسبیم به یک 


لاحات .کل مارہ TEV‏ 


مارمولک؛ آن هم فقط به دمش! اما خب وقتی که‌همین 
دم مارمولک حادثه‌ساز شود(بد تر از فیلم مارمولک!). 
جای آن است که خون موج زند در دل لعل! 

خبر وارده: "یک نانوایی در بجنورد به دلیل پیدا 
شدن دم مارمولک در نان با حکم تعزیرات حکومتی 
تعطیل شد "به تقل از جراید 

در پی اعلام این مطلب. موجی از نگرانی و ابهامات 
وسوّالات گوناگون.لایه‌های مختلف جامعه و منطقه را 
فراگرفت. برخی از این پرسش‌ها بدین قرار است: 

آبانانوای مذ کور,یالسویه, در همه نان‌هایش 
به جای خشخاش که گران است. مارمولک یا دم 
مشارالیه رامی‌ريخته یا که موردی بوده و فقط در یک 
نان و در یک آن اتفاق افتاده است؟ 

۲-تخلف این نانوا آیامصداق قاطی کر دن غش در 
معامله بوده‌است یا که به خاطر عدم اطلاع اتحادیه 
نانوایان از قاطی کردن مارمولک و اقدام خودسرانه 
شاطر که نخواست نامش فاش شود. 

۲-چرامسئولان به جای بر خور د قاطعانه با افزايش 
قیمت خشخاش که یک نان سنگک ساده رااگر دجار 
خشخاش شود تا ۵۰۰ تومان افزایش قیمت می‌دهد؛ 
بااضافه کردن مارمولک یا دم آن برخورد می کنند؟ 
مگر دم مارمولک خاصیت تکثیر و انتشار ندارد؟ یا 
شاید هم به خاطر بهداشتی نبودن آن باشد که خب 
پای وزارت بهداشت در میان است و باید از انها سؤال 
شود که چرا مارمولک‌ها بهداشتی نیستند؟ 

۶-بر خورد با نانوای خاطی آیایک حر کت موردی 
واستثنایی به حساب می آید یا که نوید بخش شدت 
یافتن برخورد با متخلفان اقتصادی برای کوتاه کردن 
دست وپاو دم آنهاست؟ آیا وقت آن نرسیده که 
بدهکاران کلان بانکی و اختلاس کنند گان بی‌انصاف. 
باتعطیلی این واحد نانوایی احساس خطر کنند و 
دست از اعمال ناشایست خود بردارند و در سال 
جدید یکسری اعمال دیگر راامتحان کنند؟ 

۵-آیادم مارمولک موجود در وجود نان, در 
یک اقدام آ گاهانه واز پیش برنامه‌ریزی شده توسط 
شخص حقیقی شاطر قطع گردیده و داخل نان انداخته 
شده است یا که خود مار مولک به شخصه دست به 
چنین کار زشتی زده و به خاطر بررخوردار بودن از 
چندین دم زاپاس»دم خود را قطع نموده و داخل 
خمیر نان انداخته است يا هم که خودش از سقف 
نانوایی افتاده است؟ هر کدام از این حالت‌هاء بررسی 
پرونده را از حیث حقوقی متفاوت می کند. 

۶ آغاز برخوردبادم مار مولک مشاهده شده در 
نان مردم؛ می‌تواند نشانگر عزمی جدی برای برخورد 
که در صحبت‌های بعضی‌ها مشاهده می شود که 
آدم نمی داند دم خروس را باور کند یا قسم حضرت 
عباس را؟ 

.... ویکسری سوّالات اساسی دیگر که طرح آن جز 
مشوش کر دن افکارعمومی, چیز دیگری در پی ندارد. 
همین قدر که مشوش کردیم, فعلا کفایت می کند. 
تا بعد! 


راز سلامتی 


از خواص شگفت انگیز جعفری 


گر رنگ پوستتان کدر شده‌است به سراغ 
جعفری بروید. 

8 این سبزی معطر از روماتیسم تادل درد.سر فه 
و اضافه وزن را درمان می کند. 

۶ لوسپون تهیه‌شده از جعفر ی کثیفی پوست را 
از بین می برد. 

۶ جعفری خاصیت ضدالتهابی دارد برای همین 
برای پوست‌های خشک و حساس بسیار مناسب است 
و قرمزی پوست راخنثی می کند. 

برای تبیه لوسیون از گیاه جعفری 

یک فنجان آب بجوش‌انید ویک دسته جعفری به 
آن اضافه کنید. حرارت را کم کنید واجازه‌دهید به 
مدت ۱۵ دقیقه بجوشد. محلول راصاف ودر یخچال 
نگھداری کنید. هر روز صبح و شب از این لوسیون 
طبیعی استفاده کنید. می توانید لوسیون رابه مدت 
۵ا ۶ روز در ظرف شیشهای در بسته ودر یخچال 
نگهداری کنید. 


حمیده‌اخوان 


جعفری و بیماری‌های گوارشی 
دل‌درد.سوزش وترش کردن‌معد هوسایر مشکلات 
گوارشی که اصولا بعد از صرف غذابه وجودمی آیند 
شاید به این خاطر باشد که به درستی غذا راهضم 
نمی‌شود. در این صورت هیچ چیز به اندازه‌ی جعفری 
راه گش‌انیست. روش استفاده برای این مشکل به این 
صورت است که یک قاشق غذاخوری جعفری رادر ۲۵ 
میلی‌لیتر آب ريخته واجازه‌دهید به مدت حدود ۱۰ 
دقیقه بجوشد. محلول راصاف کر ده‌و بعد از غذابنوشید. 
اگر علائمتان رفع نشد به پزشک مراجعه کنید. 
برای مقابله باروماتیسم 
درد مفاصل بسیار آزاردهنده‌است ومتأسفانه این 
روزها خیلی‌هااز آن شکایت دارند. برای تسکین این 
دردها جعفری راامتحان کنید. روش استفاده‌در این 
مورد بدین شرح است:یک دسته جعفری رادر نیم لیتر 
کرده اجازه دهید به مدت ۲دقبقه به ارامی بجوشد. 


جعفری‌ها را با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون در 
مخلوط کن بر یزید تابه صورت خمیر دربياید. سپس 
این خمیر راروی یک پارچه‌ی نخی پهن کنید و مرهم 
راروی مفاصل دردناک بگذارید. بعد از دوساعت 
پوست را شستشو داده و دوباره‌اين کار را تکر ار کنید. 
همچنین می توانید یک قاشق غذاخوری جعفری را 
در ۲۵۰ میلی‌لیتر اب ریختےبە مدت ۱۰دقیقه 
بجوشانید و در فواصل روز از این دمنوش میل کنید. 
جعفری برای درمان سرفه 

یکی ازعلام برونشیت.سرفه‌های‌مکرراست. 
در این صورت جعفری مانند | کسپکتورانت یا همان 
خلط آور طبیعی عمل می کند. روش استفاده برای 
کاهش سر فه این است که شما باید جعفری رابه مدت 
۵ دقیقه دم کرده و میل کنید. 


پچ پچ ےو رچژ‌ر_و_و_ے س ڪڪ چا 


عامل بروز احساسات بد 

تخیلاتانتظارات, مقایسه‌ها و قضاوت‌های نابجا 
موجب بر وز احساس بد و ناخوش‌ایندی می‌شود. به 
طور مثال چرااز ظاهر و قیافه خود و یا همسرتان راضی 
نیستید؟ مگر زیباترین نگاه‌ها در چشمان رنگی, یا 
بهترین شامه‌ها در بینی‌های کوچک است؟ هر چند 
آراستگی وحفظ تناسب اندام یک اصل است.امامعنی 
آن رنگی بودن چشم و کوچک بودن بینی نیست!زمانی 


که ما کمبودهای خود رانقص می‌پند اریم.حس‌بد ناشی 
از ان باعث بروز استرس و اضط راب در ما می‌شود و 
جلوی پیشرفت مارا خواهد گرفت. قرار نیست خود 
شیفته شویم, چرا که فر د خودشیفته بابز رگ نمایی 
مسائل سعی در کتمان کمبودها دارد ولی ماباپذیرش 
کمبودهاسعی دررفع آنهاخواهیم داشت. این راهم 
به خاطر بسپارید که مردم مشکلات و کمبودهای 
خود رابا ما به اشتراک نمی گذارند؛ پس تصاویری که 
از مسافرت. خانه. خودرو و دیگر داشته‌های دیگران 


می بینید صرفاً یک روی سکه زند گی فرد مقابل را 
نشان می‌دهد. وقتی خود را با توهمات دیگران مقایسه 
می‌کنیم. مجذ وب زند گی خیالی آنان می شویم و کم 
کم داشته‌های خود رافراموش می کنیم. 

گام عملی:سعی کنید خود را همان طور که هستید 
بپذیرید تابتوانید زمینه اعتماد به نفس ودوست 
داشتن خود رامهیا کنید. در مر حله بعد شاخص‌های 
ارزش گذاری خود را دوباره بررسی کنید و نیازهای 
اصلی رااز تصورات واهی و جعلی تمیز دهید. 


بیا-ج۱بسجسجمجمججججممججمسمیجٔیمئٹمموج۔میمیپس 
ڑۓ سڪ 


داز دید گاه طب سنتی خواب معتدل حداقل ۶ 
وحداکثر۸ساعت است.البته‌با توجه‌به سن.مزاج و 

٭٭ کود کان معمولاً بیشترین خواب رادارند چرا که 
است و به تدریج با افزايش سن و کاهش رطوبت بدن 

4 خواب زیاد نشانه سردی و تری مزاج است که 
باعث کندی حواس.سنگینی سر ومانع فعالیت قوای بدن 
و مانع تحلیل فضولات می‌شود. 

در مورد محل خواب توصیه شده‌است که روی 
زمین سفت خوابیده نشود که مضر اعصاب است وباعت 


توصیه‌های برای داشتن 
خواپی آرام 


بروز بیماری‌های مغز و اعصاب می‌شود. 

٭٭افراد نباید روی زمین سرد و نمناک بخوابند 
چرا که باعث ایجاد بیماری‌هایی مثل سستی بدن و درد 
پشت می شود. 

۵ خوابیدن زیر نور آفتاب نیز مضر است و باعث 


۷ رن ۹۶ رطلامات مکی 


صعود بخارت به مغز می شود که سنگینی سر سر درد و 
برخی دیگر از بیماری‌ها را به همراه دارد. 

8 خوابی دن زیر نور ماه هم خود موجب لرز. 
خونری زی از بینی می شوند حتی در طول روز هم در 
حالتی که نصف بدن در سایه ونصف بدن در آفتاب باشد 
نخوابید چون بدن دچار تشویش می شود. 

برای آماده‌شدن برای خواب هم طب ایرانی 
توصیه خیلی جالبی دارد که برای داشتن خواب ارام 
باید قبل از وقت خواب ورزش صورت نپذیرد. همچنین 
فعالیت ذهنی شدید هم نداشته باشند که در این صورت 
خواب مختل می‌شود. 

٭ ِب رای استراحت کامل مغز در خواب هم گفته شده 
که خون باید به صورت کامل از طرف سر به طرف پاها 
کشیده‌ش ود که دو تاتوصیه‌هم برای این کار گفته شد ه: 
یکی اینکه پاها گرم نگه داشته شود مثلاً جوراب پوشیده 
شود یااینکه پاهای خودشان رادر آب گرم قرار دهند که 
خود این کار برخی از بی‌خوابی‌ها را بر طرف می کند. 


س 


» 


که دنا خو اهد. دانش آموزدو هر که آخرت < 


خر ت خو 


اد در عمل که شد 


این سینا 


مسابقه‌بزرگ داستان نو بس وره دهم 
~a‏ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


باصدای بلند گریستم وفریاد کشیدم: پدر... 
پدرا...بی تو چه کنم؟ "پر ستار بخش با اخمهایی در 
هم گفت: چه خبرتونه اقا؟ ساکت باشید!اینجا 
بیمارستانه. پی توجه به او به طرف مادر یغما 
-مادر قاتل پدرم -رفتم. فریاد زدم: چه گناهی 
کرده بود؟هان؟ جه پسری تحویل اجتماع دادی؟به 
دزد؟ که حمله کنه به طلافروشی؟ به طلافروشی 
و پدرمو بکشه؟ کور خوندین. باید اعدام بشه. "به 
ناگاه‌باشنیدن صدای لرزان و غمزده یک دختر 
لطیف به خودم آمدم: آقا خواهش می کنم...بر آدر مو 
جوان - نغمه" خواهر یغما - مانع از ادامه حرف‌هایم 
شد. دختری بسیار زیبا و البته محجوب و با حیا بود. 
نگاهش را به زیر انداخته بود و به سختی می گریست. 
پاهایم شل شدند واز جلو مادرش عقب رفتم.تفمه 
گریان و نالان گفت: 

-اون معتاده و از خود بیخود خطایی کر ده.اگه شما 
هم بخواین قصاص کنین, چیزی عوض نمی‌شه... 

در مقابلش کم آورده بودم. دختر به این نجیبی 
چرا باید برادری به این نحسی داشته باشد؟ قلبم 
به سرعت می تپید. در حالی که پایم راروی زمین 
می کشیدم از بیمارستان خارج شدم و به حیاطش 
رفتم... تا به حال عشق در یک نگاه رادرک نکرده 
بودم. به عمرم هم دختری به این زیبایی ندیده بودم. 
ولی...ولی...جه طور وجدانم اجازه می‌داد عاشق 
نغمه شوم؟ من که همه چیز را عقلانی محاسبه 
می کردم چه طور عاشق آن دختر شدم؟ از خودم 
بعید می‌دانستم. حالا با این عشق ناگهانی و رسوا چه 
کنم؟ نمی‌دانم...نمی دانم. این دیگر چه حسی بود؟ 
به آسمان شب نگریستم. زیر لبی گفتم پرورد گارامرا 
از عشق او نجات بده! روزها می گذ شت ولی چهره او 
لحظه‌ای از درون ذهنم دور نمی‌شد. بد جوری در او 
غرق شده بودم. خدایا به دادم برس! 


جرات نداشتم قضایارا با خانواده‌ام در میان 
بگذارم. درمانده شده بودم ونمی‌دانستم با قلب 
می‌شد. ای کاش می‌دانست چه قدر دوستش دارم... 
نکند...نکند همسری یا نامزدی داشته باشد ؟! باید به 
آب و آتش می زدم و اقدام می کردم. در آن موقعیت 
وحشتناک به خانواده امیدی نداشتم. 


نغمه,چشمان آبی رنگش رابه چشمان من‌انداخت 
و گفت:''ذے من مجردم. ولی چطور می‌خواهید بامن 
ا دواج کنید؟ ہین ما یک قال با خط خون ایس اوھ 
ر شای چطور یکدفعه عاش تم شدید؟شماً که چشم 
دیدن ما را نداشتید! با شرمندگی به کفشهایم نگاه 
کردم و آهسته گفتم: 


و 


آن هش های یه 


محمد علی آذرخش -شیراز 


آن چشم‌های آبی... از نخستین داستان‌های محمدعلی آذرخش "نویسنده‌جوان وبااستعداد است. ویژ گی بار زاین داستان 
بازمی گر دد به موضوع بکر و تازه آن که باشیوه و زبانی ساده پرورانده‌شده است.امید می رود که "محمدعلی آذرخش با 
سختگیری و جدیت مستمر در راہ و کار نویسند گی بتواند در هر گام در مسیر داستان نویسی حرفه‌ای پیش برود. 


اکتا .اکتا .انا انا الا الا 155۲ 

شرمنده شما و خانواده‌تان هستم. شما به عشق 
در یک نگاه اعتقاد دارید نغمه خانم؟ 

-چی بگم؟روی عشقهای این دوره زمونه نمی شه 
حسابی باز کرد...اصلاً می‌دانید چه وضعی داریم؟ 
عشق پا که. می تونید روی من حساب کنین. 

-آخه چه حسابی؟ خانواده من و شما خیلی با 
هم مشکل دارن. چه طور می خواهید با من ازدواج 
کنید؟ می‌دانم که قلب و روح پاک و زلالی دارید. 
آقای مانی... 

- حاضرید به خاطر من بجنگید؟ 

پوزخندی افسرده زد و گفت:" به خاطر شما؟ من 
که چیزی از شما نمی‌دونم. تانیادلیلی نمی بینم که 
من و شمابتوانیم با هم ازدواج کنیم. گفتم که بین من 
و شما یک قاتل روی خط خون ایستاده... 

به او حق دادم ولی در حالی که بغض گلویم را 
می‌فشرد. با نومیدی و حس دل شکستگی گفتم: "من 
بی‌تو چه کنم؟" 


دلم گرفته بود. با | کراه دستورهای استاد نجاری‌ام 
را انجام می‌دادم. با تلنگر استاد به خودم امدم. 

-حواست کجاس پسر؟ چرا این جور مات و 
مبهوت به الوارها خیره مانده‌ای؟! 

عذر خواهی کردم و گفتم که نقشه مبل‌ها را آماده 
کرده‌ام. 


به خانه که رسیدم گوشه‌ای نشستم. مادر مدام 
حرف می‌زد ولی من در دنیای دیگری سیر می کردم. 


-بله؟ 

-داشتم می گفتم پسره تو زندونه. همین روزاست 
که داد گاهش تشکیل بشه. 

-خب مادر من! آخه این انصافه که خون روباخون 
بشویید؟ با اعدام شدن یغماء پدر زنده می‌شود ؟! 

مادر با چشمانی که از تعجب گرد شده بود به 
من نگاه کرد. 

-تو که بیمارستانو گذاشته بودی رو سرت. حالا 
چی شده که یکهو به فکر بخشیدن اون قاتل کنات 
افتاده‌ای؟ 


۵ هه 
اطلاعات :صلی ارہ ۳٣۷‏ 


-منطقی نیست که... مادر! گذشت کنید... 

مادر باچش مانی از حدقه بیرون زده با عصبانیت 
فریاد کشید: واه‌اواه‌ازده شوهر مو کشت حالا از 
خونش بگذرم؟ اگه غیر عمد بود یه چیزی. مرد ک 
زده دستی دستی شسوهرمو کشته. نمی فھمی که چی 
شدہ مانی؟!" 


شمسی خانم -مادر نغمه -توی داد گاه به پای 
مادرم افتاده بود و التماس می کر د: "خانوم. تو رو به 
جدت نذار پسےمو اعدام کنن. بگذرین از خونش. 
خواهش می‌کنم. "و های‌های گریست. به نغمه نگاه 
کردم که به آرامی گریه می کرد. حال بدی داشتم. 
عشقم. هستی‌ام در بحرانی ترین وضعیت ممکن بود 
و نمی‌توانستم کاری از پیش ببرم. حاضر به گذشت 
نمی‌شد. دلم خیلی برای شمسی خانم می‌سوخت. 
پسرش -یغما - در زندان به سر می برد و هر لحظه 
از عمرش با یاد مرگ می گذشت. هر دقبقه‌ای که 
می گذ شت بیشتر به مرگ نزدیک می‌شد. به طرف 
شمسی خانم رفتم و اورا از روی زمین بلند کردم و به 
آرامی گفتم: "من قول می دم که پسر تونواز چوبه دار 
نجات بدم. قول می‌دم. "مادر فریاد کشید: چی‌داری 
می گی ؟محاله که رضایت بدم. محاله!" داد زدم: 

-مادرایک لحظه فکر کن که من. پسرت مانی. 
جای یغما هستم! 

مادرم بدون این که حتی نیم نگاهی به من بیندازد. 
چادرش را که روی شانه‌اش افتاده بود جمع کرد و از 
دادگاه خارج شد. 

مادر هنوز سرد نشده بود. دایی و عمه و خاله‌هایم 
دورش حلقه زدند و به او دلداری دادند. شاید لازم 
بود باز هم زمان بگذرد تا مادر ارام شود. به نغمه 
گفتم: شرمنده شما و مادرتون هستم. "نغمه که 
رنگش به شدت پریده بود آرام و آهسته گفت: 

"بای د بگم به خاطر من برنامه زند گیتونو به هم 
نزنین. من به شما علاقه‌ای ندارم! فراموشم کنید..." 
بر اعصابم مسلط شدم و محکم و بدون لرزش گفتم: 
"حقیقت را نمی گویی, نغمه! می‌فهمم! " 

از من دور شد. مادرش در حالی که بی حال بود 
روی نیمکتی نشسته بود. به سمتش رفتم. ملتمسانه 
نگاهم می کرد. گفتم: 

- بهتون قول می دم مادرم رو راضی کنم. 


- تایه ماه دیگه حکم اجرا میشه. چه کنم پسرم؟ 
-روقول من حساب کنین. 

-از جوونیت خیر ببینی مادر! 

-مادر فکر کن من این کارو کردم. حاضرید برم 
بالای چوبه دار؟ 

با چشمانی گشاد شده نگاهم کرد. 

- خفه شو پسره بی عقل! 

و به همراه خاله زھرا به سمت ماشین رفتند. 


به مادر گفتم که من عاشق نغمه شدهام و اگر او 
یغما را ببخشد یا نبخشد با نغمه ازدواج می کنم. 

-مادر سیلی محکمی به صورتم زد و با اخمهایی 
در هم فریاد کشید :"غلط کردی که عاشق شدی! اون 
دختره اغفالت کرده؟ "حرفش راقطع کردم و گفتم: 

- "مادر تهمت نزنید! کمی صبور باشیدابه حرفام 
گوش بدین...اخه مثلا من هم آدمم. 
زن زند گی ام رو خودم باید انتخاب 
کنم. من دوستش دارم.تقصیر من 
چیه؟" مادر فریاد زد: 

- "خامی!.. نمی‌دونی صلاح و 
مصلحتت چیه!" 

وسیس پیازهای خر د شده‌را داخل 
تابه ریخت و فریاد زد: گمشو بیر ون از 
آشپزخونه "با ترس از فریاد مجددش 
یا سیلی‌ای دوباره از آشپز خانه خارج 


-پشت در خانه نغمه ایستاده 
بودم.دسته گلی از گل رز قرمز در 
دستم بود. زنگ در را فشردم. شمسی 
خانم در را باز کرد. با دیدنم چهره‌اش 
از هم شکفت. 

- -مادرت رضایت داده؟ 

-با تاسف و شرمندگی نگاه از او گرفتم و گفتم: "نه 
ماد اومدم خواستگاری نعمه خانوم. ِ 

- -بیا مادر... بيا تو.. 

- اندام باریک و مشکی پوش نغمه در ایوان ظاهر 
سد. 

- -سلام آقا مانی. حال شما؟ 

- -سلام ممنون. رو حرفام فکر کردین؟ 

- -بله. ولی جواب من همونی بود که گفتم. 

- داخل اتاق نمور و نیمه تاریکشان شدم. شمسی 
خانم چای را که مقابلم گذاشت رغبت به خوردنش 
نکردم. از بس که استکان و نعلبکی جرم داشت و زرد 
رنگ شده بود. شمسی خانم با لحنی غمزده گفت: 

- "پسرم! آخه از میون این همه دختر چرا نغمه 
روانتخاب کردی؟" 

- گفتم: "عشق که خبر نمی کنه.." 

-نغمه در حالی که مانتو و روسری به تن و بر سر 
داشت. در آستانه در قرار گرفت و گفت: من کار 
دارم می رم بیرون. آو سپس خداحافظی کرد و رفت. 


شمسی خانم به نرمی گفت: " می‌بینی؟ نغمه هم تو رو 
نمی خواد. چرا خودتو سبک می کنی مادر جون؟" 

از اينکه نغمه مرا ندیده گر فته و رفته بود ناراحت 
شدم. ولی به روی خودم نیاوردم. 

-به خانه که رسیدم مادر جلو آمد وبا 
اخمهایی در هم گفت: خجالت نمی کشی منتشونو 
می‌کشی؟هان؟ به آرامی گفتم ''مادر شععا اشتباه 
می‌کنید. اونا آدمای‌بدی نیستن.. حرفم راقطع 
کرد و گفت: پسرشان بابا تو کشته...آخه این هم 
نداشتم در خانه جر وبحث کنم. چه آن موقع که پدر 
خدابیامرزم زنده بود و چه حالا که باید با مادر بد 


خلقم زند گی می کردم. 


-روز بعد به خانه نغمه زنگ زدم . دو سه روز 
دیگر قرار بود برادرش اعدام بشود. حال بدی داشتم 


. صدای نغمه در گوشی پیچید: الو؟" 

- -سلام نغمه خانوم. منم مانی!. ۱ 

-صدای غمگینش در گوشم پیچید: سلام اقا 
مانی. تو رو خدا مادر تونو راضی کنید. برادرم شیشه 
مصرف کرده بود. خطا کر د. جاهلی کرد. ببخشیدش 
"و گریست. قلبم شکست. 

گفتم: "مادر به حرفای من گوش نمی ده هیچ 
امیدی به عفو یغما نیست. متاسفم "صدای گریهاش 

-اقامانی! جون همون مادرتون یه کاری بکنین‌ابه 
گریه افتادم و گفتم: 

- "همه تلاشم رو می کنم. اینو مطمئن باشید." 

و می‌دانستم که مادر حاضر به گذشت نیست و 
رضایت نخواهد داد. 


بادی که می وزید طناب اعدام راتکان می‌داد. 
صبح بسیار زود بود. صدای ناله و فریاد لرزان یغما 
محوطه زندان را پر کرده بود. 

- من نمی خوام بمیرم... رحم کنید.. منو ببخشید. 


نغمے و مادرش طاقت نیاوردند و با صدای بلند 

یغمارابه زور پای چوبه‌ی اعدام بردند و طناب را 
دور گردنش انداختند و سپس آن را محکم کردند. به 
ناگاه صدای فریاد مادرم به هوا رفت: بخشید مش.. 
بخشیدمش... همگی با ناباوری او را نگاه کردیم. 
باورم نمی‌شد مادرم رضایت داده است. یغما که از 
حلقه دار نجات پیدا کردہ بود به سمت مادرم دوید و 
زمین جلوی پای او را بوسه باران کرد. مادر که دنیایی 
فرق کردہ بود گفت بخشیدمت. تو رو به فاطمه زهرا 
بخشیدم. آشمسی خانم و نغمه جلو دویدند و مادر را 
در آغوش گر فتند و بوسه باران کر دند. داد گاه برای 

" راستش مادرم راضی نشد بیاد خواستگاری :با 
خاله بزرگم هایده خانم اومدم." 

خاله هایده که زن آرام و دلرحمی 
است گفت: عروس خانم این آقا مانی ما 
خیلی خاطر شما رو می‌خواد! "نغمه سرخ 
شمسی خانم نگاه پر مهر و پر از 
تحسینش را به من انداخت و گفت: آقا 
مانی منجی یغمای ما شد. ما جون یغما رو 
مدیون ایشون هستیم. "با صدای شمسی 
خانم که با حجب و لحنی مادرانه گفت: 

= برد تو حياط با هم صحبت 
2 کنید..." به نغمه گفتم: 
: - "چی شد که اجازه دادی بیاییم 
خواستگاری؟" 

-گفت: "راستش کلی با خودم 
کلنجار رفتم. روی رفتارهاتون.,حرفاتون 
فکر کردم ودیدم که می‌تونم با شما 
خوشبخت بشم. اصلا از همان دیدار اول 
من هم به تو دل بستم... توی داد گاه همان طور که 
خودت گفتی به دروغ گفتم که دوستت ندارم..." 

نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

"بعد از سال پدرم جشن ازدواج رو می گیریم. 
فردا هم می ریم واسه‌ی کارهای مقدماتی عقد. 1 

زیر لب گفت: ببینیم بزرگترها چی می گن." 


مادر فریاد کشید: تو غلط کردی که سر خود 
رفتی خواستگاری!" صورتش را بوسیدم و گفتم: 

-مادر شما که رضایت دادین. دیگه این حرفاتون 
چیه؟می دونم که از ته دل این حر فارو نمی‌زنید..." 


- دو سال گذشته است... 

حالامادر نوزادمان رادر آغوش گرفته و باشوق او 
رانگاه می کند و به گرمی و نھایت مھربانی می‌گوید:" 
این نوہ من چقدر خوشگله, نغمه جان..به تو رفته با 
این چشم‌های آبی ونگاه معصومش..." 

به شوخی می گویم:''مامان پس من چی؟" 
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پس از پایان جنگ جهانی دوم. همین که رژیم 
کمونیستی در کشور مجارستان قدرت را به دست 
گرفت. یک مرد مجاری به نام ساندور سبور " که از 
هات این رژیم خود کامه به تنگ آمده بود.از آن 
کشور گریخت. 

این مرد به جان آمدہ برای یافتن مکانی امن و یک 
زندگی جدید و آزاد دور دنیا اواره‌شد. پس از سال‌ها 
مرارت و پیمودن ۶۰۰۰ مایل, سرانجام به آمریکای 
جنوبی رسید و در روستای آرامی در آرژانتین به نام 
''سن وینچنته" سرپناهی یافت. "سبو ر "در آنجا به 
پرورش و تکثیر خر گوش مشغول شد. 

چنین به نظر می رسید که زند گی دلخواه خود را 
یافته است. تعداد دیگری از مجارها نیز در آن ناحیه 
به حال تبعید به سر می‌بردند و بیش و کم از زندگی 
خود راضی بودند. "سبور نیز از زندگی جدید خود 
احساس خر سندی می کرد. 

اما این خوشحالی دیری نپایید. یک روز چند تن 
از دوستانش, نامه‌های عجیب و غریبی از سبور " 
دریافت کردند که از خواندن ان دجار حيرت شدند. 
"سبور از آنها خواسته بود که از آن پس نه بااو دیدار 
کنند و نه با او تماس بگیر ند! 
دوستانش از این در خواست اخطار گونه رنجیده 


این مرد مجاری, ظاهر آ با این تقاضا گوشه گیری 


کارآگاه را۵ دور 


اختیار کرده و خود را از همه مردم کنار کشیده بود. 
تنها کسی که بااو تماس داشت:یک مجاری دیگر 
بود به نام ''کاندیکو'' کے در مزرعه او کار می کرد و 
در امور مربوط به پرورش و تکثیر خر گوش به او 
کمک می کرد. از این گذشته. "کاندیکو تمام کارهای 
روزانه سبور "را -از خرید روزانه گرفته تا امور 
بازرگانی -انجام می‌داد. سپس یک روز ناگهانی 
" کاندیکو" ناپدید شد. 

دوستان سبور ‏ چند هفته‌ای صبر کردند تاببینند 
بالاخره این دوست عزلت نشین از زندان انفرادی که 
خودش برای خودش ساخته بود. خارج خواهد شد 
یا خیر؟ 

آنها نمی دانستند که در غیاب " کاندیکو" چه 
کسی کارهای مزرعه را انجام می‌دهد. و در این باره 
با یکدیگر بحث و گفت و گو کردند. سرانجام. یکی از 
آنها به نام "ایستوان تاهی " که نزدیک‌ترین دوست 
"سبور "به شمار می‌رفت. تصمیم گرفت که هشدار 
او را نادیده بگیرد و به خانه این دوست برود. شاید به 
کمک نیاز داشته باشد. اما هنوز دودل بود. سرانجام, 
بر تردید خود چیره گشست و رهسپار مزرعه او شد. 
جند لحظه‌ای مقابل خانه‌ اش مکث کرد سپس جند 
ضر به به در نواخت. اما کسی در را باز نکرد. دوباره 
و سه باره در زد اما باز هم پاسخی نشنید. به نظر 
می رسید که هیچ کس در خانه نیست. و این موضوع. 
غیرعادی بود! 

"تاهی" که نگران حال دوستش شده بود. جریان 


را به پلیس اطلاع داد. ماموران پلیس در را شکستند 
و وارد خانه شدند و دیدند که خانه. خالی شده و 
هیچ کس در آن نیست. هیچ اٹری از "کاندیکو و 
يا سبور" در انجا به چشم نمی خورد. هر دو ناپدید 
شده بودند! 

پلیس تحقیقات اولیه را آغاز کرد و پس از پرس و 
جو از چند نفر به نتایج تازه‌ای دست یافت. هیچ کس 
ندیده بود که سبور" آن ناحیه را ترک کرده باشد. 
پس چه اتفاقی افتاده بود؟ 

اتومبیل "سبو ر " هنوز در گاراژ بود. لباسهایش نیز 
جا ماندہ بود اما از خودش و همکارش خبری نبود! 

چند ماھی از این ماجرا گذشت اما پلیس محلی 
آرژانتین نتوانست راز ناپدید شدن آنھارا کشف 
کند. انگار هر دو غیبشان زده بود! 

"تاهی" و دیگر هموطنان مجاری‌اش همین که از 
اقدامات پلیس مأیوس شسدند به فکر چارہافتادند و 
تصمیم گرفتند که خود شان کاری انجام دهند. اما چه 
کاری از دستشان ساخته بود؟ 

یک شب هنگامی که کنار آتش بخاری نشسته 
وبه فکر فرو رفته بودند. ناگهان همسر تاهی "نام 
مردی رابه زبان آورد و گفت: یانوش کیله! 

همگی با تعجب به چهره او نگریستند. این نام 
برایشان آشنا بود. 

"تاهی "از شنیدن این نامء ناگهان از جاجست و 
گفت:آفرین بر توزن باهوش! چط ور ما این مرد را 
فراموش کرده بودیم؟! 

یکی از حاضران که یک کشاورز محلی بود و چنین 
نامی به گوشش نخورده بود. پرسید: این شخص 
کیست؟ آیااز اقوام شماست یا آن که در تشکیلات 
آگاهی, یست و مقام بالایی دارد؟ 

"تاهی پاسخ داد: هیچ کدام. این شخصدر 
از تان از اختراغ‌ژنادی برخورد ار امیت او یک 
روانشناس است. 

مرد روستایی که پاک گیج شده بود با تعجب 
پرسید: اما یک روانشناس چه کمکی می‌تواند به شما 
بکند؟ 

یکی از حاضران که یک مرد مجاری فربه, با 
سبیل‌های پرپشت بود. گفت: او تنهایک روانشناس 
نیست. پیشگوی بزرگی است که کارش حرف 
ندارد! 

سرانجام. آنها تصمیم گرفتند که از این مرد خارق 
العاده که هنوز در بودایست پایتخت مجارستان 
زندگی می کرد. کمک بخواهند. 

"یانوش کیله" مرد فروتنی بود که ھمیشے خود 
رایک روانشسناس سادہ می دانسست, اما به خاطر 
موفقیت‌های چشمگیرش در زمینه پیشگوبی و کشف 
جنایات. از شھرت جهانی بر خوردار بود. 

آنهاتصمیم خود رابا پلیس محلی در میان 
گذاشتند اما مأموران آرژانتینی به حرف‌های آنها 
خندیدند و موضوع راجدی نگرفتند. در عین حال» 
مانع کار آنها هم نشدند و گفتند: 

هر کاری که به عقلتان می رسد انجام دهید 


اما پای پلیس محلی را به میان نکشید. مایل نیستیم 
مردم مارابه عجز و ناتوانی متهم کنند و بگویند 
که دست به دامن غیبگویان و طالع بینان خارجی 
شده‌ايم. بنابراین. موضوع بین خودتان بماند و هر 
اقدامی که لازم می‌دانید. انجام دهید. آنها همان روز 
با "یانوش کیله ".این مرد شگفت‌انگیز تماس گر فتند. 
تنها چیزی که "یان وش کیله" به آن نیاز داشت. 
نمونه‌ای از دستخط شخص گمشده بود. بنابراین. 
نامه‌هایی را که سبور"برای دوستانش فر ستاده بود و 
حاوی دستخط او بود برای این روانشناس پیشگو در 
مجارستان ارسال کردند. به این اميد که شاید بتواند 
کمکی به حل معما بکند و بگوید که چه اتفاقی افتاده 
است. چند هفته سپری شد اما خبری نرسید. آنها 
گمان کردند که شاید نامه, به دست "کیله نرسیده‌و 
یا آن که نتوانسته است کار مثبتی انجام 
دهد. سرانجام. درست زمانی که در 
بلاتکلیفی محض به سر می‌بر دند پاسخ 
او رسید. این مرد عجیب از هزاران ۱ 
کیلومتر دورتر در نامه‌اش اعلام 
کرده بود که نامه‌های "سبور ‏ تحت 
فشار نوشته شبده انت: یعنی کسی او 
رامجبور کرده بود که چنین نامه‌هایی 
برای دوستانش بنویسد. "کت۷ 
همچنین نوشته بود که آسبور پس از 
نوشتن این نامه‌های اجباری, به قتل 
رسیده و جنازه‌اش در ۱۰۰ متری‌ یک | 
خانه روستایی. در عمق ۰ سانتیمتری 
زمین دفن شده است! : 

هرچند "یانوش کیله "هیچ گاه در 
موز یه ار اچوی رکا 
بود و هیچ اطلاعی از شکل و موقعیت ۱ 
مزرعه سبور" و یا روستای ''سن 
وینچنته "نداشت. در نامه‌اش, محل و : 
موقعیت گور او رابه تفصیل شرح داده ا 
بود. 

مأموران پلیس با ناباوری دست به 
کار شدند و دیری نپایید که جنازه را در نقطه‌ای که 
"کیله" در نامه‌اش به آن اشاره کرده‌بود. یافتند! 
سپس به جستجوی قاتل او که کسی جز همکارش 
"کاندیکو نبود. پرداختند. 

هنگامی که کاندیکو دستگیر و با شواهد 
انکار ناپذیری روبرو شد ناگزیر به جرم خود اعتراف 
واعلام کرد که "سبو" رااو به قتل رسانده است! 

اینکه جگونه این مرد عجیب - کے در حقیقت 
بايد او را کار آگاه راه دور بنامیم -توانست از فاصله 
چند هزار کیلومتری, معمای قتل این مجاری بی گناه 
را کشف کند. موضوعی بس شگفت‌انگیز است. اما 
این تنهاء گوشه‌ای از عملیات اعجاب آمیز این مرد 
به شمار می رفت.او تا آن زمان موفق شدہ بود از راز 
چند جنایت پیچیدہ و هولناک پردہ بردارد و مأموران 
پلیس را دچار بهت و حیرت کند! 


پیشگوی بی‌جیره و مواجب! 

"یانوش کیله "مردی کوتاه قد و چاق و چله بود که 
در شھر ''لاییسیک''(آلمان) به شھرت رسید. در آن 
زمان, سر گرمی اش آن بود که گذشته افراد غریب و 
ناراحتی‌های خصوصی آنان را حدس بزند و گاهی نیز 
آیندہ آنان را پیشگویی می کرد! 

حرف‌هایش انقدر درست از اب درمی امد 
که همگی راشگفت زده می کرد. به زودی شھرتش 
عالمگیر شد.اقش ار مختلف مردم از سراسر جهان 
به او مراجعه می کردند تادر مسسایل گوناگون با او 
مشورت کنند. با خوشروبی تمام, آنها رامی‌پذیرفت 
و از راهنمایی انان دریغ نمی کرد. جالب اينکه در 
ازای این کار انتظار هیچ گونه پاداش مادی نداشت! 


نگاران کوشیدنداو رایک شیاد قلمداد کنند اما شگفت 
آن که این افراد. پس از روبرو شدن با این مرد عجیب 
بی درنگ لب به تحسین او گشودند. زی را "کیله" 
رک وپوست کنده.پته آنهاراروی آب می ریخت و 
سخنانی درباره زند گی خصوصی آنان بر زبان می راند 
که از شدت تعجب. دهانشان باز می‌ماند و از ترس 
آن که مبادا این افشاگری‌ها, آبرویشان را در معرض 
خطر قرار دهد. تر جیح می‌دادند که اتهامات خود را 
پس بگیرند! 

زمانی که "کیله " به مجارستان با ز گشت. در اداره 
پلیس آن کشور مسئولیت ویژه‌ای به او محول شد. 
او با استفادہ از قدرت پیشگوبی اعجاب انگیز خودددر 
زمینه ردیابی افراد گمشدہ و یا کشف جنایات پیچیدہ 
ابابل هریس کرد 

بسیاری از کسانی که قصد خود کشی 
داشتند. زندگی دوباره خود را مدیون 
"یان وش کیله" بودند زیراهمین که 
یادداشتی به دست پلیس می رسید که 


تل حکایت از تمایل یک انسان به خود کشی 


هنر واقعی "کیله "در زمینه خط شناسی بود 
که اصطلاحا "گرافولوژی" نامیده می‌شود. یعنی 
می‌توانست خصوصیات افراد را از روی دستخط 
آنان حدس بزند. اما هميشه با فروتنی می گفت: "من 
یک روانشناس معمولی هستم. مختصر اطلاعاتی هم 
درباره خط شناسی دارم. و آنچه انجام می‌دهم. جنبه 
ماوراءالطبیعه ندارد!" 

"یانوش کیله "در دانشگاه مشهور لایپسیک" 
در شرایط سخت آزمایشگاهی, مورد یک رشته 
آزمایش‌های گوناگون قرار گرفت. پر فسور ''ھانس 
دریش" و گروه پژوهشگرانی که او را مورد آزمایش 
قرار داده بودند. اعلام کردند که این مرد. به طور 
یقین از نیروهای فوق روانی برخوردار است و یک 
پیشگوی واقعی به شمار می‌رود. 

در آن زمان. صدها تن از مردم. به ویژه روزنامه 


داشت. بی‌در نگ این یادداشت. در 
اختیار "کیله" قرار می گرفت و او ظرف 
آن شسخص. واقعاً قصد خود کشی دارد یا 
۱ خیر. در بسیاری موارد. مأموران پلیس 
با توجه به اطلاعاتی که "کیله "در اختیار 
| آنان گذاشته بود توانستند با یورش به 
۶ | موقع به مکان مور دنظر از خود کشی افراد 

| جلوگیری کنند! 

باپایان یافتن جنگ جهانی دوم. یانوش 
کیله" زمینه تازه‌ای برای ارائه نیروهای 
۳ فوق طبیعی در خود احساس کرد. این بار 
قادر بود بیماری افراد را تشخیص دهد. با 
همکاری پروفسور " کارل اوسیس ‏ استاد 
ت0 ۰ 2 دانشگاه "دوک" در کارولینای شمالی 
7 بیماری‌ها راتشخیص می ‌داد. او فقط با 

دیدن دستخط افراد می‌توانست به نوع 
بیماری آنها پی ببرد و به درستی, به تشریح شخصیت 
بیماران و پیشینە و خلق و خوی آنان بپردازد. حتی 
قادر بود نوع مرضی که این بیماران از آن رنج 
می‌بردند» تشریح کند. و این موضوع برای پزشکان 
آن زمان بسیار تعجب برانگیز بود! 

ارت کا شود ۱۳ سل ین اژ بایان بهنگ 
جهانی دوم در گذشت و این در حالی بود که صدها 
نفر از مردم زندگی خود را مدیون او می‌دانستند. 
هزاران جرم و جنایت گیج کننده توسط او حل شد. 
تردیدی وجود ندارد که اگر او می‌خواست خدمات 
خود را در ازای دریافت پول انجام دهد می‌توانست 
در ناز و نعمت به سر برد و ثروت زیادی از خود بر 
جای بگذارد. اما به جز حقوق ماهیانه‌ای که به عنوان 
مشاور پلیس می‌گرفت. هیچ حق ویزیت دیگری از 
بیماران و یا مراجعان خود دریافت نمی کرد و کارش: 
صرفاً جنبه خذمت به بشریت داشت! 


r اطاعات تس‎ ۹٤ و دین‎ ٦ 
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از گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 


دور دنیا با خورشید 
اولین تلاش برای سفر به دور دنیا توسط هواپیمایی که تماما ازانرژی خورشیدی 
۴۲ ند در ابتدای این هفته از شر ابوظبی آغاز شد. خلبانان این هواپیما 
همان بنیان گذاران این پروژه, یعنی «آندره بو رشب گ» و «بر تر اند پیکارد» هستند. 


این‌هواپیمای خورشیدی که «ضربه 
خورشیدی ٢‏ نام دارد. مرحله اول پروژه 
رابا موفقیت آغاز کر ده‌و هم اکنون در راه 
رفتن به شهر مسقط. پایتخت عمان است 
که در فاصله ۴۰۰ کیلومتری شرق نقطه 
شروع پرواز قرار دارد. در ۵ماه آینده. 
سفرهیجان‌انگیز و تاریخی این هواپیمااز 
۲ایستگاه دیگر در سراسر جهان عبور 

خواهد کرد تاقدرت انرژی تجدیدیذ بر و 
| فاوری سر وبا ی رابه همه ان دهد 
این هواپیما؛۱۷ هزار سلول خور شیدی را 
روی بال‌هایش حمل می کند که به یک باتری مجهز شده‌اند و شارژ اضافی رادرون 
ار را 
بال‌های بزر گش که فاصله نوک آنها به ۷۲متر می‌رسد. این هواپیما بسیار سبک 
است و ۲۳۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برای هواپیماهای هم رده خود. فوق سبک 
محسوب می شود. پیش بینی می شود که سفر ۵ماهه‌این‌هواپیما مجموعا ۵ ۲روز 
طول بکشد. هر دو خلبان برای استراحت و غذابه نوبت و بین ایستگاه‌ها جاعوض 
می کنند و تمرینات فراوانی را برای آماده شدن برای این سفر پشت سر گذاشته‌اند. 
طولانی ترین قسمت مسیر هواپیما: پروازی ۵روزه و ۵شبه در مسیری به طول 
۰ کیلومتر است که از روی اقیانوس آرام می گذرد. 


"ل ے ۰:۱ کے ع 

"٣٣‏ مجموعه جزایری د راقیانوس اطلس جنوبی هس خند که حدود 
اکل شرن آمریکای جنوبی فاصله دارند.این جزایر از سال ۱۸۳۳ 
جزیی از بریتانیامحسوب می شوند اما آرژانتینی‌هاهم به‌دلیل اینکه قبل از سال 
۳ برای مدتی کنترل آنهارادر اختیار داشتند ادعای مالکیت آنهارادارند.این 
سربازان آرژانتینی به جزیره‌ها حمله کر دند که منجر به جنگ فالکلند شد. در مدت 
۰ هفته,حدود ۶۵۰سربازارتش آرژانتین, ۲۵۰س بازارتش بریتانیاو "سرباز 
مقیم خود جزایر فالکلند جان باختند.در انتها جز یر ههادوباره‌به مالیکت بریتانیا 
۹٥۳‏ مسائل سیاسی نیست بلکه به عقیده ما برنده واقعی این 
جنگ ها پنگوئن‌های جزیره بودند! در آن زمان یعنی قرن هجدهم. شکار نهنگ هاو 
آنها برای استخراج روغن, چر بی‌های بدن نهنگ‌ها رادر دیگ‌های بز ر گی روی آتش 
۶ ای جزایر جنگل‌های انبوهی برای‌هیزم نداشتند. تاجران که به 
سوخت برای آتش نیاز داشتند. به منبع دیگری روی آوردند که سوخت خوبی بود. 


پنگوئن‌ها! پنگوئن‌هاء لایه ضخیمی چربی زیر پوست خود دارند که آنها رااز سرما 
محاقط یک مات کار جان کے اس ی که ری نا تال اس و 
پنگوئن‌ها هم چربی زیادی دارند.عدم توانایی پر واز نیز بەشکار آسان پنگوئن‌ها کمک 
می کرد. پس هر وقت که شعله آ تش زیر دیگ‌ها کم می‌شد. به ساد گی چند پنگوئن 
رابه داخل آتش می‌انداختند! تا زمانی که تجارت روغن نهنگ دیگر رونق خود رااز 
دست داد. میلیون‌ها پنگوئن سوختند. در ۰ ۲۰سال پیش که اروپایی‌ها به این جزایر 
آمدن د.بی ش از ۰ ۱ میلیون پنگوئن در آنها ند گی می کرد.اما ۵ ۹درصد آنهابه این 
ترت ازن رفنند. سای که آرراشتیني‌ها آمدند برای س کر فش زمین ها یشان 
بیش از ۲۰ هزار مین زمینی رازیر سواحل کار گذاشتند. اما بریتانیایی‌ها بعد از جنگ 
هم به‌دلیل خطر و هزینه زیاد نتوانستند منطقه را پا کسازی کنند و فقط حصاری دور 
ای ای کت یر ادوا نها بای جح کا 
برای پنگوئن‌هاتبدیل شد.وزن کم آنهاهم به اندازهای‌نبود که مین‌ها منفجر شوند 
و به‌راحتی روی این زمین‌ها حر کت می کردند. به اين ترتیب تعدادشان روز به روز 
بیشتر شد و اکنون بیش از یک میلیون پنگوئن در جزایر فالکلند زند گی می کنند. این 
حفاظت گاهه ای جالب و عجیب به قدری موثر ومحبوب هستند که حتی صنعت 
توریسم نیز برای حفاظت و جلوگیری از پا کسازی مین‌ها تلاش می کند. 

E 


0 


جزیره«اوشیما» واقع در جنوب ژاپن. میزبان صدھا و شاید هزاران گربه است. 
به‌ط وری که آن را«جزیره گربه‌ها» نامیده‌اند. این جزیره. یک جزیره‌ماهیگیری 
خانه‌های مترو که زند گی می کنند. تعداد گر به‌ها در این جزیره به حدی زياد شده 
که‌جمعیتشان. ۶برابر جمعیت مردم سا کن جزیرهاست.اين جزیرہاخی رآ مورد 
توجه قرار گرفته و مشهور شدهاست. به همین دلیل هم توریست‌های زیادی به 
سوی آن‌راهی شده‌اند تااین گر به‌هارااز نزدیک ببینند. البته این جزیر ه‌هميشه 
میزبان گر به‌ها نبوده‌است.ماجرابه سال‌هاقبل بر می گر دد.زمانی که این جز ایر 


شکایت نامه باستانی 

شاید جالب باشد بدانید که شکایت. به خصوص اعتر اض به نحوه ارائه خد مات 
مشتریان از سالیانی دورتر از آنچەمی پنداشتیدءوجودداشته است.براساس کشف 
اخیر گروهی از باستان‌شناسان, یک لوح خشتی قدیمی که قدمتش به ۱۷۵۰ سال قبل 
از میلاد مسیح بر می گرد د وظاه رآ مربوط به دوران بابل قدیم اسست.دارای نوشته‌ها 
وحکاکی‌هایی است که ظاهر | مضمون ان شکایت یک فر داست. پس از ترجمه‌متن 
روی لوح. مشخص شد که فر دی به نام «نانی» که از تاجران فلز مس بوده. از یکی از 
فروشند گانش ناراضی است. خلاصه داستان از این قرار است که نانی از او طلب داشته و 
درخریدجدیدش ازاو که حد ود ۰ ۰ کیلو گر م مس بودہ فر د مذ کور فلز مس باخلوص 
کم و نامرغوب برایش فرستاده است. نانی نیز بالحنی عصبانی نامه‌ای نوشت که علاوه 
بر توضیح مسائل به اواعلام کرد که به‌دلیل بدرفتاری‌دیگر بااوتجارت نخواهد داشت 


قبرستان‌های رنگارنگ 


در فرهنگ گواتمالاء به زند گی بعد از مرگ بسیار معتقدند و به‌شدت به آن توجه 


یکی از قطب‌های ماهیگیری ژاپن محسوب می شدند اما جانوران موذی بسیاری 
هم در آن زند گی می کردند. به خصوص موش ها. این جان_وران که همه جالانه 
کر ده بودند. وارد محموله‌های ماهی می‌شد ند و خسارات زیادی رابه ماهیگیران 
وارد می کردند. به منظور حل این مشکل و از میان بردن موش‌هاء تعدادی گربه 
به این جزیره آوردہ شدند تا موش‌ها راشکار کنند. خوشبختانه این ایدہ مفید واقع 
شد و حیوانات موذی از جزیره بر چیده شد ند اما گربه‌هانر فتند!واز آن سال تا 
کنون. زاد و ولد کر ده‌اند و تعدادشآن به هزاران عد درسیده‌است.جایی در این 
جزیره نیست که گربه‌ای دیده نشود. تعداد زیادشان باعث شده است که هميشه 
بر سر غذارقابت کنند و حتی غذایی را که توریست‌ها همراه خود آور ده‌اند. از 
دستشان می‌ربایند! 


و باید هر چه سریع تر طلبش را به او بر گرداند. باستان شناسان از تر جمه متن بسیار به 
وجد آمدند زیرابعد از مدت‌هاموضوعی غیر از سنت ودین وسیاست راروی چنین 
لوح‌هایی دیده بودند. این لوح هم اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. 


مشاهده کرد در گواتمالاقبرستان‌هایی وجود دارد که در آن, سنگ قبرها تاجایی 
که می شود با رنگ‌های مختلف رنگ شده‌اند. رنگ قبر ها معمولاً به این شکل انتخاب 
می شوند که دوستان و اعضای خانواده فرد فوت شده سنگ قبرش را به رنگ مورد 
علاقه او رنگ می کنند واين کار در فرهنگشان. ادای احترام و به یاد داشتن او تلقی 
می‌شود. به این تر تیب قبر ستان‌هایی بسیار رنگار نگ شکل گر فته‌اند. بر خی از 
اینهابه خصوص در نواحی سولالاء چی جی کاستنانگ, و زلابه جاذبه‌های توریستی 
تبدیل شده‌اند. هر ساله, در اول ماه‌نوامبر که روز تمام افر اد مقدس و همچنین روز 
بز رگداشت در گذشتگان است. این قبررستان‌ها به مر کز بر گزاری مراسم و دعاهای 
مختلف برای در گذشتگان تبدیل می‌شوند. مردم و ساکنین نیز همچون فضای 
قبر ستان, لباس‌های رنگارنگ و شاد به تن می کنند و به قبرستان می روند و تمام روز 
رابه تمیز کردن و تزیین آنهابا گل و شمع وحتی پیک نیک و خوردن شام در کنار 
مزار فرد در گذشته‌شان سپری می کنند. یکی دیگر از سنت‌های این روز.ساختن 
بادیادک‌های‌بزگ بارنگ‌های مختلف اس تك ا ۰ ۰ ۱ 
پرواز در می آیند. مردم ساکن منطقه عقیده دار ند که با پرواز دادن بادباد ک‌هایی که 
جمله‌هایشان را رویش نوشته‌اند. می‌توانند با در گذشتگان خود ار تباط برقرار کنند. 


۱ 
۹ رن ۹۶ اطلامات ہنم 


ھچ 


٭٭ 


که دنا 


خو اجد. داش اموز دو هر که آخر ت خداهد. در عمل که شد 


0 و علی سینا 


کیانانصرت‌زاده 


وقتی 


دنیا به این بزرگی انگار فقط جای من یکی را 
نداشت. از بچگی هر کجا که می رفتم اسباب زحمت 
بودم. برای همین نتوانستم کنار پدر ومادرم زند گی 
کنم. شش ساله بودم که از درخت بالا رفتم وروی 
یک شاخه‌ی شکسته‌پا گذاشتم وافتادم زمین و چهار 
نقطه از استخوان‌هایم شکست. یک سال بعد. تویپ 
فوتبالم افتاد توی دیگ بز ر گاش نذری مادرم 9 
نه ساله بودم که مدرسه عذرم راخواستند و گفتند 
بچه‌ای به این خرابکاری نمی‌خواهیم. پدرم از دستم 
داشت دیوانه می شد. بچه شیطانی بودم و هر وقت 
جایی می رفتیم می شنیدم که همه پچ پچ کنان غر 
می زدند که جرا خانواده‌مارادعوت کردہاند. پدرم. 
مرد شریفی بود و مادرم دلی داشت مثل دریا ولی 
به خاطر من و کار خرابی‌هايم روز به روز منزوی‌تر 
می‌شدند. تا یاد دارم کسی جز مادرم به روی من 
لبخند نمی زد. مادر یک وقت‌هایی مرا توی بغلش 
می گرفت و می گفت تو چرا اینقدر بی‌قراری؟ آرام 
بگیر تا دنیا هم آرام بگیرد. 

این همه بیقراری‌ام بی علت بود. شاید هم علتی 
پنهان داشت ولی وقتی یازده سالم شد. پدرم مرا 
فرستاد شهر ستان که با عمه و شوهر عمه‌ام زند گی 
کنم. انها در قبال سهم ارثی های که پدرم به عمه 
بخشید. قبول کرده بودند که مرا نگه دارند. همان 
جابه مدرسه رفتم ولی به سه ماه نکشید که شوهر 
عمه‌ام مراسوار اتوبوس کرد و به تهران بر گرداند. 
۲ ا ین بار تکرار شد تااینکه دیپلمم را 


دنا 


به من هم جاداد 


وقتی بازده سالم شد. پدرم مرا فرستاد شهرستان که با 
عمه و شوهر عمه‌ام زندگی کنم. انها در قبال سهم ار تیه‌ای 


که پدرم به عمه بخشید, قبول کر ده بو دند که مرا نکه دارند 


گرفتم وراهی سربازی شدم. شاید من از معدود 
سربازهایی بودم که همه خانواده‌از غیبت دو ساله 
من خوشحال بودند و حتی ترجیح می‌دادند برای 
مثل یک ناجی بود. ناصر اصرار می کرد همراه او به 
شهرشان بروم و مرخصی‌ها را با هم بگذرانیم. در 
خانه آنها برای اولین بار می دیدم که به من خوشامد 
می گویند. خانواده‌ای گرم و صمیمی بودند. از ترس 
اینکه آن جاراهم از دست ندهم. سعی می کردم 
با من رفتار می کردند. روزها باید می رفتیم مغازه 
پدر ناصر و تا غروب به او کمک می کردیم. بعد 
هم سوار موتور ناصر می شدیم و در شهر چرخی 
می‌زدیم. داستان زند گی ام رابرای ناصر تعریف 
کارها فقط از ادمی دیوانه برمی آید. ولی همه این 
داستان‌ها سایه‌ای از تنهایی و بی کسی مرا با خودش 
داشت.اینکه کسی بچه خر ابکار را دوست نداشت و 

هر سه خواهر و برادر دیگرم عاقبت به خير شده 
بودند. همه دانشگاه رفته و سر به راه بودند. یادم 
می آید خواهرم همیشه می گفت جل وی خانواده 
دارد... ناصر می گفت باید این داستان وانگی را که 


به خودم زدم. عوض کنم. ساعت‌ها و روزها راجع 
به آن حرف می‌زدیم. دل پُری از دنیا و اطرافیانم 
داشتم. 

بعد از سربازی یک راست رفتم با ناصر کار و 
کامسپی راهانداختم و دیگر به انه کا کا 
وماهی یک بار هم به خانه زنگ نمی زدم. فقط 
خبرهای بد سریع به گوشم می رسید.اینکه مادرم 
در حوض افتاد و سخت مریض شد و بعد هم خبر 
فوتش آمد و به ماه نکشید خبر فوت پدرم. بعد از 
آن هم دیگر فکر نکردم کسی را در دنیا دارم. با 
یکی از بستگان ناصر عروسی کردم. خانواده ناصر 
شدند خانواده من و ۲۷ سال در این شهر زند گی 
کردم تا اینکه یک روز پسر جوانی آمد دم در مغازه 
وسلام کرد و گفت برادرزاده من است. وقتی بغلش 
کردم. تازه فهمیدم جقدر دلم برای خانواده‌ام تنگ 
سله است: وقتی گفت مدتی است در به در دنبال 
من می‌گردد. تازه فهمیدم کسی دلتنگ من است... 
بے هق هق افتادم. او رابا خودم بردم خانه. بچه‌ها 
از دیدن پسر عمویشان خیلی خوشحال شدند. بعد 
تعطیلات عید دعوت کردم که به اهواز بیایند. 
شده بودن د. بچه‌هایشان بز رگ شده بودند و 
احساس کردم کنار عزیزانم هستم و دنیا بالاخره 
جایی هم به من داد. 


سول ازشما پاسخ‌از:دکتر ریب مقصودی 


۳ متخصص و جراح کلیه و بیماری‌های ادراری 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 


سینگ کلیه امانمرابریده 


سسوال: بنده فر دی راننده ۴۵ ساله ومتاهل وساکن اھواز هستم ومشکلی که باعث 
شد به شمانامه بنویسم بروز درد ناشی از سنگ کلیه در بنده وهمسرم است واز آنجا 
که این موضوع در خانواده ما گویی ار ثی باقی مانده (همسرم دختر عموی من است) 
می‌خواستم بدانم: ۱ -اين مشکل چگونه عوارضی دارد و چطور می توان آنها راشناخت؟ 
۲-آیاسنگ کلیه و مثانه‌امکان پیشگیری دار د یاخیر وا گر پاسخ مثبت است چگونه 
می توان آن را کنترل کرد؟ 

وحید اقدم عباسی-اهواز 


پاسسخ: باسلام خدمت شماخواننده قد یمی و سختکوش»سنگ کلیه حالب. 
مثانه و مجرای‌ادراری یکی از شایع ترین و قدیمی ترین بیماری‌های شناخته 
شده‌بشری است. گر چه شیوع و نوع سنگ بسته به سن و جنس منطقه متفاوت 
بوده وممکن است در هر سنی مشاهده شود. ولی شایع ترین سن بروز سنگ‌های 
ادراری در مر دان‌ میانسال بین ۰ ۲تا ۰ ۵است.در حالی که سنگ‌های‌بدون 
علامت در زنان شایع تر می‌باشد. این در حالی است که سنگ مثانه در کود کان 
و سالمندان شایع تر است و دلیل آن شیوع بیماری بزر گی پر وستات در مردان 
و فقر غذایی در کود کان و مصرف غذای حاوی غلات فراوان است که باعت 
شیوع بیشتر سنگ مثانه در کود کان می‌شود. در حالی که وجود سنگ در مسیر 
ادراری منجر به ایجاد علامت درد و ناراحتی نمی شود وممکن است سنگی 
سال‌ها در این محد وده‌باشد. ولی هیچ گونه علامتی ایجاد نکند وزمانی سنگ 
علامت ایجاد می کند که انسداد در مسیر ادراری ویاعفونت ویاتحر کت دیواره 
کلیه و یا مثانه باعث ایجاد درد و یا سوزش شود. 

اما همان گونه که می دانید کلیه با تصفیه خون, مواد زائد را از بدن دفع می کند 
وهمراه‌با این مواد زائد.املاح و عناصری وجود دارد که ممکن است به دلایل 
مختلف رسوب کرده وبا تشکیل کر یستال, تجمیع کر ده بز رگ شده و ایجاد 
از عوامل زمینه ساز بروز سنگ‌های کلیه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
)١‏ کم تحر کی:مثلاً در هنگام بیماری و یا ناتوانی رخ می‌دهد و می‌تواند سبب 
برداشت کلسیم بیشتری از استخوان یا افزایش غلظت کلسیم در ادرار شود. 
۲)پرکاری تیروئید:پرکاری تیروئید اولیه سبب افزایش دفع کلسیم 
می سود 

۳) مصرف زیاد نیک 

۴) پروتئین حیوانی:رژیم غذایی پر پروتئین همراه باافزایش دفع کلسیم است 
و در واقع مصرف زیاد پروتئین حیوانی سبب افزایش دفع کلسیم می شود. 


پیشگیری: 

تشکیل دهنده سنگ به خصوص سنگ‌های کلسیمی شود. اولین و مهمترین جز 
درمان تغذ یه‌ای این افراده مصر ف فراوان آب است. به گونه‌ای که ادرار رقیق 
دفع شود یعنی حجم ادرار دفع شدهبه ۲لیتر یابیشتر در روز برسد پس برای 
تولید این مقدار ادرار باید روزانه ۲ تا ٣‏ لیتر آب نوشید. 

مصرف محدود پر وتئین حیوانی مانند گوشت.مرغ.ماهی, تخم مرغ هم 
می‌تواند سبب کاهش میزان کلسیم شود و کاهش مصرف نمک و ورزش‌های 
هوازی از جمله عوامل کاهنده سنگ‌های کلیوی است. 


داود غرانوش 
یادی از پیشکسوت ورزش رزمی ایران 
استاد سعید بو باز اده: 


سک سوبر ساباگکی ۱ 
در کشور پش 
شددت(ست 


سے سے 


دراین شماره مجله از کسی می نویسم که هم پیشکسوت هنرهای رزمی کشور و هم 
قهر مان روزهای دفاع مقدس است.اوبارهادر میادین داخلی و خارجی بر رقبای خود 
در تشک ‌های رزمی پیر وز شده ومدال ور تبه افتخار کسب کرده‌است.استادسعید 
بویازاده‌در حال حاضر مشغول سبک سوپرسابا کی در کشورمان است‌وشا گردان 
بسیاری را تحت تعلیم قرار داده است. 


بزرگ شده جنوب تهران 

متولد سال ۱۳۲۳ تهر ان وبز رگ شده‌جنوبی تر ین نقطه شهر تهر ان هستم. 
دراین رشته نیز قهرمانی‌ها برای کشورمان در میادین خارجی کسب کردم. 

شرکت در لاهه 

استاد بو ی ازاده‌مدیریت یک شر کت تجاری رادر لاه ه بر عهده‌دارد.اما 
کا سک فلت اف ا ا کی وی در هه 
777۶٤7‏ ھا اا را مض ا 
ورزشکاران تبدیل شده است. 


راه درست 


پیشکسوت هنرهای رزمی کشورمان در مور د فعالیت‌های سال ٩۲‏ می گوید: 
راه درستی را پیمودیم وامیدواریم در آینده نیز همین راه رابتوانیم طی کنیم تادر 
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وات رک کاک ای سمحلت 
سازمان جهانی سوپ ر ساباکی بر عهده‌اکبر روح پرور یکی از برترین استادان هنر 
رزمی جھانی کانچواست ودر سای دانش فنی او ست که امروز شاهد بالند گی 
سبک سوپرساباکی در سطح کشورمان هستیم. 

وی در پای ان اضافه می کند :اگ امروز مجموعهای پویا ویر ب ار بانام 
سوپرسابا کی در سطح کشور فعالیت می کند. حاصل تلاش گر وھی است وباید 
قدردان تلاش و کوشش وزحمات اعضای‌هیات رئیسے و تک تک اعضای این 
خانواده باشم. 


۰ 
رن ۹۶ طاعات کک 


کو ورای کت 


اشتباہ هی ار دلبل یا 


لاد دد در ۱۵ 


اقع در 


ارو 


دكت اش 


۰ 


۵ از شما سر زدہ است 


۵ این سینا 


سوط آبلخانان مغول نظری به سریدار آن 


درشماره‌ی پیش گفتم که‌اولجایتوبه گیلان لشکر کشید.در 
این جنگ.امیرچوپان یکی از سردارانش بود. از امیسران گیلان و 
معروف ترین آنها که امیره‌ی دباج نام داشت نیز گفتم.فرماندهان 
گیلانی نخست به اولجایتو تسلیم شدند اما چون ستم‌های او را 
دیدند. شوریدند. آمیره‌ی دباج قلتغ شاه و پسرش را کشت و مغولان 
راشکست داد.اولجایتولشکری گران به جنگ او فر ستاد و سر اسر 


عشق بغداد خاتون و ابوسعید 

هنگامی که دمشق خواجه کشته شد. اطرافیان 
ابوسعید بهادرخان دست بر دست کوفتند که "ای 
شاهنشاه جهان‌تاب! سرت سلامت باد که وزير 
خود و پسر امیر چوپان را کشتی!" ابوسعید فرمود: 
"من شاهنشاه هفت اقلیمم. امیر چوپان نیز رعیت 
من است و باید به هر فرمانی که می‌دهم. گردن 
بگذارد . خواجه‌سرا که پیری کاردان بود. ابوسعید 
را به خوابگاه فر ستاد سپس به کسانی که شاهد 
قتل دمشق خواجه بودند. تا کید کرد که این خبر 
به گوش بغداد خاتون و امیر چوپان نرسد. روز 
بعد که مستی از عقل سلطان ابوسعید کوچ کرد 
خواجه سرا به او گفت باید برای کشته شدن دمشق 
خواجه بهانه ای بسازیم تا امیر چوپان منقلب نشود. 
ابوسعید این سخن را پذیرفت زیرا امیر چوپان 
فرمانده کل قوا بود و سربازان و تجهیزات جنگی 
بسیاری در اختیار داشت. ۲ 

خواجه سرا که از دیشب نقشهی کار را 
کشیده بود. جسد دمشق خواجه‌ی وزیر رااز کاخ 
بغدادخاتون بیر ون بر ده بود و آن رادر خوابگاه کنیز 
خاصنەی سسلطان ابوسعید گذاشتة ہود:خواچەسراً 
به آن کنیز آموزش دادہ بود بگوید: نیمه شب در 
خوابگاہ باز شد و دیدم مردی با شمشیری داخل 
شد. هراسان شدم و چراغ بالا بردم ودیدم جناب 
دمشق خواجه‌ی وزیر است. روی و موی پوشاندم و 
پرسیدم چگونه به اینجا آمده‌ای؟ اینجا حرمسرای 
شاهنشاه عالم است. وزير گفت من دلباخته‌ی تو 
هستم و برای بردنت آمدهام. نگهبانان تو را نیز 
کشته‌ام. من به او گفتم خطا نکن! من کنیز سلطان 
هستم. دمشق خواجه سخنم را نپذیرفت و به من 
یورش آورد. من نیز دشنه بر قلبش زدم ". 

خواجه سرا همان شب دو تن از نگهبانان خوابگاه 
را کشسته بودوجنازەی آنها را جلو خوابگاه انداخته 
بود. چون بامداد شد و برای سر کشی بامدادی به 
حرمسرارفت. با دیدن جنازه‌ی نگهبانان بر سر 
کوفت و واویلا کرد که اینجا چه روی داده؟ سپس 
کنیز را که ظاهر آ خود رااز بیم جان پنهان کرده 
بود.پیدا کرد وماجرایرسید. اونیز انچه را که 
تعلیم دیده بود. بر زبان آورد. 
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اطلاعات سل 


هه 


این داستان به گوش بغداد خاتون رسید و 
برس رکوبان به بار گاه ابپوسعید رفت. خواجه سرا 
بهاو گفت: نخست چیسزی از من بشنو آنگاه 
پیش شاهنشاه برو. دیشب برادرت که تو رادر 
بزم سلطان دید. خشمگین شد و خودت دیدی 
که گردن محافظ سلطان را زد و تو رابه اندرون 
راند. سلطان این جسارت برادرت را ندیده گرفت 
و به با رگاه خود رفت. من و دیگر غلامان شاهدیم 
که برادرت سو گند خورد به کنیز خاصه‌ی سلطان 
تعدی کند. و ما می‌دانستیم که او از کنیز خاصه 
بسی خشنود است. دمشق خواجه دير گاه به خوابگاه 
کنیز خاصه رفت ولی آن کنیز که زنی مغول و 
وفادار است,ناچار شد برادرت رابکشد'' بغداد 
خاتون گفت: ''کاش زبانم لال می شد و دیشب 
سلطان را به بزمم نمی خواندم. اگر پدرم از این 
اوضاع آ گاه شود. پوست از استخوان سلطان خواهد 
کشید. بیم دارم سلطان ابوسعید مرا گرو گان بگیرد 
تا از خشم امیر چوپان در امان باشد . خواجه سرا 
گفت: "سلطان تو را بسی دوست دارد و جانش 
به تفس تو بند است. سلطان ما خوش دارد تورا 
عقد کند تا بزرگ‌بانوی تاجش شوی. از امیر چوپان 
نیز بیمی نیست زیرا وقتی بداند خواجه دمشق به 
زور به خوابگاه کنیز خاصه‌ی سلطان رفته و کشته 
شدہ آرام خواهد شد . بغداد خاتون گفت: اگر 
سلطان می‌خواهد آتش خشم پدرم را خاموش 
کند,باید کنیز خاصه‌اش را به او تسسلیم کند تا 
مجازات شود . لیم 


جنگ امیر چو پان و ابو سعید 


سلظاق ابوب عیدپیکی برآی امیر جوبان 
فرسستاد و اعلام کرد که ''وزیرم که پسر توست. 
باده‌ی بسیار نوشید و به خوابگاه کنیز خاصه‌ی 
بااین که رسم نیست کنیز خاصه‌ام را به تو بدهم 
می‌فرستم .سپس خواجه سرا از بازار کنیزی خرید 
واورابا پیک راهی کرد. افراد کاروان که همگی 
از نوگران خواجه مسر یودند کتیز را زیر پای فیل 
انداختند وصورتش رالھیدند۔ خواجه سرابااین 


۳٦٤۷ رہ‎ 


فومن واطرافش رادرهم کوفت.امیر چوپان رانیز بەجای قلتغ شاه 
بر کار گماشت. پس از مرگ اولجایتو پسرش ابوسعید بهادر به 
شاهنشاهی رسید. او بسی عیاش بود. دولت را به امیران اطر افش سپرد 
وخودش به حرمسرار فت.اتفاق‌هایی افتاد خواجه ر شید وزير کشته 
شد و دمشق خواجه به وزارت رسید. ز یبای بغدادخاتون کاری کرد 
که ابوسعید. بر ادر او دمشق خواجه را کشت... 


کار می خواسست خیال بغداد خاتون را آسودہ کند 
که کنیز خاصه کشته شده ضمناً امیر چوپان نیز 
آرام شود. 

بغداد خاتون باور کرد و با سلطان ابوسعید 
مهربان شد اما امیر چوپان باور نکر د زیر اجاسوسانی 
داشت که حقیقت را به او گفته بودند ناچار لشکری 
آراست و پیش از حمله به بغداد خاتون پیام داد که 
باافرادی که برایش خواهد فرستاد از ابوسعید فرار 
کند و پیش پدرش برود. بغداد خاتون نپذیرفت و 
گفت دلباختەی سلطان است و قرار است ملکه‌ی 
تاج او شود. امیر چوپان بر آشفت و بر کوس جنگ 
کوفت و برای کشتن سلطان ابوسعید بر اسب خود 
تازیانه زد. 

سلطان ابوسعید نیز سپاهی آراست و به جنگ 
فرمانده‌ی کل قوای خود فرستاد. هنگامی که دو 
سپاه به هم نزدیک شدند, بیشتر سپهسالا ران 
امیر چوپان به او پشت کردند و به پرچم ابوسعید 
لشکریانش را پراکندہ دید از آورد گاه گر بخت. 

بغداد خاتون در بار گاه ابوسعید خوش بود و 
می پنداشست ملکەی قلب ابوسعید است اما چنین 
نبود زیرا ابوسعید که از عیش و نوش سیر نمی‌شد. 
نهانی با کنیز خاصه‌اش گفت و گویسی می کرد. 
چندی دیگر دامنه‌ی گفت و گوهای سلطان 
ابوسعید گسترده‌تر شد و دور از چشم بغداد 
خاتون. کنیزانش را به خلوت فرا می‌خواند. شاید 
این ماجرا در ظاهر اهمیت تاریخی نداشته باشد اما 
همین داستان است که نشان می‌دهد اوضاع دربار 
سلطان ابوسعید چه اشفته‌بازاری بود و ابوسعید 
که به جای کشورداری, بز م آرایسی می کرد. به 
سرنوشتی شوم دچار شد و سلسله‌ی ایلخانان ایران 
که بسی قدرتمند و باشکوه بود. به باد رفت. 

باری... سلطان با کنیز خاصه و کنیزان دیگرش 
نرد عشرت می‌باخت ولی خبر نداشت که مدتی 
است بغداد خاتون متوجه ماجراشده این زن 
هیچ به روی خودش نیاورد ولی نهانی با پدرش 
نامه‌نگاری کرد و اوضاع دربار را به او گزارش داد. 
امیرچوپان نافرمانی قبلی دخترش را بخشید و به 
او چیزهایی یاد داد تا هر دو بتوانند انتقام بگیرند. و 


چنین بود که بغداد خاتون وپدرش, تصمیم گرفتند 
سلطان را مسموم کنند. 

ماجرای مسمومیت این طور آغاز شد که در 
تابستان ۷۳۶ قمری خبر آمد که اوزبک خان بار 
دیگر لشکری فراهم کرده و می‌خواهد به مرزهای 
ایلخانان بتازد. ابوسعید بی درنگ سپاهیان بغداد و 
دیاربکر رابسیج کرد و بالشکری که خودش در 
پایتخت داشت. عزم جنگ کرد اماشب سیزدهم 
ربیع الاول ۷۲۶ در "قره باغ" به مر گی ناگهانی 
دچار شد. طبیبان تشخیص دادند که مرگ 
ابوسعید به دلیل مسمومیت غذایی است. مدتی 
بعد بغداد خاتون و امیر چوپان به جرم قتل سلطان 
ابوسعید. کشته شدند. 


ملو ک الطوایف‌ها 

مرگ ابوسعید به معنی مرگ دودمان 
هلاکوخان و پایانی کار مغولان بود. پس از او ایران 
ا و سای 
امیری برای خودش حکومت می کرد. بیشتر این 
امیران باهم ستیز داشتند و گه گاه به هم می تاختند. 
چنین وضعیتی از آغ از روی کار آمدن ایلخانان 
وجود داشت اماپس از مرگ ابوسعید و ضعیف 
شدن حکومت مر کزی, قدرت این امیران کوچک 
پیر کد وه بک بی کرشید ادگری را مر رید 
وخودش قوی‌تر شود. چنین وضعی ایران را دچار 
اغتشاش‌های بسیاری کرد. خاندان‌های محلی در 
برابر یکدیگر صف بستند و نزاع‌های آنها به قتل 
و غارت و ویرانی آبادی‌ها منجر شد. بسیار دیده 
می‌شد که شهری یک ماه در دست این امیر و ماه 
بعد به دست امیری دیگر می‌افتاد و پس از کمی 
امیری جدید می آمد و آن شهر را می‌ گرفت. 

مهم تر ین امیران محلی رانام می برم :چوپانیان 

در آذربایجان واران, جلایری ان در عراق عرب 
که بعد ها قلمر و چوپانیان رانیز اشغال کر دند, آل 
کرت در هرات و خراسان شرقی. ملو ک شبانکاره 
در بخشی از فارس, اتابکان فارس و قراختاییان در 
کرمان و بخشی دیگر از فارس, آل اینجو در اصفهان 
و گوشهی دیگری از فارس,اتابکان لرستان بین 
اصفهان و خوزستان اتابےکان یزد در اطراف یزد. 
و تعدادی امیر نشین در طبر ستان و مازندران که 
همگی با امیران دیگر در نبرد بودند. 

برخی از این حکومت‌های ملوک الطوایفی به 
شکل‌های گوناگون به حکومت خود ادامه دادند 
و تاروزگار صفویه» ای ران رابه کشمکش‌هاو 
اغتشاشات بسیاری دجار کر دند. 


سربداران 


پیش از این که به تیموریسان بپردازم. خوب 
است به نهضت سربداران اشاره کنم که ۱۲۰ 
سال یس از اسلا قوم فاثار و کول برایران: 
سر بر آوردند و بلای جان مغولان شدند. جنبش 
سربداران که در باشتین و سبزوار به جوش آمد. 


هنگامی که دو سپاه به هم 
نزدیک‌شدند. بیشتر سپهسالاران 
امیر چوپان به او پشست کردند 
و به پرچم ابوسعید پیوستند. 
جنگ مغلوبه شد و امیر چوپان 
که لشکریانش راپراکندہ دید از 
اوردگاه گریخت 


به حکومتی مستقل منجر شد که دو هدف اصلی 
داشت: مغول ستیزی و ترویج تشیع 

"شیخ خلیفه‌ی مازندرانی "پایه گذار و رهبر 
جنبش سربداران بود. پس از او رهبری به دست 
''شیخ حسن جوری افتاد. جنبش سربداران به 
شکل جنگ‌های چریکی ادامه داشت تا این که 
توانستند حاکم مغول خراسان را شکست بدهند 
ودر سبزوار حکومتی مستقل تشکیل دهند. 
عبدالرزاق باشتینی نخستین حاکم سلسله‌ی کم 
عمر سربداران بود. او دو سال و چهار ماه بر تخت 
بود سپس برادرش "وجیه الدین امیر مسعود "به 
حکومت رسید. این امیر مسعود که در ميان مردم 
از نظر مبارزه با حاکمان مغول جایگاه بالایی داشت. 
چون با شیخ حسن جوری به اختلاف افتاد و در 
توطئه‌ی قتل او شریک بود. محبوبیتش را از دست 
داد و حکومتش به سستی گرایید. سرانجام نیز 
در جنگی که با امیران مازندرانی کرد کشته شد. 
شما سریال زیبای سربداران را دیده‌اید یا از آن 
چیزهایی شنیده‌اید اما گمان نکنید که هر چه که در 
آن سریال درباره‌ی سربداران گفته شده, واقعیت 
دارد. نویسنده‌ی رمان و سناریوی تاریخی اجازه 
دارد در تاریخ دست ببرد تا ان را جذاب‌تر کند. 
ناچار در آن سریال» سرداران و رهبران سربدار را 
افرادی بی عیب و نقص تصویر کرده‌اما خودتان 
می بینید که در همان ابتدای کار سربداران, دومین 
امیرش علیه شیخ حسن جوری توطئه کرد. افزون 
بر اختلافاتی که میان افراد رده بالای سربدار وجود 
داشت. یکی از مشکلات آنها باادرویش‌هابود. گروه 
دراویش خراسان نیز مانند سربداران عليه مغولان 
کوشش‌های نظامی می کردند. قبلاً گفته بودم که 
تصوف ایران در روز گار تاتارها و مغول‌ها به سستی 
و خمودگی گرایید و افرادش به فرهنگ تسلیم و 
رضا روی آوردند بنابراین در برابر ستمگری‌های 
مغولان هیچ کوششی نمی کر دند و می گفتند این 
تقدیر الهی است و با تقدیر خداوند نباید ستیزه کر د. 
در قرن‌های هفتم و هشتم قمری که قرون وسطای 
ایران محس وب می شود فقر و بیچار گی مردم از 
حد بیرون شد و حکام مغول هر طور که دوست 
داشتند. مردم رامی آزردند. دراویش که تا ان 
روز اهل انوا و سستی بودند. مقاومت منفی را کنار 
گذاشتند. آنها در سبزوار و مازندران و آذربایجان 
نهضتی بے راه انداختند که از یک سوبا مغولان 


دس ۹ اعات یل 


می‌چنگیدند, واز یک سوبافئودال‌ھاواشراف 
وروحانی‌ها سر ستیز داشتند. سربداران نیز که 
پیرو ولایت و تشیع بودند. عليه مغولان بر خاستند 
و سوگند خوردند کاری خواهند کرد که تا قیام 
قیامت حتی یک مغول نیز در ایران نتواند خیمه‌ای 
برافرازد. به نوشته‌ی کتاب "روضات الجنات" این 
گروه‌نام خود راسربدار گذاشتند زیرا اگر توفیق 
یابیم, دفع ظلم کرده باشیم والا سر خود را بر دار 
ببینیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم ". 

جنبش سربداران که ناگهانی شروع شد و 
زود به پایان رسید. گرچه از نهضت‌های محلی 
محسوب می‌شود. تأثیر مهمی بر تاریخ ایران 
گذاشت. یکی از اثرهایش این بود که هنگامی که 
خبر این جنبش و پیروزی‌های ش به گوش مردم 
شهرهای دیگر رسید. آنها نیز سر به شورش 
برداشتند. برای مثال ایجاد دولت مرعشیان "در 
مازندران یکی از تأثیرهای نهضت سربداران است. 
امیران سربداران معمولا با هم اختلاف داشتند و 
مدام علیه یکدیگر توطئه می چید ند با این حال در 
مدتی کوتاه توانستند برخی از خرابی‌های دولت 
مغول را بازسازی کنند. آنها توانستند اوضاع 
اقتصادی روستاییان را بهبود بخشند. این را نیز 
بگویم که سربداران تقریبا پیرو مساوات اقتصادی 
بودند. یعنی همان تفکری که مانی ان رامطرح 
کرد و مزد کیان و خرمدینان در پی اجرایش بودند. 
تقسیم ثروتی که سربداران به آن معتقد بودند. 
بی گمانَ در میسان فقودال‌ها و مالکان و ثروتمندان 
دیگر مخالفانی داشت و می کوشیدند ریشەی این 
نهضت را بزنند. همین موضوع» همراه با اختلاف 
بزر گان سربدار. عمر این دولت را کوتاه کرد. 

کر روز گار کوتاه ودرخشان سربداران. دوازده 
نفر به حکومت رسیدند. دومین انهاامیر مسعود 
بود که گفتم در توطئەی قتل شیخ حسن جوری 
شر کت کرد. یکی دیگر از امیران معروف سربدار 
"خواجه شمس الدین علی "نام داشت که از نزدیکان 
شیخ حسن جوری بود. او می کوشید بین دراویش و 
سربداران صلح و دوستی ایجاد کند. پس از مرگ 
خواجه شمس الدین. ایحیی کرابی" به حکومت 
رسید که از امیران امیر مسعود بود. "خواجه علی 
مؤید''نیز از امیران معروف این نهضت است. او 
بود که فقيه نامدار شيعه ''شهید اول "را تشویق 
کرد کتاب مشهور اللمعه الدمشقیه "را در فقه 
امامیه بنویسد. "محمد بن مکی دمشقی نبطی" 
معروف به شهید اول, کتاب را نوشت و آن رابرای 
علی موّید به سبزوار فرستاد. این علی مؤید که از 
آخرین حاکمان سربدار است. هنگامی که "امیر 
ولی "به سبزوار حمله کرد و این شسهر را چهار ماه 
در محاصره گرفت. علی مؤید که تاب مقاومت 
نداشت. از تیمور لنگ گور کانی کمک خواست. 
ادامه راھفتەی بعد بخوانید وبا تیمور لنگ آشنا 


شوید. 
ادامه دارد 
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افلاطون 


دوره سوم ۱ 


خاطرات کلانتر 


روز سوم عید بود. چقدر دلم می‌خواست دراین 
روزهای تعطیل تا ظهر یالااقل تاساعت ۰ ۱ بخوابم. 
اما نمی‌شد. یعنی بدنم عادت نداشت واز ۶به بعد 
پهلو به پهلو شدم و بالاخره هم ۷بیدار شدم و رفتم نان 
تازه خریدم وهمراه‌همسرم مشغول خوردن صبحانه 
شدیم. فاطمه به شوخی گفت: خدا رو شکر خلافکارای 
منطقه‌تون امسال معرفت به خرج دادن و بچه‌های 
خوبی شدن تا ماء شما رو در کنار خودمون ببینیم. 

راست می گفت. خوش بختانه د راین سه روز اول 
سال مشکل خاصی در حوزه انتظامی ما وجود نداشت. 
مخصوصاً که همکارانم نیز در مر خصی بودند و 
خوشحال بودم که لزومی ندارد به غیر از روزهایی که 
شیفتشان بود. از جمع خانواد گیشان جدا شوند. 

فاطمه داشت بر نامه بعدازظھر رامی گفت که قرار 
بود خواهرزاده‌هایش به عید دیدنی‌مان‌بیایند و... که 
تلفن زنگ خورد. چیز عجیبی نبود. در ایام عبد. تلفن 
خانه‌ها بیشتر از هميشه زنگ می‌خورد. خودش گوشی 
رابرداشت وسلام وعلیک و... بعد روبه من کرد و 
گفت: "تقصیر خودم بود ؛ چشم زدم!" 

گوشی رااز دستش گرفتم.افسر نگهبان کلانتری 
بود که بعد از سلام و علیک وتکرار تبریک نوروزی- 
بار اول در روز نخست عید زنگ زده بود - کمی من و 
من کرد وبالاخره گفت: نمی خواستم کلانتر م زاحمتون 
بشم وسعی داشتم هر طور شده اتفاقاتی رو که در این 
چندروزرخ میده. خودم رفع ورجوع کنم تاشمااز 
تعطیلات استفاده کنید. اماموردی پیش اومدہ ک... 

ماجرارا که برایم توضیح داد. لحظه‌ای سکوت 
کردم و گفتم: کار خوبی کردی سروان. "درست قول" 
که زنگ زدی.... من تایک ساعت دیگه اونجام. تو هم 
زحمت بکش با بچه‌های کلانتری که مر خصی هستند 
تماس بگیر واز طرف من عذرخواهی کن که تادو 
ساعت دیگه کلانتری‌باشند.... البته.... نمی خواد به 
کسانی که شهر ستان هستند. خبر بدی! 

سروان "درست قول " که دو سالی از حضورش 
" گفت. گوشی را 
گذاشتم و دنبال پیدا کر دن واژه‌ای بودم که جگونه از 
فاطمه عذرخواهی کنم. امارو که بر گر داندم.دیدم 


و 


در کلانتری‌مامی‌گذشت. چٹ 


فاطمه لباس فرمم را که به جالباسی آ وی زآن بود. مقابلم 
گرفت وبا تبسمی معصومان ه گفت:نگران نباش. تو 
همه این سال‌هاین اتفاق افتاده بود.امسال‌هم چشم 
انتظارش بودم محمد..! 

همه نگاهم را مهمان چشمانش کردم و گفتم: "من 
فقط حیرونم که چطوری همه خوبی‌ها تو وجود توجمع 
شده! 


قبل از یک ساعتی که گفته بودم به کلانتری 
رسیدم.قبلازمن گروهبان پورهمت " آمده‌بود. باهم 
دیده‌بوسی کردیم و به شوخی گفتم: ببینم گر وهبان.... 
لحاف و تشکت رو انداخته بودی دم در کلانتری؟ 

خندید و چند تاشیرینی را که از خانه | ورده بود. 
تداع لیگ قاب و دو لیران سای هم ريشت 
و مشغول نوشیدن شدیم.از درست قول خواستم 
گزارش سرنخ‌ها رابیاورد. مشغول خواندن شدم. دو 
ساعت گذشت که استوار کریمی طبق معمول باسر و 
صداوارد شد وغرولند کنان شروع کرد: "باب این چه 
وضعیه؟ عید نوروز حتی "مرده‌ها "هم آزادن....اون 
وقت مارو از وسط مهمونی صدامی کنن که اماده‌باشه 
و باید بیای و... 

یک دفعه سکوت کرد. ظاه رآیکی از نگهبان‌ها به او 
گوشز د کر ده بود که من در اتاقم هستم! اوهم لحنش را 
عوض کرد وادامه داد:وظیفه مااینه...افتخار می کنم 
که پلیسم و هر وقت لازم باشه در خدمت مردمم. 

درست قول لبخند زد و من هم باصدای بلند گفتم: 
"سیاه‌بازی‌روبگذار کناراستوار....بیا داخل اتاق که 
خیلی کار داریم!" 

کریمی خندید وداخل شد وماچ وبوسه و حال و 
احوال و... بعد نگاهی به جمع انداخت و پرسید: پس 
چرامحسن نیومده؟ مگه خون اون از مارنگین‌تره 
کلانتر؟ به خدا من خونه باجناق بزر گم بودم والان که 

-غر نزن کریمی!به سروان درست قول گفتم هر 
کس مر خصیه و رفته شهر ستان, بهش خبر نده که از 
سفرش نیفته! محسن با زن و بچه‌اش رفته اصفهان.... 


هھ 
اطلاعات صلی سارو ۳۹۶۷ 


حتی سر گرد صادقی هم که رفته ارومیه» می‌بینی که 
نیومده و... 

-فکر کنم شب اول قبر به جای نکیر و منکر تو از 
اونها سوال می کنی که: "آ یا محسن مرده‌یا نه؟" جی از 
جون من می‌خوای استوار؟ 

این صدای محسن بود که قبل از خودش وارد اتاق 
شد. پیش از همه استوار خوشحال شد ومانند برادرش 
اورادر آغوش گرفت. نگاهی به درست قول کردم اما 
اوباعجله گفت: کلانتر به خدامن بهش تلفن نزدم... 
نمی‌دونم چطوری فھمید! 

گروهب ان پورهمت خندید: من بهش زنگ 
زدم....یعنی خودش شماره هتلش رو قبل از رفتن داده 
بود که‌اگرشما آماده‌باش‌دادید,بهش خبربدم." 
اخم کردم و پورهمت فهمید دلخور شده‌ام. چرا که 
می‌دانستم محسن چند سال است مر خصی نر فته. اما 
خودش خنداخند گفت: "راست میگه کلانتر.... خودم 
ازش دلخور نشو. 

سری تکان دادم و خواستم حرفی بزنم که استوار 
روبه او گفت: خوشم اومد پورهمت... یه جفت از اون 
جوراب‌هایی رو که خوشت اومدہ بود برات میارم 
چون اگه محسن نمی اومد و من اومده‌بودم.... تاشب 
از حسودی دق می کر دم! 

همه زدند زیر خنده و یکی از سربازها چایی آورد و 
بیرون که رفت. گفتم: آقایون از همه عذر می خوام که 
تعطیلات عیدشون رو به هم ریختم. اما واقعیت اينه 
با لین که هر خصی تارف بعتی تاموقغی که 
خلافکاراحضور دارن, ما مر خصی نداریم... متاسفانه 
یک عده‌ازاین خلافکارهااین دفع ه و در ایام عید. 
وارد منطقه ما شدن و در عرض همین سے روز اول 
کاری کردند کارستان... یعنی دہ تاخونه روخالی 
کردن!جالبه که دقیقاً از کوچه‌هایی سرقت کردند 
که شبگرد و نگهبان داشته! در حقیقت باید گفت 
مخصوصاً این کوچه‌ها روانتخاب کردن. چرا که وقتی 
شما توی خونه‌ات نشسته باشی و ببینی خونه همسایه 
کناریت دارند اسباب کشی می کنند.اگر بدونی که سر 
کوچه‌تون یک شبگر د نشسته که از همه چیز باخبره. 
اون وقت دیگه دچار شک نمیشی که مباداداره‌سر قتی 
انجام میشه!این افرادهم مخصوصآاز کوچه‌هایی 
سرقتشون رو انجام می‌دادن که می‌دونستند اکثر 
خونه‌هاراهی مسافرت شدن وباخیال راحت از این 
موقعیت استفاده می کردند! 

استوار در حالی که داشت شیرینی می خورد سوال 
کرد: پس قضیه شبگر دهاچی بوده؟ اونها چر امتوجه 
نمیشدن؟ سری تکان دادم و گفتم:مطمئنم که این باند. 
صاحب یک مغز متفک ره چون بابر نامه ریزی دقیقی 
عمل می کردن.یعنی قبل از اینکه سرقت روانجام بدنء 
بایک ظرف شیر ینی» یا یک لیوان چای. یا یک بشقاب 
غذابه سراغ شبگرد اون کوچه می رفتند و خوردنی رو 
به طرف میدادن و اون بخت بر گشته هم چند دقیقه 
بع داز خوردن یانوشیدن اون خوراکی, دچار خوابی 
چند ساعته می‌شد ه.جوری که اعضای اون باند سر قت. 
اونوسوار ماشین می کر دن ومی‌بردن وفعلاً هم ازشون 


هیچ خبری‌نیست...البته بعضی از این شبگر دهاهم 
که می‌دونستند نباید از دست غریبه چیزی بخورند. 
تعارفش ان روردمی کردند. که‌اون وقت هیچ اتفاقی 
برای خونه‌های اون کوجه رخ نمی‌داده! 

پورهمت که همچنان مشغول پذ یرایی بود پرسید: 
ببینم کلانتر... چند منزلی که مورد سرقت قرار گرفته. 
از چند تا کوچه انجام شده... منظورم اينه که چند تا 
شبگرد تا الان ناپد ید شده؟ 

سری تکان دادم و گفتم: سه شبگرد تادیشب 
مورد سوءقصد قرار گرفته بودند. که نیم ساعت قبل 
سروان "درست قول خبر داد که چهارمین شبگرد 
هم ناپدید شده... 

۔حالا دستورت چیه کلانتر؟ با این وضعی که شما 
میگی....بعید نیست تا آخر شب دو تا کوچه دیگه هم 
مورد سرقت قرار بگیره؟ 

این رامحسن گفت ودر پاسخش گفتم:درسته. 
اولین کار اینه که به سراغ مغازه‌ها یا افرادی برید که 
اطر اف اون کوچه‌ها و مخصوصاً نز دیک مقر شبگر د ها 
بودن و چند تاسوال از شون بپر سید که آیا اون ساعت و 
یاقبل و بعد از سرقت‌ها کسی رو در محل دیدن یانه؟ 
استوار و گروهبان دنبال این موضوع برن, اما تومحسن 
سری به مر کز بزن و ببین می‌تونی لیست سارقینی رو 
که تخصصشون در شب‌های عید و خانه روئیه پیدا 
کنییانه؟ بچه‌هااز سر میز بلند شدند و آماده‌رفتن 
بودند که سر وصدایی از داخل راهرو به گوش رسید. 
عاقلمسردی پنجاەسساله,درحالی کەازسرش عون 
می‌آمد. فریادمی کشید: 

این که زن نیست. هند جگر خوارہ..قطامهاست... 
تازه اونها بلایی سر شوهر شون نیاوردن....زن من قصد 
کشتن‌منوداره...فکر کردی طلاقت میدم ؟ نخیر ... 
میندازمت زندان تابفهمی ایرادضرب وجرح یعنی 
چی... 

زنش که همسن وسال او بود. پاسخ داد:''منو 
میندازی زندان؟ فقط کافیه "داداش اصغرم بفهمه... 
اون وقت گردنت رو با ساطور قطع می کنه بدبخت 
خسیس!" شوهرش نیز فریاد کشید: "آقایون پلیس. 
دیدین این زن داره‌منو تهدید می کنه؟ من تامین‌جانی 
ندارم...!" سرم را گرفتم میان دستانم و به درست قول 
گفتم: سروان, ببین اینها مشکلشون چیه که شب عید 
به جون هم افتادن؟ 

-کلانتر خواستم دردشون رو بفهمم امااین مرده 
میگه فقط دلش می خواد با شما صحبت کنه و... 

هنوز حرف سروان تمام نشده بود که در باز شد 
ومرد کله شکسته داخل اتاق آمد و گفت: سلام 
کلانتر....منو که‌می‌شناسید؟ فر وشگاه‌لباس دارم»سر 
همین چهارراه که یک دفعه دزد به مغازه‌ام زده‌بود 
وشمادستگیرش کردین...حالاهم اومدم حقم رواز 
ایسن‌زن...ازاین قاتل...ازاین هند جگر خوار بگیرین... 
نگاه کن کلانتر چه بلایی سرم آورده؟ با بشقاب چینی 
منو ترور کرده! 

آقای قاسمی طوری از ''ترور "می گفت که بچه‌ها 
زدند زیر خنده. رو کردم به‌همسرش وپرسیدم: 
"خانم.شوهرت راست میگه؟ شمااین بلاروسرش 


آوردی؟" 

زن نفس عمیقی کشید و در حالی که بغض در 
صدای ش پیدابود پاسخ داد: کلانتر بهتر نیست 
بیرسی چرااین کارو کردم؟اگر شماهم این رفتاری 
رو که قاسمی انجام میده وی منزلت انجام بدی.... 
مطمئنم خانمت توی غذات زهر می‌ریزه! آخر چی بگم 
که تف سر بالا نباشه؟ شوهر بی‌معرفت من, توی محل 
وبین کاسب‌هامعروفه به آدم‌دست ودلباز....همین 
امسال و برای شب عید. انواع میوه و شیرینی و آجیل 
رو خریده.اماهمه این خوراکی‌ها مخصوص دوستان 
و فامیل‌های خودشه....ولی وقتی همکارای من وفک 
و فامیلم میان خونه‌مون. چهار تا پر تقال آبگیری ترش 
می‌گذاره جلوشون, با یک مشت نخودچی و 

_خودت کار می کنی, پول درمیاری... خودت 
براشون بخر! 

این را "قاسمی" گفت و ناهید خانم ادامه داد: "بی 
معرفت مگه من حقوق معلمی خودم رویکجا بابت 
شوهر منه» بازم من تحمل کردم تا اینکه امروز قرار 
شدپ دروم ادرم‌ودوتابرادرویک خواهرم یکجا 
بیان منزل ماعیددیدنی....یک ساعت پیش رفتم 
سراغ یخچال. دیدم این بی‌معرفت همه خوراکی‌ها رو 
گذاشته داخل کمد و درش روقفل کرده. بهش التماس 
کردم خواه ش وتمنا کردم که آبر وی منوجلوی 
خن وادها متیر آماقیول نکر د تی اشک ریشتم باز 
هم نپذیرفت... منم یک دفعه عصبانی شدم و بشقاب 
چینی رو که داخلش نخودچی ریخته بود برداشتم و 
کوبیدم توی سرش. 

-خوب کردی آبجی... دستت درد نکنه! 

این رااستوار گفت وقاسمی جاخورد: "مامور پلیس 
کهاینو بگه, دیگه تکلیف مردم معلومه!" به استوار 
اشاره کردم ساکت باشد وروبه‌مرد گفتم: سخت نگیر 
آقای قاسمی... آدم زنشو که زندانی نمی کنه!" 

قاسمی کوٹاەنمی آمدومحسن با دلخوری به او 
بگذارم این همشیره رو آزاد می‌کنم!" 

قاسمی که ازھر طرف شماتت می شد سکوت 
کر دو محسن دست کرد داخل جیبش وبه زن گفت: 
"همشیره بیااین پول رو من بهت قر ض میدم» برای 
مهمونای امروزت هر چی خواستی بخر و... 

یک مر تبه قاسمی غیر تی شد: "لازم نکر ده...خودم 
ای تسود پور ریت 
منم برم درمانگاه و خاکی توی این سرم بریزم. 
خونه. خودم برات پانسمان می‌کنم..."آقای قاسمی 
لبخندی زد و همانطور که همراه زنش خارج می‌شد. 
گفت: "یادت باشه واسه شام نگهشون داری.." 

آنها که خارج شدند. استوار گفت: "راست گفتن 
زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند !رو به محسن 
کردم و گفتم:"جدی جدی داشتی پولهات رو قرض 
می‌دادی به اون خانم؟ "محسن خندید و گفت: 

من قاسمی رو خوب می‌شناسم.... خیلی غیر تیه و 
مطمئن بودم اگراین حر ف روبزنم.ماجراتمام می‌شه.... 


وگرنه این پول بلیت هواپیمای بر گشتنم به اصفهانه که 
اگر ازم می‌گرفت. باید با اتوبوس می رفتم! 

بحث تمام شد و کریمی و پورهمت ومحسن رفتند 
دنبال ماجرای سر قت‌ها 


اولین نفری که بر گشت. محسن بود که یک لیست 
بلندبالادر دستش داشت و گفت: کلانتر ۲۶نفرسارق 
داریم که تخصصش ون سرقت از منازل توتعطیلات 
عیده.از این تعداد.یازده نفرر شون توی زندان هستند. 
چهار تاشون توبه کر دند دونفر شون مر دن‌ومی‌مونه 
نوزده‌نفر....بین‌این ۱٩‏ نفر.هشت نفر شون اهل 
سرقت‌های تک نفر ه‌هستند. شیش نفر شون هم توی 
عمر شون آدم ربایی‌ نکر دن وامکان‌ندارهشبگردها 
رو دزدیده باشن, در مجموع می مونه سه نفر که من از 
بین این‌ها به دوتاشون بیشتر مشکوکم. اولیش "نیما 
سرخپوسته " که معمولاً سرقت‌هایش رو با نفرات زیاد 
انجام میده... دومی هم "غلام دانشمند" که به خاطر 
نقشه‌های منحصر به فردش بهش میگن دانشمند " 
بچه محل‌هاش اما بهش میگن "غلام گیس بلند "چون 

شق اينه که موهاش رو بلند کنه! 

ودانشمندفکر می کردم کەاستوار ویو زهمت از راہ 
رسیدند. گروهبان گفت: ''کلانتر؛ متاسفانه شاهد 
زیادی نداریم.... شب عیده و معمولاً مغازه‌ها تعطیل 
بودند.البته چند تا از همسایه‌ها چند نفر رو دیدن که 
به شبگر دها غذا و خوراکی تعارف می کردن, ولی زیاد 
توجه نکردن!" 

استوار کریمی در حالی که هشتمین شیرینی 
رامی‌خورد. گزارشش رااینطور ارائە کرد:''حق با 
گروهبانه کلانتر -راسستی این شیرینی‌ها رواز کجا 
خریدی پورهمت که اینقدر خوشمزده است - 
بله.عرض می کردم که پورهمت درست میگه.... 
زیادحرف‌های‌به دردبخوری نزدند.فقط یک راننده 
آژانس که مال همون محلی بوده که "مرتضی چوبدار" 
یعنی شبگر د اون محلے رو دزدیده‌اند. تعریف کرد 
که چند دقیقه قبل از ناپدید شدن مر تضی, یک مرد 
خوش قیافه رودی ده که موهاش تاروی شونه‌هاش 
ریخته بوده‌وبادونفر صحبت می کر ده و اونهاهم 
انگار که دارن با پدرشون حرف می زدن, مدام 
می‌گفتند ‏ چشم... بله... چشم " 

-خودشه الا مط یس پاپ ا: اٹلا 
دانشمنده" 

استوار با تعجب گفت: "مگه دانشمندها موهاشون 
روبلند می کنند؟ 

خندیدم وبه محسن گفتم: ''ببین می تونی از پاتوق 
این دانشمند گیس بلندنالوطی. سر دربیاری؟''محسن 
به سراغ تلفن رفت وبا چند تا از ''مخبران خلافکارها" 
که خبرهای دست اولی رابه اومی رسساندند. تماس 
گرفت. تلفن دوم کلانتری‌هم زنگ خوردوزن 
پورهمت غرولند می کرد که کجایی ؟ مهمون‌ها 
رسیدن." 


بقبه در صفحه ۶۵ 


٦ھ‏ دین ۹6 طلادات مکی ہت ہج 


ده 


تنهار اه 


۰ 


ببختی و خشنه دی حاودان 


٭-٭ 


ای است که و باده ارزش های ر 


۱ 


E 
چن‎ 


خو 


دزند گی کید 


9 توفی رد ایو 


مور( 


پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت 
ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت 
وضع زمانه قابل دیدن دوباره نیست 
روپس نکردهر که از این خاکدان گذشت 
از دستبرد حسن توبر لشکر بهار 
ے رسلق ازی به‌عالمی 
یاهمتی که از سر عالمی توان گذشت 
مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود 
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش 
گویم کلیم باتو که آن هم چسان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به‌این و آن 
روز د گر به کندن دل زین و آن گذشت 
کلیم کاشانی 


در دست درخت 

درجنگل 

خاک ب ر گها 

مهمان طبیعتیم و در سفرة ما 

یک لقمه هوای پاک و یک جرعه نسیم! 
عمران صلاحی 


07-7 
نام تو 
سر تاپا کبوتری می‌شوم 
رهسپار تو 
تودر آسمانی 
امادرخت سبز من! 
سایة‌سبزت تا همیشه اینجاست 
ساراعیش آبادی-نیشابور 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


آنروزها 
ان روزها یینه با جان همزبان بود 
خورشید خط سیر مارا گم نمی کرد 
صدها ستاره‌در مسیر دیدمان بود 
بر دوش جان بار گرانی می کشیدیم 
باری که روزی روی دوش کهکشان بود 
شعر وجود ما ردیفش سوختن بود 
غمهایمان کی از برای اب و نان بود؟! 
چون کوه‌سر بر آسمان ساییده‌بودیم 
اتش ولی در عمق دلهامان نهان بود 
سیمرغ کوه قاف دلداران چو بودیم 1 
مارا "دو کوهه بهترین اشیان بود 
اینک دریغا گوی آن دوران سبزیم 
ای ر اا لات بر ما جاودان بود 
قاسم آباده‌ای -ورامین 


سل 
بهار آمده اماهواهوای تونیست 
مراببخش اگر این غزل برای تونیست 
به شوق شال و کلاه تو برف می آمد... 
وسال‌هاست از این کوچه ردپای تونیست 
نسیم با هوس رخت‌های روی طناب 
به رقص آمده و دامن رهای تونیست 
کنار این همه مهمان چقدر تنهایم! 
میان این همه ناخوانده کفش‌های تونیست 
به دل نگیر این روزها کمی دو دلم 
دلی کلافه که جای تو هست و جای تو نیست 
به شیشه می خورد انگشت‌های باران... آه... 
شبیه در زدن تو... ولی صدای تو نیست 
تونیستی دل این چتر وا نخواهد شد 
غمی‌ست باران... وقتی هوا هوای تو نیست 
اصغر معاذی 


خاتون‌غزل 
ای چشم عسل گونت چونان غزلی گیرا 
وی سلسلۂ زلفت طرحی ز شب یلدا 
چشم است که داری تویاجام شرابست آن؟ 
بر عاشق چشمانت پیوسته نظر بنما 
چون سرو سهی مانی از دور تو پیدایی 
با ان قدو آن بالابردی توز من دل را 
دانم که نمی گنجد در باور توهر گز 
غم بر سر من بی‌تو آورده چها اینجا 
بر مردم چشمانم بازابنشین یک دم 
چشمم به رهت مانده. ای خوب من ای زیبا 
بی توپر آندوهم. تسلیم غم و دردم 
با تونبود هر گز از لشکر غم پروا 
از چشم غزل بارت پیوسته غزل بارد 
ای رفته ز آغوشم یک دم به برم بازا 
وقتی که تومی‌خندی, خاتون غزل‌هایم 
ناگاه شوی زیباء چون وا شدن گل‌ها 
ای تاب و توان بر ده تواز دل تبدارم 
بعد از توبه پا کرده‌غم در دل من غوغا 
بی خویشی و تنهایی, دل تنگی و شیدایی 
کو حاصلم از عشقت ؟ مجنون توام لیلا 
دل خسته و گریانم. زین قهر و جدایی‌ها 
از روی کرم با من, لب رابه سخن بگشا 
عبدالرسول می رکیانی-اندیمشک 
| © و 
سیاأه و سفید 
تقدیر چراخواست بیایی سر راهم؟ 
یعنی چه که افتاد به چشم تونگاھم 
چشمان تو ديدم که شدم راهی دریا 
ای رؤیت رویت شد اگر عاشق ماهم 
از حسرت حرفی که نشد با توبگویم 
هر روز در آیینه تورامی کشد آهم 
یک سلسله زیبایی ویک رشته نجابت 
پیداشده در نقشة چشمان تو باهم 
یارومی روی توو یازنگی زلفت 
یک لحظه سفیدم من ویک لحظه سیاهم 
ابروی توباغیرت و گیسوی تو گیرا 
ان رانده‌مر از در و این داده‌پناهم 
امشب چقدر خوشة پروین شده روشن 
انگار نظر کر ده‌به چشم تو خداهم 


قاسم صرافان 


آشکارا 
باید از همه پنهانت کنم 
در چشمھایم پنهانت کنم 
جهان همان طور باشد که تو می‌خواهی 
در گوش‌هایم پنهانت کنم 
جهان پر از اواهایی باشد که تو 
دوست داری 
در دهانم پنهانت کنم 
جهان پر از صدای تو باشد 
وزیر پوستم پنهانت کنم 
نبض من تو باشی و 
جهان مرانگاه کند 
در دلم پنهانت کردم 
این شعر شراره کشید 
تاریکی‌ها روشن شد 
تو اشکارابر دلم نشستی 
ومن اشکارادوست دارمت 

شراره کامرانی 


سس سس 
)نفرین 


انگشت نمای چشم مردم کر ده است 
عشقی که مرا پر از تلاطم کردهاست 
مانند همیشه دست خالی امد 
نفرین به بهاری که تو را گم کرده است 
۲)عید 
دیگر اثر از هوای بارانی نیست 
روی لب‌این پنجره گلدانی‌نیست 
خاک از دل | سمان شکایت دارد 
عید آمدہ در سفره‌ی مانانی نیست 
۲)قاصد ک 
یک قاصد ک سیید رامی‌مانی 
فانوسکی از امید رامی‌مانی 
باباغ وبھار نسبتت معلوم است 
شادابی روز عید رامی‌مانی 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


از مجموعه شعر "خوابی که آغازش تویی" سرودة ناصر 
حامدی‌ناشر: فصل پنجم 
خاطره 
بربالشی‌از تا ۳۳ 
باشد که فراموش کنی دور و برت را 
سر چشمة معصوم‌ترین رود جهانی 
. ای کاش خداپاک کند چشم ترت را 
تو آن سر دنیایی و من این سر دنیا 
گنجشک من, آهسته به پرواز بیندیش 
تپاد پربشان نکند بال و پرت را 
من ماهی دلتنگ و تو ماه‌لب دریا 
می بوسم از این فاصله قرص قمرت را 


# آقای اسماعیل آشتاور -رشت 
در سر وده‌های شما وزن رعایت نشده است. تا 
می‌توانید شعر بخوانید و حفظ کنید: 

کاش دلی بی درد داشتم 

دلی ساکت و سرد داشتم 

شادی‌ها زود گذرند. کاش 

غمی منحصر به فرد داشتم 

٭ آقای محمدرضا رنجبر -اصفهان 
سروده‌های شما نیز اشکالات عدیده‌وزنی 
دارد: 

توساده‌ای‌مثل آب 

پرخروش‌تر از آبشاری 

تو گرمی‌مثل تابستان 

ه8 باری 

٭ آقای محمود شکیبایی -لنگرود 

شماوزن و قافیه رارعایت نکرده‌اید: 

آن روز دل رانم نم باران گرفت 

انگار همه جارافتنه گرفت 

در بسته رامی کشد باد 

صدای ناله در همنشین باد هست 

٭ خانم صبا صالح زاده -تهران 

آمیری فیروز کوهی از شاعران معاصر 
است و سال‌هاست که رخ در نقاب خاک 
کا 

این بیت از سر وده‌های اوست: 
یک سر مو در همه اعضای من 
| نیست به فرمان من‌ای وای من 


قصه‌درد 
قصه درد مرااز من بیمار بپرس 
همه خوابند بیا از من بیدار پپرس 
فتنه‌ای را که در ان کوچه به بار اوردند 
برواز رهگذر هر سر بازار ہیرس 
شاهد و ناظر "افق هست همین جاحاضر: 
سر سرباز اگر رفت به راه هدفش. 


حالی از غربت و تنهایی سردار بپرس... 
یوسف شیردژم_-فسا 


٭ خانم سمیرالک -شیراز 
بیتی از سعدی را تقطیع می کنیم: 

همه عمر بر ندارم. سر از این خمار مستی 

که هنوز من نبودم. که تو در دلم نشستی 
وزن‌این‌بیت: فعلات فاعلاتن.فعلات 
فاعلاتن است. 

همه عمر -فعلات 

بر ندارم -فاعلاتن 

سراز این خ -فعلات 

مار مستی -فاعلاتن 

که هنوز -فعلات 
من‌نبودم-فاعلاتن 

که تو در د-فعلات 
لم‌نشستی -فاعلاتن 

٭ آقای رضا رحیمی - کرج 


۹۹۳ 1 ا 
شاید 

شاید از عشق تو 

کی توب 

وھمة گل‌ها در آسمان دیدم 

ناگهان بەسوی تو کنار خورشید وماه 

باز شوند توبودی و 

شاید از توبگویم ستاره‌ستاره 

وعشق که از دست‌هایت 

روشن‌ترازهمیشه ‏ بر سر زمین‌می‌ریخت 


شبوار حمانی -باسو < 
رب اند سواہ جم ی۔ وت 
ما کا ا 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


1 شماره‌برای‌ارسال فقط دو پیامک درماه ۲ 
البته باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


3 نازنینم» خوبم! 
زندگی وقت کمی بودونمی دانستیم 
همه تغییر دمی بود ونمید(نستیم 
تسرت ردشدن ثازیه‌های کوچک 
فرصت مدترمی بودونمی‌دانستیم 
عمرما تمله به سر رفت وبه قول سهراب 
آب در یک قدمی بودونمی‌دنستیم! 

لیلاسراج 4 
دوخ 

٭بر هر کسی که نیکی کنی»امیرش خواهی شد /برهر 

کس که احتیاج پیدا کنی / اسیرش خواهی شد /واز هر 

کون دازھضرت ارق شوای شد._ ر 

علی اکبر اقاعلی 
#اگر آن که رفت خاطره‌اش رامی برد فرهاد دسنگ 
نمی گفت دختر اردیبهشت 
٭خدا همان است که ما می‌خواهیم. کاش ما هم همان 
بودیم که او می‌خواست اعظم واردان-قوچان 
#به چه می خندی تو؟ به نگاهم که مستانه تو را باور 

کرد یا به افسونگری چشمانت که مراسوخت و 

خاکستر کرد؟ خنده دار است. بخند 

حسن باقری دارانی-شاهین شهر 
تو تندی سیاه شب تو بغض فریاد و سکوت. پر شدم 

از صدای تو پر شد م از ترانه‌هاء کجای این قصه منم ؟ 

کجای این شبای تو, که گم شدم رها شدم؟ به من بگو 

که صبح کجاست؟ سپیدی سحر کجاست ؟ چرابه 
صبح نمی ‌رسم؟ زهرا مظهری-تهران 

در شگفتم از کسی که دنبال گمشده‌اش می گر دد. 

ولی دنبال خودش که گمشده نیست 

محمدسلمان -گرگان 


#+دیوونه این دل من .زبس که صاف و ساده‌س: دوس 


داشتنت واسه اون یه عشق فوق‌العادههس 
مصطفی کاظمی-نفس 
٭من به جانمازم مدیونم که نمازهای شکسته‌ام رابه 
رویم نمی آورد. به سوال‌هایی که جوابشان رانمی‌دانم. 
به ساعت‌های از دست رفته شب های بی خوابی. چقدر 
به همه مد یونم. حتی تو که دل شکستگی ام را با رفتنت 
جبران کردی ماه گل 
٭دل بستن به کلاغی که دل دارد. قشنگ تر از دل 
بستن به طاووسی است که زیبایی دارد شکلات تلخ 
#«حکایت رفاقت حکایت قهوه ایست که به یادت تلخ 
توش جوم وبآهرجرعهاش ینودیم که عمش 
دوست دارم یانه, | نقدر ماندم بین دوست داشتن و 
نداشتن که تمام که شد فهمیدم باز هم قهوه می خواهم 
حتی تلخ دلت را بتکان اما مراقب خوبی‌هایت باش 
حسین رنجبران-نور آباد 


88ص هد 


الام تس 


٭می گویند روزی سقراط در بازار وقتی انبوه وسایل 
متنوع رادید گفت, چه چیزهای بسیاری که من بدون 
آنها هم می‌توانم زند گی کنم لیک 

#لطفانام آدم رااز آدم برفی برداریسد کجای‌این 
دانه‌های سپید. شبیه ماست برف اگر می‌دانست باید 
دنیای‌سیاه‌ما راسپید کند. نر سیده به زمین دبه می کرد 
و بازمی گشت! 
##یک شمع می‌تواند. بد ون اینکه خاموش شود.هزاران 
شمع‌دیگرراروشن کند.مثل مهربانی که هیچ وقت 
باتقسیم شدن کم تمی‌شود زیباسست ہبینی کسی 
می خندد و زیباتر آن که بدانی خودت باعث خنده‌اش 


نسیبه -جوانرود 


شده‌ای 
تواگر بارسفر بستے ورفتی .تواگر ذ نیستو در خانه‌من. 
پس چرامن تپش قلب تو رامی شنوم 


محمدرضا-تھران 


گنجی 
ای شده مغرور ملک نیمروز. آگاه‌باش .زان اثرهایی 
که آه صبحگاهی می کند قطره‌اشک 
##تنهاچیزی که خر جی ندارد.جاری شدن در ذهن 
دیگران است پس آنگونه جاری شوید که خنده بر 
لبشان نقش ببندد. نه نفرت در دلشان 
حسین زارع نژاد 
ا جا تی ,بگذار آهدسهم 
#دری که نمی‌توانی بگشاییش: ھ رگز مبند 
یک دوست 
٭وقتی گر سنه ای يه لقمه نون خوشبختیه وقتی تشنه‌ای 
یه قطره آب واسه ت خوشبختیه وقتی خوابت می آد یه 
چرت کوچیک برات خوشبختی میاره و... 
غزاله مدیر -همدان 
٭توراچە نام دهم من.فر شته‌یایری /برای من تو 
خدایی دمیده در بشری /برای با تونشستن اگر چه من 
هیچم / برای بودن بامن توبهترین نفری /تومثل رودی 
ومن شاخه‌ای خشکم/خوشم به بودن باتو خوشم به 
دربدری زهره صابرنیا-شھریار 
#«خوش بختی یه تعداد از این لحظات یا نقطه‌هاست 


رضی 


که وقتی این نقطه‌ها رو کنار هم میذاریم ميشه یه خط 


به اسم زند گی پس قدر خوشبختی‌هاوز ند گی مون رو 
بدونیم. جلال ملک شاهی - کرمانشاه 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ را با چه زبانی ہبہ سخن وا دارم؟ 


عشق ممنوع یقین داشته باش پیام‌ها به نوبت خونده 
ميشه واتفاقاً تازه واردها روی چشم جا دارن! 
فاطمه از رشت گفته سالهاست مجله شمارو 
می‌خونم. اما مد تیه یه سوال برام پیش اومده‌این پیام 
که کليشه صفحه شده منظورش چیه: که می گه سنگ 
راباچه زبانی به سخن وادارم؟ قربونت اگه سالهاست 
مجله رو می‌خونی این صفحه رو موجودی به نام سنگ 
آسمانی اداره می کنه و خیلی از خواننده‌ها بهش می گن 
رو بهشون میده‌تابدونن که حسرت هم صحبتی با 
اونها رو داره» اماسنگ که امکان صحبت نداره, همین 
خیلی خوردش نشوا 


۳٦٣۷ ارو‎ 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 

حسین سبکروح-اند یمشک: از ز مین می‌تر سم. 
از روزی که مرادر خود پنهان می کند و دیگر کسی 
سراغم رانمی گیرد 

سحر: عشق خنده‌های ساده کسی است که با تمام 
غصه‌هایش می خندد تا تو از غصه‌هایت رها شوی 
شادی اصلانی: ما آمده‌ايم زند گی کنیم تا قیمت پیدا 
صادق بوستانی-کنگاور: کلافه‌ام از حس ناسپاس 
بودنم, وقتی پسربچه‌ای معلول گفت خدایا شکرت 
حامد نوری: دلم کار دست است. خودم بافتمش: 


که خریدار ندارد 
قاشق نقره‌ای: مترسک گفت تو گواه باش که مرا 
برای تر ساندن... 


نسرین ستاره‌ای از صحنه: دنیایت رابا دنيایم عوض 
می‌کنی. فقط چند ساعتی می‌خواهم بدانم آن که تمام 
دنیای من است. در دنیایش چه سهمی دارم 

محسن علمی -مشهد: خدایا هر گاه‌مرالایق بز رگ 
شدن دانستی, به من دانشی ببخش تابزر گتر شدنم. 
به انسان‌تر شدنم معنا دهد ۱ 
زینب:بزر گترین اشتباه‌مااین است که گاهی آدم‌ها 
رو بسیار طولانی‌تر از چیزی که لیاقتش رادارند. در 
زندگی‌مان نگه می‌داریم 

میکتم قوم ذل ایی کا 
می‌شود از تو چه بر کتی دارد دوست داشتنت 
آذر-بهبهان:خوشبخت کسی است که شب راحت 
می‌خوابد 

زهرا برمکی: برایم دعا کن, اجابتش مهم نیست... 
خدول-صفی آباد: ز طلا گرون تری‌نرخ‌ها دلاری, 
ز همه عزیزتری سالار مایی 

سحر حسین زاده_بناب:ساکت که می‌مانی 
می گذارند به حساب جواب نداشتنت 
عنمان‌ابراهیمی-جوانرود:استاد گفت بادوست 
جمله بساز. او نمی‌دانست با دوست دنیا می‌سازند 
جعفر:صبح‌ها بر ای رفتن به محل کار تنبلی نکنید به 
این حقیقت بیندیشید که در خواب نمی شود کار کرد. 
امادر محل کار می شود خوابید. آقادمت گرم عجب 
نوشته‌تاییفرستادی جعفر جان مد تهابود جیگرم حال 
نیومده بود. ممنون! 

اکرم فتحی:تمام شهر از بس عاشقی کر دند قهارند. 
من اما هنوز ناشیانه دوستت دارم 

فرشتہ:الھی توچەبی انتھامی بخشی وماچه حسابگرانه 
تسبیح می گوییم 

محمدرضا: برای شنا کردن مخالف رود. قدرت و 
جرات لازم است. و گر نه هر ماهی مر ده‌ای‌هم می تواند 
موافق جریان آب حر کت کند 

یانا:دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت.دایماً 
لراش شور 

سسمیرا:وقتی دلت بامن نیست. بودنت هم مشکلی 
راحل نمی کند 


سم 


جدولھازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


افقی: 

۱ -از زبان‌های بر نامه نویسی رایانه‌ای -ورزشی 
مفرح به وسیله کفشی مخصوص 

۲-شهری در المان -سود -بی‌دین 

۳-پابر جا_بخشنده-آفت گندم -سودای ناله 
۴-جانب -فرار حیوان -روشن‌تر -رخت شوی 
۵-جزء قرآن خاک -پسوند نظیر 

۶-شمشیر تر کی -دزد -تصدیق روسی 
۷-همسایه -مطیع -دریایی در ارویا 

۸-پیروزی -کتاب زرتشت -سلاحی مر گبار 
٩-نشان‏ مفعول صریح -راکیزه-زنده 
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۱۔نوعی غذای کنسروی دریایی در تداول‌عام - 
سود پول-پشم نرم 

۲۔علامت جمع -چیره دست -طیاره 
۳-فزونی -شکلی هندسی -پیامبر خوش سیما 

۴ نان ناز ک -پادشاه بلندھمت -ضمیر داخل - 
میوه درخت 

۵-درختی است -واحد سطح -آخرین رقم سمت 
راست هر عدد از توابع خوزستان 

۶ جنگ در راه حق -تشر -چرخ نخ ریسی 

۷ -متفکر -پایتخت استرالیا 


عمودی: 
۱ -ظفر -بریان شده -مفصل در 


۲میوه آتشین_انجام .ایفا_درختی پرب رگ و 


مار ا ہے 


انتخاب - کوشیدن ی 

۴-سیصد کیلو-منزلت-قائمشهر سابق 

۵-مایع ابادانی-ازما کیان -کمال مطلوب-توده 
غله پاک شده 

۶-آنچه‌مایه سر گر می وبازی باشد_ازفرشتگان 
مغضوب -خدای قوم يهود -خون 

۷-خلاص شده_زخم دستکاری شده_نام عمومی 
تعدادی از ورزش‌ها 

۸-توهین کردن -خودبین -یاقوت 


توبه کردن -قمر زمین 

۰ -نوعی زغال سنگ -ساز ابری -ادعاها -خوب 

۱ -گل نومیدی_حمل ونقل_ماه‌خارج_حرف 
همراهی 

۲نوعی‌سلاح گرم_لاغر وناز ک یکی ازاشکال 
دارویی 


۳زمین آذری_شالوده_-همراه‌لرزهم می آ ید - 
هماورد. هم زور -حسن معاشرت 

۴ -حریت -فرمانروا-ابگینه. کریستال 

۵ ۔از سنگ‌های قیمتی -دارویی که به اعتقاد قدما 
هر مرضی را علاج می کرد _قاره دو گانه 
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کہ ےہ 


۱۵ ۱۴ ۳۲ ۱ ۳ 


۰ 


ده دح ست 


اور دن ھر آنجه 


که 


آرزو دارم عنی مه فقت 


بت 


ل ل کے 
0 و € ر ل آن دسته از خوانندگانی که نسبت به 
گتۓ جدول ھای این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ا ازساعت1۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیدا تونیز انفربه‌قیدقرعه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


اطاعات کی ارو ۳۹6۷ 


| مان .| 
حیوان 
ہے 


سے 
استرالیا 
رودی در مرن رودی درمز ر 
برادر مادر 


ملکه آشور 
وبابل 


اشادمان شدن | 


سا اج چوپ 


| اشاره | 


جدول سودو کو ۳۶۴۷ 
اعداد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


با هوش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 


ےس )ا 
!چس 
١‏ 


وج 


دوازدہ اختلاف 
در تصویر اسب 
کوچک 

انسیا سب کا 
می‌خواهد از سیبهای این 
درخت پر بار استفاده کند. 
امادر میان دوتصویری که 
ازاین صحنه ز یبا تهیه شده 
و در نگاه‌اول کاملاً یکسان 


به نظر می‌رسند. دوازده 


2 


اکتشافی حم نک ده است 


شکلبای پنبان در تصویر کار و تلاش 


در این دهکده کوچک همه برای زمستان و تهیه وسایل گرم تلاش می کنند. اما ۱ یت 
دراین تصویرزیبا دوازده هکل دیگز پنهان شده‌است کهازشمامی‌خواهیم آنا ۶ در چا نهار 
را پیدا کنید.البته شکلهای پنهان رابه همراه اسامی شان برایتان آوردهایم تابدانید بیداکنید. پٹ 
به دنبال چه شکلی می بایسست بگردید. چنانچه موفق نش دید در قسمت پاسخھا ٭.. ردان 3 


می توانید جواب صحیح را بیابید. 
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ی 
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۳ لح 


مارپیچ کد وتنبل 

یک‌روحبرای‌ترساندن 
فردی در پایین این مارپیچ 
که به شکل کدوتنبل است 
مجبور است از میان خطوط 
پرپیچ وخم آن‌عبور کند. 
اماب رای این کار احتیاج 
هی کی ادا ۱ 
می توانیسد او رااز میان این 
راه عبور داده و در شیطنت 


شروع کنید. 


۹ دن ۹6 طلادات مکی و 


صبا اد یب ررہم 522۸060۲۵1000 


_مگه کسی دنبالت فر ستاده بود که بیای 
خواستگاری من؟ مگه پشت گردنت خنجر گذاشته 
بودن که بامن ازدواج کنی؟ همچین از جوونی هدر 
رفته‌ت حرف می زنی که یکی بشنوه و از تحفه بودنت 
خبر نداشته باشه. فکر می کنه دختر شاه پر یون واسه 
ازدواج با تو سر و دست می‌شکسته! 

همین که‌اين حرف‌هااز زبان‌مادر که باخونسردی 
روبروی آینه ایستاده وروسری اش رامر تب می کرد 
بیسرون آمد. پدر همچون فنر از جایش پرید. روبروی 
مادرایستاد وبامشت محکم به ساق پایش کوبید و 
باعصبانیت گفت: "ای کاش این پاهام قلم می‌شد و 
از در خونه‌تون نمی‌آومدم تو. چه می‌دونستم همچین 
عتیقه‌ای هستی. دلم رو به تعریفایی که مادر وخواهرام 
از نجابت و مظلومیتت می کردن, خوش کردم. من 
گول حرف اونا رو خوردم واوناهم گول ظاهر قشنگ 
وزبون چرب ونرم تو رو. بعدشم. اگه من نمی‌اومدم 
خواستگاریت:قرار بود باشاهزاده‌موناکوازدواج کنی؟ 
آخه جزمن کدوم مرد بدبختی حاضر 
می‌شد خودخواهی و خیره سری تو رو 
تحمل کنه که‌اینط وری از جوونی که 
به پای من تلف کردی: دم می‌زنی و 
آه‌می کشی؟ شقیقه‌هایم هم از شدت 
هیجان وهم از صدای داد و فریاد و جر 
وبحث پدر ومادرم از درد تیر می کشید. با 
ناراحتی گفتم: "آخه شما چه جور آدمایی‌هستین؟ 
توی این بیست و پنج سال. از وقتی یادم میاد شما 
رودر حال‌ج نگ ودعوادیدم.الانم که قراره‌برای 
تنهاپسر تون بر ید خواستگاری.ول کن نیستید وداد و 
هوار راہ انداختین! اینها راگفتم و بادلخوری سسوئیچ 
ماشین رااز روی میز برداشتم و به سمت پار کینگ 
راہ افتادم. 

دیگر از دعواهای تکراری و کلیشه‌ای پدر و مادرم 
که‌همه‌دیالوگ‌های آن رااز بر بودم.به‌ستوه | مده‌بودم. 
روزی نبود که آن دو بر مسائل بیهوده و پیش پا افتاده 
داد وقال راه نیندازند. هیچ کدامشان حاضر نبودند 
کوتاه بيایند. زند گی مشتر کشان پر از اختلافات ریز و 
درشت بود. اما یکدیگر را دوست داشتند. هرچند مرا 
بهانه‌ای برای ادامه زند گی مشتر کشان می‌دانستند. 
هم من و هم دیگران این را خوب می‌دانستیم که این 
زن و شوهر ناساز علی‌رغم نداشتن تفاهم عاشقانه 
یکدیگر رادوست دارند و نمی‌توانند حتی یک روز 
دوری همدیگر راتحمل کنند. بچه که بودم. تصور 
می کردم زند گی همه زن و شوهرها همین جوری است. 
بزرگتر که شدم پی بردم این جنگ اعصاب فقط در 
خانه ماست.بارهاسعی کردم آنهارانزد یک مشاور 
ببرم اماهیچ کدام زیر بار نمی رفتند. نه حاضر بودند 
از مواضع خود کوتاه بیایند و نه ایراد رفتارهایشان را 


کوچکم چه الم شنگه‌ای به پا کردند. پدر و مادر بی فکر 
من.بی آنکه ملاحظه اینده و سرنوشت عمەام رابکنند 
واحترام میهمان‌ه ارانگه دار ند مثل خروس جنگی 
به جان هم افتادند و جلو میهمان‌ها هر چه از دهانشان 
در آمد نثاریکدیگر کردند. کارشان آنقدربالا گرفت 
که پدرم به سمت مادرم هجوم برد و اگر میهمان‌ها 
مانعش نمی‌شدند. مادرم کتک مفصلی نوش جان 
می کرد. آری.اینگونه شد که بعد از آرام شدن اوضاع. 
داماد و خانواده‌اش پابه فرار گذاشتند ودیگرپشت 
سرشان راهم نگاه‌نکردند. پس از آن ھربار برای 
عمه‌ام خواستگار می آمد. پدر و مادرم را خبر نمی کرد 
وبعد از اینکه به یکی از خواستگارانش جواب مثبت 
داد. همچون دیگر میهمانان برای پدر ومادرم کارت 


کے ذیرفتۃ ۔ نمی دانید در مراسم خواستگاری عمه دعوت فر ستاد! 
: ا 
۸ شر سس اعت OOOO‏ دی تن 


از شماچه پنهان من هم پس از اینکە ''معصومہ'/ 
دختر دلخواهم راپیدا کردم.اين هراس به جانم افتاد 
که: "نکنه توی مراسم خواستگاری منم مامان و بابا 
یت ظ پر یاکی؟ ودرا اد ول ره 
بابابز رگم یعنی پدر مادرم خوش بود.او که یک نظامی 
بازنشسته بود. چنان زهر چشمی از پدر ومادرم گرفته 
بود که لااقل در حضور او محال بود حتی به هم چپ 
نگاه کنند. پد ربز رگم دل خوشی از مادر و پدرم نداشت. 
او بعد از این همه سال هر کجا می‌نشست از مادرم که 
علی رغم عدم میل او عاشق یک جوان یک لاقبا شده‌وبا 
اعتصاب غذاو هزار مسخره‌بازی دیگر پدرش راراضی 
به این ازدواج کر ده بود. به خیره سری و چشم سفیدی 
یادمی کرد و دراین میان پدرم رامقصر می دانست 
که با هزار دوز و کلک از دختری دبیررستانی دل برده 
بود.باباب ز رگ ازهر فرصتی برای ضایع کردن پدرو 
مادرم استفاده می کرد و به همین خاطر بود که پدر و 
مادرم تمایلی برای رفت و آمد با او که از سال‌ها قبل به 
خاطر فوت مادربز رگم تنها زند گی می کرد نداشتند 
وهر چند ماه یکبار برای ادای دین دختری و دامادی 
یک تو ک پامی‌رفتند به اوس می زدند وبعد چون 
یبورک سانش ات راغ رف سوہ مق باق اهاي 
آویزان به خانه بازمی گشتند. می‌دانستم 
پدر و مادر دلشان نمی خواهد بابابز رگ در 
مراسم خواستگاری حضور داشته باشد اما 
من‌برای‌اینکه مان از جنگ و جدل آنها 
در مراسم خواستگاری شوم از بابابز رگ 
خواستم همراه‌ما بیای د واوهم که بارها 
اقرار کر ده بود مرا بیشتر از دیگر نوه‌هایش 
دوست دارد. درخواستم را پذیرفت. 

تااینجایی که گفتم, فقط یک بخش ماجرابود. 
بخش دیگر وبدترماجرامربوط به‌عادت بد پدرو 
مادرم می‌شد. والدین من عادت داشتند نزد دیگران 
مخصوصا غر یبه‌هاء خود شان رابزر گتر وبالاتر از آنچه 
هستند نشان‌دهند.با وجود اینکه بار ها دستشان رو 
شده‌ودروغ‌هایش ان فاش شده‌بود.بدون اینکه به 
روی‌خودشآن بیاورند.به این عادت زشتشآن ادامه 
می دادند ودر میهمانی‌ه ا. مجالس عروسی و عزا 
باز می شد شروع به تعریف از خودشان می کردند که 
ماچقدر ثروتمندهستیم وماشین فلان مدل داریم و 
سالی دوبار به خارج از کشور سفر می کنیم و...اين 
مسئله بیش از جنگ ودعوای‌همیشگی بین‌شان‌نگرانم 
می کرد. من در مورد خودم و خانواده‌ام همه واقعیت 
رابه معصومه گفته بودم.اگر پدر ومادرم بی توجه به 
مخالفت‌های من مبنی بر نگفتن دروغ؛ برای بالا نشان 
دادن خودشان نز د خانواده معصومه لب به د روغ باز 
می‌کردند. آبرویم می‌رفت. موضوع اختلاف دائمی 
بین پدر و مادرم رامی‌توانستم به معصومه بگویم 
واو آنقدربافهم وشعوربود که‌مرادرک کنداما 
چگونه می‌توانستم بگویم پدر و مادرم از گفتن دروغ 
برای خاص نشان دادن خودشان لذت می‌بر ند ؟ پدرم 
می گفت: "تو که از روی حماقت به دختره گفتی یه 


کارمند ساده‌ای‌و هیچی نداری. دختر ه‌قبول کر ده‌اما 
فکر می کنی باباش که به قول خودت پولش از پارو ال 
میرہ قبول می کنه؟ ببین جانم. شب خواستگاری همه 
چیز رو بسپر دست من. خودم درستش می کنم. عیبی 
نداره‌چند تاادروغ مصلحتی بگیم. بذار وقتی خرت از 
پل گذشت و معصومه به عقدت دراومد. همه چیز لو 
بره. اون وقت خانواده دختره به خاطر چند تادروغ 
دختر شون رومجبور نمی کنن ازت طلاق بگیره!"آ ری 
استدلال پدر این بود. جیزی که من به هیچ عنوان 
نمی‌توانستم آن راقبول کنم. نمی توانستم قبول کنم 
راازایل وتبار فلان شاهزاده‌نشان دهند و از فلان 
دارایی‌هایشان صحبت کنند. آنها به خیال خودشان 
فاش شدن دروغ‌هایشان نگرانی داشته باشند, آینده 
تنهافر زندشان رابه بازی بگیر ند من آمانمی‌خواستم به 
آنها چنین اجازه‌ای بدهم. به همین خاطر به بابابزر گ 
و نقشه‌ای که کشیده بود. اعتماد کردم. 


-پسرم. این حرفایی که پدر ومادرت در مورد تو 
می‌زنن. حقیقت داره؟ اینکه توی جر دن خونه داری 
و ماشین چند صد میلیونیت رو از ترس اينکه یه وقت 
کسی روش خط نندازه از پار کینگ نیاوردی بیرون و 
پدرت به تاز گی یه پنت‌هاوس توی فلان برج خریده 
و صاحب کارخونه‌ست ؟ حقیقت داره؟ 

اباب کا "۷ء ساس ںہ" 
حرف‌های پدر و مادرم گوش داد. پس از تمام شدن 
دروغ‌ه ای توجیه شده آنهاءاين سخنان رابر زبان 
آورد. من که از شدت خشم و شرم تمام بدنم یخ و کف 
دستانم عرق کرده‌بود. سرم را پایین انداختم و گفتم: 
"نه متاسفانه, هیچ کدوم از این حرفا حقیقت نداره. 
من کارمند شر کت نفتم که به تا زگی مشغول به کار 
شدم.هنوز خونه ندارم و چند وقت قبل يه پژو قسطی 
خریدم! ازهی چ کس صدادر نیامد. پدرومادرم که 
اصلاً تصور نمی کر دند دستشان اینگونه روشود.در 
حالی که از خجالت وش مند گی نزد یک بود سکته 
کنند. از جایشان بلند شد ند وبی‌هیچ حرفی به سرعت 
خانه پدر معصومەرات رک کردند.یس از رفتن انها 
چند ثانیه‌ای به سکوت گذشت. دیگر نمی‌توانستم آن 
فضای سنگین و نگاه‌های خیره را تحمل کنم. سکوت 
بابابز رگ هم نشان می داد که برخلاف قولی که به 
من داده» چاره‌ای برای جمع کردن این افتضاح به 
نظ رش نمی رسد. تنھاامیدم به این بود که بعد از رفتن 
مامعصومه باپدر و مادرش صحبت کند و به واسطه 
صداقتی که در این چند ماه از من دیدہ آنهارابه ازدواج 
ماراضی کند. بنابراین از جایم بلند شدم و خطاب په 
پدر ومادر معصومه گفتم: "واقعاً شرمنده‌ام.به خاطر 
دروغایی که پدر ومادرم بهتون گفتن از تون معذرت 
می‌خوام." و خطاب به بابابز رگ گفتم: "بلند شین بریم 
بابابزرگ! سپس به سمت خروجی راه‌افتادم که 
صدای مهر بان و لر زان زنانه‌ای سر جامیخکوبم کرد. 
صدایی که می گفت: اتفاقی نیفتاده که پسرم.بیابشین 


می‌دانستم پدر و مادر دلشان 
نمی‌خواهد بابابسزرگ در مراسم 
خواستگاری حضور داشته باشد اما 
من برای اینکه ماع از جنگ و جدل 
آنها در مراسم خواستگاری شوم از 
دابایز رگ خو است اه ما بناند 

7 بررک خو استم همر دسا ا 
خودت با پسرم و عروسش صحبت کن و واقعیت 
روبگو!''سرم راب ر گرداندم.از معصومه شنیده‌بودم 
که در خانه آنها و دیگر عمه‌ها و عموهایش حرف 
آخر رابه دلیل احترامی که برای مادر جونش قائل 
هستند.اومی زند امادیگر نمی‌دانستم باوجوداوپدر 
معصومه که فر زند ارشدش به حساب می آمد.حق 
اظھار نظر دربارہ موضوع پیش آمدہ راندارد!پدر 
معصومه که از رفتار بد پدر و مادرم به شدت شاکی 
ودلخور بود. گفت: "هر چی مادرم بگه, همونه. لابد 
تشخیص داده که با پدر و مادرت فرق داری و مثل 
اونااهل دروغ و بی‌صداقتی نیستی! آری.اینگونه 
بود که آن شب به خیر و خوشی تمام شد وقرار 
ومدار عقد وعروسی راهم گذاشتیم. آن هم در 
حالی که بابابز رگ و مادرجون در تمام مدت جلسه 
خواستگاری می گفتند و می‌خند یدند؛ دل می‌دادند 
و قلوه می گرفتند! 

نقشه آن شب بابابز رگ به قول خودش درس 
عبرتی شد که پدر و مادرم از عادت بدشان دست 
بردارند. در مراسم عروسی من و معصومه: پدر و 
مادرم که‌از خجالت شب خواستگاری صورتشان 
بخ کا توق مر شانوا پا یی ااا سز هاف 
نشسته بو د ند. شاید باورتان نشود. پس از درسی که 
آن شنببابابز رگ به آذها داد د یگ فیچکن هیچ 
دروغ کوچک وبزرگی از زبان آنها نشنید که هیچ 
بلکه صلح و آرامش وآشتی بینش ان بر قرارشد و 
دیگر برای هم شاخ و شانه نکشیدند. برخورد آن 
شب بابایز رگ چنان متحولشان کرده بود که دیگر 
حتی یکدیگر را تو" خطاب نمی کر دند وبابت این 
موضوع من و همه اطرافیان خوشحال بودیم. آری. 
یتگونه بود که به اف نقشه بابابزرگ و معرفت 
مادرجون من و معصومه به هم رسیدیم امااین 
تمام ماجرا نبود! 


بابابزر گ ومادر جون‌بی آنکه کسی راخبردار 
کنند, پس از آشنایی در شب خواستگاری, در چند 
جلسه با هم صحبت کردند و به این نتیجه رسید ند 
که می توانند در کنار هم خوشبخت باشند. | کنون 
که سر گذشتم رابرایتان می‌نویسم. چهار سال از 
شب عروسی به یادماندنی مامی گذرد. آنچه جشن 
عروسی‌مارابه یک مراسم بی نظیر و به یادماندنی 
تبدیل کرد حضور بابابز رگ ومادر جون در مراسم 
بود. البته نه به عنوان میهمان بلکه به عنوان عروس 
و داماد! من و معصومه خیلی خوشبختيم, در کنار 
باباب ز رگ ومادرجونی که برایمان همچون پدر و 
مادر عزیز هستند! 


٦‏ ور ن٤۹‏ اطلاعات ہی 


اختصاصی 


(یکرمتید رمکانی کے 
حرمت حرف اولرامیزند 
از:مسلم آژ 

درصدسال گذ شته.بی حر متی ھای بسیاری از سوی 
حکومت "آل سعود "عليه زوارایرانی در خانه خداصورت 
گر فته است. از هتک حرمت و تحقیر گرفته تا محکومیت 
به مرگ ودر آخرین مورد آن.حر کت حیوانی وعمل 
زشت وناجوانمر دانه دومام ور یلیس فر ود گاه‌جده که 
هفته گذشته صورت گرفت و قلم از تکرار بیانش شر م 
دارد. 

این واقعه تلخ وناگوار باعث شد که مردم غیور ایران 
در سراسر کشور در گفتگوهای روزمره خود و همچنین در 
فضای مجازی, انز جار خود را از حکومت وهابی عربستان 
اعلام کر ده و برای اعاده‌حیئیت وشرف ایران در روز شنبه 
۲ فروردین ماه عده‌ای از هموطنان در مقابل‌ساختمان 
سفارت عربستان در تهران تجمع اعتر اضی بر پا کنند. آنها 
ضمن محکوم کردن این عمل ننگین که در سرزمین وحی 
لی سورت که کاردا یم ان اک ال 
سعود سر دادند. صدها تن از زنان و مر دان باغیرت ایرانی 
از ساعت ٩‏ صبح در مقابل ساختمان سفارت عر بستان که 
توسط نیر وهای بیشمار انتظامی و پلیس ضد شورش به 
شسدت محافظت می‌شد. با مشت‌های گره کر ده و با شور 
وهیجان وصف ناشده‌ای, خواستار بر خورد قاطع دولت 
ومسئولین کشور در این زمینه شدند. تجمع کنندگان 
که تفکر قشر های مختلف جامعه رانمایند گی می کر دند. 
اظھار می داشتند:اگر دولت در این زمینه سکوت کند در 
نزد افکار عمومی به معنای خیانت به کشور تلقی خواهد 
شد. آنها همچنین خواستار تعطیلی زیارتی که توام باذلت 
برای مردم ایران است. شدند. در هوای ابری تهران که نم 
نم باران‌در آسمان دود گر فته وغم زده‌از این جریان شروع 
به باریدن کرد. تجمع کنند گان همچنان در مقابل سفارت 
ایستاده و باسر دادن نوای حیدر حیدر "و یاحسین (ع)" 
این روز راعزای عمومی دانستند وهمه ایرانیان باغیرت را 
صاحبان این عزا خواندند. در ضمن مراسم شایعه‌ای مبنی 
بر عذر خواهی سفیر عربستان از تظاهر کنند گان‌اعلام شد. 
اماصحت وسقم این خبر از سوی هیچ منبع ومقامی از جمله 
فرمانده‌یلیس که حفاظت سفارت رابر عهده گر فته بود. 
تائید نشد.بد نیست بدانید جمع کثیری که 
دراین محل تجمع کر ده‌بودند می گفتند کا 
دیگر اجازه نخواهند داد یول‌های پاک 
و زحمت کشیده شان برای شکل گیری 
گروه‌های تکفیری و تروریستی همچون 
"داعش "که دست پرورده‌سران 
ال سعود هستند, استفاده شود. 
رها کن هموطن 
حج رارها کن 
دلت راخانه پاک 
خداکن 


مد 


٦ 


فتی فاصله مبان ای ددبختی تابد 


لی 


٭-٭ 


دی ات 


٭ ار لی چزشن 


۰ 


ههت هنر 


٭تجر به‌به‌مانشان‌داده که گفت و گوباپیشکسوتان 
بسیار بهتر وراحت تر از جوان‌هاست. گفت و گورابا 
همین قضیه شروع کنیم... 

٭دلیلش رامی‌دانید چیست ؟ (بالبخند) ما تمام 
شده‌ایم ودیگر از نسل مافردی باقی نمانده‌است. 
چند روز پیش جلیلوند بامن تماس گرفت. به او گفتم 
تو آخرین فردی‌هستی که جزوبچه‌های من بودی. 
آخرین‌هم‌نسل من مرحوم مر تضی احمدی بود که 
فوت کرد. از نسل من دیگر هیچ کسی باقی نمانده. 

٭اشتباەنمی کنید؟ آقای کشاورز. مشایخی و 
پیشکسوتان دیگری هم هستند... 

شما اشتباه می کنید.مثلاً | قای انتظامی هم‌سن 
من است. اما او هم نسل من در زمینه بازیگری نیست. 
آن زمان که من در تثاتر بازی می کردم. بسیاری از 
دوستان کار تثاتر انجام نمی دادند.مثلا اقای مشایخی 
سال ۱۳۳۷ به کار تثاتر وارد شده‌اما من از سال ۱۳۲۰ 


در حال بازی در تثاتر هستم. 
۶ چند سال پیش شایعه در گذشت شماخیلی سر 
زبان‌ها افتاد. 


۴ این شایعه جند بار در سال‌های مختلف سر 
زبان‌ها افتاده‌است. (باخنده) مردم به دلیل اینکه من 
رادوست دارند و می‌خواهند دربارهمن صحبت کنند. 
می گویند من مرده‌ام!اینگونه حرفی درباره من زده‌اند. 
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زمانی که یکی از هنر مندان فوت می کند.خبرش را 
نباید در سایت‌هایا گوشی‌های موبایل پیگیری کرد. 
می‌شود. بهتر است مردم این شایعات را باور نکنند. 
#به مرگ چقدر فکر می کنید ؟ 
#۶ شب بخوابم وصبح دعوت حق رالبیک 
بگویم. 

«جمله, شعر یا نوشته‌ای برای روی سنگ قبر... 


۶ داریوش اسدزاده متولد..... فوت... 

۶ پنج نفری که دوست دار ید در تشییع جنازه‌تان 
باشند؟ 

هیچ کس!به هیچ وجه علاقه ندارم فردی در 
مراسم تشییع من حاضر شود. 

از خواننده‌های مجله عذر خواهی می کنم که 
این سوالات راپرسیدیم.اصرار استاد باعث شداین 
سوالات را بپرسیم. حال به روال عادی گفت و گوی 
خودمان با ز گردیم.از شما به عنوان مهمان در 
برنامه‌های زیادی دعوت می‌شود. 

8 اتفاق]آمی خواهم درباره این قضیه یک خاطره 
بسیار عالی و خواندنی تعریف کنم. یک روز از انجمن 
بیماری‌ه ای خاص بامن تم اس گرفتند که به یک 
همایش دعوت شده‌اید و دوست داریم به عنوان 
مهمان‌ویژه‌در ان حضور داشته باشید. داوودرشیدی 
هم بامن تماس گرفت و گفت که من هم قرار است 
حضور داشته باشم. تو هم بیا! همراه داوود در مراسم 


استاد و همسرش در کنار هم رو زگار عاشقانه 


و زیبایی راسپری می کنند 


اطاعات بسن سا رو ۳۳۹6۷ 


حاضر شدیم.همایش شروع شد وبه داوود گفتم چه 
حالی میده که اسم تورواعلام کنن وبگن بری چند 
کاری نداره. چند دقيقه اینجامی نشینیم وبعد هم 
می‌رویم.دودقیقه نگذشت که مجری اسم داوود 
رشیدی راصدا کرد و گفت به عنوان مهمان ویژه چند 
کلمه برای د کترهای حاضر در جمع سخنرانی کند. 
داوود چپ چپ نگاهی به‌ من کرد وروی‌سن‌رفت. تابه 
میکروفن رسید.سرفه‌ای کرد وباصدای گرفته گفت. 
من آمروز کمی حالم خوب نیست و نمی توانم صحبت 
کنم. همین جااز استاد خود م | قای اسد زاده‌تقاضادارم 
که در جمع حاضر شود. از کنار هم رد شدیم و گفتم 
بعد ا تلافی‌اش رادرمی آورم. در همان چند لحظه 
که به میکروفن برسم. فکر کردم باید از چه چیزی 
حرف بزنم. یکد فعه یادم افتاد یکی از بچه‌های آخرین 
تزار روسیه بیماری نادری داشته. همان موضوع را 
بیان کردم. سپس داستانی از راسپوتین هم از خودم 
درآوردم که چگونه ان بچه رامداوا کر ده. ده‌دقیقه‌ای 
داستان راادامه دادم و با تشویق بیش از حد حضار 
سن راتر ک کردم. کنار داوود نشستم. باعصبانیت و 
خنده گفت این حرف‌هارااز کجا آوردی؟ گفتم فرق 
من وتو همین است دیگر. خیلی زود خودم رابرای 
سخنرانی آماده‌می کنم. تمام پزشک‌هاهم حیرت زده 
بودند که این اتفاق‌مهم تاریخی راچراهیچ کجا مطالعه 
نکرده بودند! 


۱ یک روز در خانه استاد دار یوش اسدزاده 


| چندین و چندماہ طول کشید تابالاخره‌این اتفاق افتاد. هر بار به دلیلی 
" نمی توانستیم بااستاد تماس بگیریم ووقتی هم تماس م یگرفتیم.او 
مشغول بودتاسرانجام در یک رو زبسیارسردزمستانی,درمنزلش 
| میزبان مابود.ان د کی تاخیر داشتیم وبه محض ورو دگفت:اگ رکمی 
۱ دیرتر م یآمدید در رارویتان باز نم یکردم! 

| ش که شدیم.نگاهی‌به‌هم‌انداختی مکه‌استادخند ید وگفت:شوخی 
کردم قدمتان روی چشم بفرمایید داخل... همین جملات باعث شد 
| ی خگفت وگوی ماهمان لحظه ورود آب شود و چند ساعتی که میهمان 
استاد بودیم, جزو بهترین ساعت‌های زن دگی ما شد. 


گفت وگو: ایمان کوچکی 
عکس: علی کیانی موحد 
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اتاق مطالعه و کتابخانه استاد به قدری پر بود که به فکر سرقت افتادیم. ارزش مادی به کنارء کتاب‌هایی در این 
اتاق مشاهده کردیم که از لحاظ معنوی نیز قیمت گذاری نمی‌شوند. 


چهاتفاق جالبی. امروزه اکثر بازیگران مااز تهیه 
کنند گان طلبکار هستند. این قضیه شامل حال شماهم 
شده است ؟! 

من هم زاين قاعدهمستئنی نیستم ودر 
بسیاری از پروژه‌هایی که حضور داشتم. طلبی دارم 
که امیدوارم یک روز وصول شوند.(باخنده) هر چند 
بسیار بعید است! 

٭در حال حاضر پیشنهاد بازی به شما زیاد 
می‌رسد؟ 

۴ سعی من این است کهاین روزها کمتر 
پیشنهادهای بازی راقبول کنم و کمتر بازی کنم. اجازه 
دهید خیلی رک صحبت کنم. زمانی که فیلمنامه‌ای 
ا ااا تہ 7 اتھ ا اد 
موضوع پیش می آید. یکی اینکەبەعنوان هنرپیشه 
پولدار هستیم وپیشنهاد راراحت ردمی کنیم ودوم 
اینکه پول نداریم وباید پیشنهاد راقبول کنیمامن 
ھمیشه با واقعیت‌ها ز ند گی کرده‌ام و باید واقعیت‌هارا 
بگویم.البته هنر پیشه‌هایی نیز هستند که پول ندارنداما 
هر کاری راهم قبول نمی کنند.حتی فرش زیرپایشان 
رابرای گذران زند گی می‌فروشند اماهر نقشی را 
قبول نمی کنند. خدارحمت کند نعمت گرجی و حسن 
فتحی را که حتی برای ترخیص جنازه‌هایشان نیز دچار 
کل ال سد 

۶+شما به کدام دسته تعلق دارید؟ 

وضع من از همه اسفناک تراست!بازیگر باید 
7 وعحصی دسا یل که 
پیشاهنگ جامعه است. من نمی توانم هر کاری انجام 
دهم. دلم می‌خواهد کفاشی هم انجام دهم امانمی‌توانم. 
باید در حرفه خودم فعالیت کنم. هر چند در ان نیز نه 
تشویق می شوم و نه کمکی به من می‌شود. 

٭اگر یک بار دیگر به جوانی باز گردید. حاضر 
هستید همین حر فه را ادامه دهید؟ 

٭٭ اگر دنیاقرار است همین دنیایی باشد که امروز 
هست» به طور قطع می گویم نه!البته یک عده‌معدودی 
هم وضعشان خوب است و انگشت شمار هستند. البته 


بایسد گفت از بازیگری هم به‌ این پول نررسیدند.اما 
بقیه چی ؟ باز یگر ان باسابقه‌ای رامی‌شناسم که به نان 
می بینم اما نمی توانم به زبان بیاورم. 

٭این روزها از چه چیزی غمگین می‌شوید ؟ 

:ڈ2 حوادث واتفاقاتی که در سوریه,عراق ودیگر 
نقاط دنیا می‌افتد. بسیار من راغمگین می کند. چرا 
عده‌ای دیوانه باعث شده‌اند که‌میلیون‌هانفر آواره 


شوند و از بین بروند. 

کمی درباره زند گی شسخصیتان وروزهای 
دور صحبت کنیم. شنید هام شماز مانی همکار ما 
بوده‌اید... 

بله! سال ۱۳۲۶ در روزنامه کار می کردم. 
روزنامه خاورزمین که غلامحسین طبری همه کاره 
ان بود. در چاپخانے کار تصحیحانجام می‌دادم. 


به جرات می‌توان گفت تمام نشریات و مجلاتی را که خبر یا گفت و گویی 
از او چاپ کرده بودند. نگه داشته است. اینجا یک صفحه از مجله جوانان 
امروز رانشان می‌دهد که عکس ایشان روی جلدش کار شده. 


٦‏ و ین ۹۶ طلامات کح 


این چای, لذیذترین چای زندگی ام بود. خود استاد زحمت پذیرایی از ما را برعهده داشت و حسابی هم چسبید. به 
من می گوید این عکاس‌ها ول کن آدم نیستند! آخه چای ریختن هم عکس داره که شمادارین عکس می گیرین؟ 


همزمان تثاتر هم کار می کردم و در اداره نیز مشغول 
به فعالیت بودم. از شش صبح تا یک بعد از نصفه شب 
کار می کر دم.(باخنده) اگر الان زیاد حرف می‌زنم.به 


همان زمان بازمی گردد. 
٭پدرتان ار تشی بود و به نظر سخت گیر. دوست 
نداشت شما هم نظامی شوید ؟ 


۴ فاقاً خیلی دوست داشت که من و برادرم هم 
وارد خدمت نظام شویم. بر ادرم که به ارتش پیوست و 
بادر جه سرهنگ تمامی فوت کر د.اما من قسر در رفتم. 
البته من و هوشنگ کاووسی وارد نظام شدیم اما فرار 
کردم! وارد کار تثاتر شدم و برای اینکه خرج زند گی 
هم دربیاید به وزارت دارایی رفتم و نج به عنوان 
کر یس ول فعالیت ود جال اکپ 
از فرار من از ارتش, پدر من رااز خانه بیرون انداخت 
ویک ماه‌در خانه عمویم‌زند گی می کردم.بعداز آن 
هم آن‌طور که باید, من رادوست نداشت. به هرحال 
من پسر سر کشی بودم و چون حرفش را گوش نکردم؛ 
خیلی تحویلم نمی گرفت. پس از آنکه‌دیپلم گرفتم. 
به دلیل اینکه قد و هیکل خوبی داشتم, به دانشگاه 
شهربانی رفتم و در آنجا قبول شدم.به مادرم گفتم 
که می خواهم بروم شهربانی. گفت به پدرت گفتی؟ 
گفتم نه! گفت پس شب حتماً پدر رو در جریان بذار. 
من هم این کار را انجام دادم.نگاهی به من کرد وبا 
خشم گفت مطر ب شدی هیچی نگفتم, حالا می‌خوای 
بری آژان شی؟ نظام و ارتش رو ول کردی آژان شی؟ 
تومی‌خوای آبروی من روببری با این کارها. توباید 
صاحب منصب بشی در نظام نه یه آژان‌ساده... اینگونه 
بود که بامخالفت پدر قید شهربانی رازدم ودرهمان 
وزار تخانه کارم راادامه دادم. 

+ سال‌ها گذشت و خود شما هم پدر شد ید... 

۶ با خنده) آنهاهم مثل من به حرف پدرشان 
گوش ندادند.البته انهاراخودم‌بادست خودم بردم 
و خرابشان کردم! من برای خاطر آن دو نفر به آمریکا 
رفتم.یعنی آنهارابردم آمریکا که در آنجاادامه 

لطفا ورق بزنید 
و 


نت هنر 


سس سس هه 


بقیه از صفحه قبل 


تحصیل بد هند وبه قول معروف آدم شوند ومثل من 
نخواهند آژان شوند.(می خندد) آنه هم حرف من را 
گوش ندادند و رفتند سراغ کار بیمه. 

۶« آنهاعلاقه‌ای به هنر نداشتند؟ 

٭اتفاقاً آنهاعاشق کار هنر بودند امامن به زور 
آنها رااز ایران دور کردم که سراغ هنر نيایند. کار من 
که آخر وعاقبت نداردادر آینده‌متوجه شدم که پدرم 
درست می گفت.من تامدیر کلی در وزارت دارایی 
پیش رفتم واگر کارم رابه خاطر هنر ول نمی کر دم. 
شاید تاوزارت هم می‌رفتم. پدر حق داشت امامن 
جوانی کردم. 

#«شما ده سال در آمریکا زند گی کردید... 


٭چه کار می کر دید در آنجا؟ 

مد تی بیکار بودم و پس اندازم هم داشت تمام 
می‌شد. اول دنبال شغلی می گشتم که رئیس شوم. 
یک خشکش وی بود که‌برای فر وش گذاشته بودند. 
کمی درباره آن کار تحقیق کردم و دیدم بد نیست و 
اخ ماہ دوس هزاردلارمىماندامابراى من يول 
کمی‌بود.بعد به این فکر کر دم اگر افرادی که‌در 
آنجا کار می کنن د اعتصاب کنند چون من هم کار 
بلد نیستم. کار می خوابد. بیخیال خشکشویی شد م. 
خیلی ذهنم در گیر بود و دنبال کارهای مختلف گشتم. 
سپس یک 16011111000 آپی دا کردم. جایی بود که 
همه خذ اھا بشن زیی است, ,از سه تا شام و اهار 
چند روزی آنجا رفتم وباصاحبش دوست شدم. برای 
تحقیق چند روز کنا رشان بودم و متوجه شدم که خیلی 
از مواد غذایی آنجا شپشک می‌زند و فهمیدم این کار 
هم جایی‌اش می لنگد و بیخیالش شدم. بعد سراغ کافی 
شاپ رفتم. در یک پاساژ قرار داشت وخیلی هم کار 
سختی نبود. چند روزی هم آنجارفتم تابا کار آشنا 
شوم. همه حواسم هم به صندوقش بود تأمتوجه شوم 
خرج و در مدش چقدر است. مثلا در یک روز دوازده 
دلار سود می کرد. با خودم گفتم این چگونه بادر آمد 
اند ک زند گی را می گذراند؟ از آن هم منصرف شدم. 
بعد یک پمپ بنزین زدم که در آن فروشگاه‌هم داشت. 
مدتی در آنجا مشغول شدم و با کمپانی‌های نفتی د چار 
مشکل شدیم وآن راهم بستم. 

«چه شد که به ایران بر گشتید؟ 

۴٭خیلی ساده. یک شب تصمیم گرفتم بر گردم و 
برگشتم. به همین سادگی! 

#در سایت‌ها نوشته‌اند شمامتولد آبان ۱۳۰۲ 
هستید؛ درست است؟ 

8 نه.متولد آذرماه‌هستم ولی سال ۱۳۰۲ که 
گفتید,درست‌است.البته آن زمان تازه‌شناسنامه آمده 
بودولی پدر من تاریخ تولدهاراپشت قر آن نوشته و 
درست هم نوشته.فرزند اول بودم. یک برادر داشتم و 
۲ خواهر که یک براد و خواهرم فوت کر داد 

داز مادر تان چه تصویری در ذهنتان دارید؟ 


وو 


ماد رها که همه خوبند. حس مادری, عطوفت 
و مهربانی راهمه مادرهادارندواین حس مادرانه 
خالصانه, خدادادی در وجود همه‌شان هست. 
مادرم ھمیشے مدافع ما بود و همیشه سعی می کرد 
اشتباه‌هایمان را بپوشاند. 

#«رابطه‌شان با پدر چگونه بود؟ 

#۴ خوب بود. خیلی رسمی بود ند اما با هم عاشقانه 


رسمی بودند! 
٭فکر می کنید هنوز هم چیزی از این عاشقانه‌های 
رسمی باقی‌مانده؟ 


من زمانی از خانەمان تاتجریش پیادہ 
می رفتم و می آمدم اماالان تاسر کوچه 
هم نمی توانم بروم و خودم هم این را 
می دانم اما هیچ وقت حاضر نیستم غم 
و غصه‌رابه جسم و روانم وارد كنم ی 


٭ نه»قدیم هاهمه‌چیز یک جور دیگری‌بود. 
زند گی یک جور دیگری بود زند گی خانواد گی یک 
جور دیگری بود. الان همه چیز عوض شده.طرز تربیت 
ورفتار پدر ومادرهاعوض شده. آن وقت‌ها بچه‌ها 
برای‌پدرومادرهااحترام خاصی قائل بودنداماالان 
ان اخلاق و رفتار وجود ندارد. 

:همه از این تغییرات حرف می‌زنند اما برای شما 
که در آن زمان‌زند گی کرده‌اید.الان زند گی چگونه 
است؟ سخت است يا شما هم عادت کرده‌اید ؟ 

من ازهرچیزی که حرف می‌زنم. مال یکی دو 
سال و ۱۰ سال پیش نیست: مال ۷۵ سال پیش است. 
من از ۷۵ سال پیش حرف می‌زنم. تهران با تهران ۷۵ 
سال پیش اصلاقابل مقایسه نیست. من تهرانی را 
دیدم‌با ۱۰۰ هزارنفر جمعیت.بامردمی که‌بیشترشان 
درست وراستگوبودند. بر خلاف الان که تهرانی داریم 
با ۱۴ میلیون جمعیت واوضاع واحوالی که خودتان 
شاهد هستید و نمی خواهم توضیح بدهم. خانه‌ها همه 
۲هزار و ۳هزار متری‌بودند؛ حیاطی داشتند. باغچه‌ای 
داشتند. حوض بزرگی داشتند. ماهی داشتند. درخت 
داشتند.حالاما که در آن فضازندگی کردہایم, آمدیم 
دریک آپارتمان ۰ ٣طبقے‏ و در خانه‌هایی که اندازه 


بت 7 
الاعات گل ما رہ ۳٦٣٤۷‏ 


کبریت شدهاند. ببینید دنیاچه جوری برای ماعوض 
شدہ اصلا انگار از مریخ آمده‌ام روی زمین یا من را از 
روی زمین برداشته و برده‌اند کره مریخ (می‌خندد). 

٭شاید کسی که صحبت‌های شما را می‌خواند. به 
این فکر کند که می‌خواهید به گذشته بر گردید چون 
به چیزی که می خواستید نرسیده‌اید ؟ 

!من به همه آرزوهایم رسیدم. از زند گی 
چیز زیادی نمی‌خواستم. کسانی که از زند گی زیاد 
می‌خواهند و زی‌اد انتظار دارند. به نظرم عبث فکر 
می کنند. من نه‌الان که همیشه از زند گی ام راضی 
بوده‌ام.برخی‌هر چقدر کار کنن د؛هر چقدر در آمد 
وشهرت داشته‌باشند.برایشان کافی نیست و 
می خواهند به خدایی بر سند ولی من در هر مقامی که 
باشسم. راضی‌ام و خداراشسکر می کنم. ۰ ۲ سال پیش 
راضی‌بودم. ۰ | سال پیش راضی بودم والان‌هم در 
۰ سالگی راضی هستم و همیشه هم جدیت و تلاش 
کرده‌ام و می کنم بیشتر بتوانم موفقیت پیدا کنم. 

یک زمانی از شما شنید ه بودم خیلی اهل 
پیاده‌روی هستید. 

یک زمانی بودم اماالان نمی‌توانم؛ مقداری 
که راه‌می‌روم. دیگر نمی‌توانم راه بسروم. جوان که 
بودم. فوتبال‌بازی می کردم والیبال‌بازی می کر دم. در 
زمین‌ه ای پر از خاک وشن ‌بازی می کردیم؛ کفش و 
شلوار مان پاره‌می‌شد و مادر فریاد می‌زد که از دست 

۶«مادر و پدر چند سال عمر کردند؟ 

پدر در جوانی فوت شد؛ ۶۰ سالشان بود و 
ناراحتی قلبی داشست. مادرم به ۷۰ سال رسید ند اما 
سکته کر دند. خدابیامر زدشان! 

آقای اسدزاده!می توانم خیلی روراست بپر سم 
که پیر شدن فرایند غمگینی برای شمابودہ یانه ؟ اينکه 
خودتان می گویید دیگر نمی توانید مثل قبل راه‌ بروید. 
برای خودتان چه حس و حالی دارد؟ 

می دانم چه می گویید. امااصل این است که چه 
جوری فکر می کنید. من زمانی از خانه‌مان تا تجریش 
پیاده‌می‌رفتم ومی آمدم اماالان تاسر کوچه‌هم 
نمی توانم بروم و خودم هم این رامی‌دانم اما هیچ وقت 
حاضر نیستم غم و غصه رابه جسم و روانم وارد کنم. 
یعنی اصلا درباره‌اش فکر هم نمی کنید ؟ 
#۶نهآهمین فکر کردن‌هاست که‌باعث بیماری 
جسم و روان آدم‌ها می‌شود. 

۶« شمامی گویید زند گی یک حباب است واین 
حب اب با همه خوبی‌ها وبدی‌هاش برای شماعمری 
۰ ٩ساله‏ داشته. این ۹۰سال زود گذشت؟ دير 
گذشت یاسرعت طبیعی داشت؟ 

38 خیلی زود گذشت. خیلی! وقتی گذشته رامرور 
می کنم. می بینم | نقدر خاطره دارم. آنقدر قصه دارم 
و آنقدر داستان دارم که اگر بخواهم بنویسم, مثنوی 
هفتاد من کاغذ می شود.وقتی عکس‌های ۰-۵۰ ۴سال 
پیش رأمی‌بینم.مدتی در فکر می‌روم ومی گویماین 
منم ۶ ۲ سالم بود. ۰ ۳سالم بود و .۰۰ آلبوم رامی‌بندم 
و دیگر نگاه نمی کنم چون ناراحتم می کند. 


شیلاریاحی: دیگر چقدر باژی کنم؟ 

سے ٩‏ شهلاریاحی که در بیشتر فعالیت‌های 

81 بازیگری‌اش در نقش مادر بازی کر ده و حال 
ا سال‌هاست از دنیای بازیگری خداحافظی 
# کرده.در آستانه روز مادر بابیان اینکه‌هیچ 
حسرتی در تثاتر وسینماندارد. گفت: تنها 
دوست داشتم نقش یک تابینارابازی کنم که 
فرصت نشد. از ۱۷ سالگی به همر اه‌همسرم 
77۳ سی ہ0+" 
از سال ۰ هم بافیلم ''خواب ھای طلایی " 
وارد سینما شدم. در گذشته کسی تثاتر رابه 
عنوان هنر نمی پذ یرفت و تحمل هنر مندان شرایط راب امروز رس‌انده است 
که سینمابه‌ عنوان یک هنر مطرح است و جوانان به راحتی می‌توانند هنر مند 
شدن خود را با خانواده‌هایشان در میان بگذارند." 

او درباره بازنشستگی خودخواسته‌اش گفت: "دیگر تصمیم به کار کردن 

ندارم و بعد از نزدیک به ۶۰سال فعالیت هنری, خودم رابازنشست کرده‌ام. از 
حدودسال ۱ ۸پیشنهادی ر قبول نمی کتم وفیم ) کہ "به کار گردانی 
ساموئل خاچیکیان آخرین کارم است. از نوجوانی به بازیگری علاقه‌مند بودم 
و کار می کر دم. اما الان نوبت دیگران است. من دیگر چقدر باید بازی کنم ؟ از 
دختربچه تامادربز رگ بازی کردم والان دیگر وقت استراحت است.تثاتر و 
سینماچیزی نیست که ادم از ان سیر و زده‌شود. آما رسیده‌ام به سنی که آخر 
خط است چه کنم ؟ حس من سر خط است. محبت مر دم به من روحیه می‌دهد 
وس را سرآپانگه داشته است والان وقتی بر خورد آنها رامی‌بينم, بزرگ‌ترین 
سارات ۱ 


دلایل عدم حضور مہران احمدی در پایتختع 

تصویربرداری‌پایتخت چهار 

این روزه ا|غ از شده‌امایکی از 

شخصیت‌های اصلی دیگر دراین 

مجموعه حضور ندارد. محسن تنابنده 

بازیگر ونویسنده پایتخت درباره 

عدم حضور مهران احمدی در سری 

چهارم از این سریال توضیحاتی راارائه 

داد و گفت: این اتفاق هیچ دلیل خاصی 

نداشته ومشکلی بین گر وه وجودندارد. 

مهران احمدی قطعاً در "پایتخت ۴" 

0" 7:٠7 

با کار دیگر آقای احمدی مصادف شد 

وبه دلیل اينکه پایتخت ۴ ماه رمضانی شد. شرایط ما دشوار تر شد و 

وقت زیادی نداریم, بنابراین نمی‌توانستیم حضور آقای احمدی را هماهنگ 

کیم مهران احمدی| کنون مشغول بازی در فیلم خانم نر گس آبیار است و 

نمی‌توانست در پایتخت ۴" هم حضور داشته باشد. بر این اساس نبود او در 

سری چهارم "پایتخت "طی یک توافق جمعی صورت گرفت و به این نتیجه 

رسیدیم که نمی‌واند هر دو کار را همزمان با هم داشته باشد .| کنون مشغول 

نگارش "پایتخت ۴" هستیم تابتوانیم کار رابه پخش برسانيم. با توجه به 

٥ ل‎ ٥٣ 

تایم زیادی برای تولید نداریم. 


عصبانیت امین زند گانی: 


تلویزیون بساط اعتر اض ھا را بر چیند 


بازیگر سینما و تلویزیون در حمایت از سریال "در حاشیه ی‌مهران‌مدیری 
از تلویزیون خواست تابساط این اعتراض‌ هارا که به نوعی تبدیل به سنت 
شداند.برچیند .این بازیگر در نقدی که‌نسبت به کارهای نوروزی امسال 
داشت. خاطرنشان کرد: 
سریال "در حاشیه کار خوبی از آب د رآمده‌ونیازبه حمایت داردو 
تلویزیون باید بالاخره جلو سنت اعتراض‌هارا که از دو سال پیش بیشتر رواج 
پیدا کرده.بگیر د.در تلویزیون حاشیه هنر مندان هیچ وقت اصل ماجرانبوده 
است. هنر مندان یک شخصیت حقیقی و حقوقی دار ند و این حاشیه‌ها در خیلی 
مواقع چه در اعتراض به قصه فیلم و سریال‌ها وچه در اعتراض به لهجه‌ها 
رٌخ داده است. 
البته نا گفته نماند اگر لهجه‌ای مورد تمسخر قرار بگیرد ویابه شغلی 
بی‌احترامی شود شخصاً به شدت مخالفم اماوقتی کاری بدون‌ایراد باشد. 
دلیلی برای اعتراض وجود ندار د. ما در همه جای دنیا اقوام خوب و بد داریم 
٣ٹ‏ )8 سره 
شدت در مواجهه باسریال "در حاشیە''ظریف و شکنندہ بر خورد می کند و به 
نظرم این اعتراض در تلویزیون تبدیل به سنت شده است و تلویز یون بايد دو 
لی ا ها 
امی‌دوارم مدیریست جدید از سریال‌مهران مدیری دفاع کند. چرا که 
ارتیم ی ری سر مات واراکن 
کنند ودر کار هنر دخالت کنند.به قول | قای سیروس مقدم. تنها قشری که 
در فیلم سازی اعتراض نمی کنند دزدان وقاچاقچیان هستند. ما نبایدبه‌این 
موضوع کود کانه نگاه کنیم. خوشبختانه جامعه پز شکی ماقشر تحصیل کرده‌ای 
هستند و ما توقع داریم کمی متفاوت‌تر برخورد کنند. 
ضمن اینکە در سریال "در حاشیه "هم به نظرم هیچ بی احترامی به پز شکان 
ہر کا را اون دهد لا کک دل سنا 
رئیس بیمارستان شخصی با وجدان. معتقد و مقرراتی است. پس بیاییم به این 
مقوله گسترده‌تر تگاه کے به نظرم‌همیشهاشکال از صنف نیستبلکه از 
شخصیت است و این شخصیت‌ها در همه اصناف می توانند دیده شوند. 
جامعه پزشکی باید خوشحال باشند که به شکل طنز به شغل آنها پرداخته 
می‌شود. به نظرم پز شکان باید کمی سعه‌ی صد رشان رابالا ببرند. چون ماقبل 
از اینکه به آنها طبیب و پزشک بگوییم, آنها راحکیم خطاب می کردیم: پس 
انتظار داریم در چنین مواقعی پختەتر بر خورد کنند وشان خودشان راحفظ 
کنند و وارد بازی‌های کود کانه نشوند . 


٦ھ‏ رن ۹4 طلامات بش 
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جر بی جالین 


قصه یک آه 


سس سوت 


این آه آمهوش و حسن طوطی "است که 
ارزوهای خود راگم کرده بودند. 


رویروررکرر9( 


اگر گلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیا 
نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


صبح فروردین پنجاه و هشت بود. با خرد ک 
بارانی که می‌بارید. از خانه بیرون خزیدم و به د کانم 
رفتم. داشتم طوقه‌ها و لاستیک‌های موتورها را به 
در گاهی‌های د کان آویزان می کردم. "حسن طوطی " 
هم آمد. بعدش از قهوه‌خانه‌ی حیدر قهوه‌چی چای 
ونیم رو گرفت. گفت خودش اشتها ندارد. از یک 
ماه قبل از عید متوجه حسن طوطی بودم. انگار به 
"مهوش" دل باخته بود. 

قبل از این که حسن طوطی از روستایش به 
تهران مهاجرت کند. مبتلای دختر خاله اش بود اما 
خان. دختر خاله را برای کلفتی در خانه‌ی پسرش. 
به شهر فرستاد. می گفت صلات ظهر بود که برای 
آخرین بار دخترخاله‌این رادید ۱۳ 
داده و او راسوار ماشین خان کردند و به تبریز بردند. 
حسن طوطی خاک بر سر می ریزد که این نامزد 
منه» آدم‌های خان چماق بر سرش می کوبند واو را 
می رائند فردایش حسن طوط ۱ ۱۱ اا 
نتوانسته جلو خان را بگیر د. به تهران فرار می کند. 
حالا که شش سال از آن روز گار گذشته» آرزوهای 
گمشده‌اش را در مهوشی می جست که خودش تمام 
آرزوھایسش را گم کردہ بود. مهوش به سی و پنج 
ساله‌ها می‌زد امادہ سسال کوچکتر بو از وقتی که 
عقل او را پیچاندند وبه تهران آوردند. فقط یک 
هفته خوش بوده. بعدش روز به‌روز بیماری پیری 
زودرس در او ريشه دوانده و در هر ثانیه. یک دقیقه 
پیر تر شده. 

پاتوق موش روبهروی دکان من, کنار 
د که‌ی میخ نشوید بود. یعنی همان جایی که پاتوق 
"اکبر لاله" بود. او مردی خپل و چهارشانه بود 
که لکنت داشت. قرص‌های روانگردان خارجی 
می‌فروخت. مشتری‌هایش بچه‌های بالای شهر 
بودند. داروهایش را پیش مهوش جاساز می کرد 
واز ظهر تا پاسی پس از غروب. کاسبی می کرد. و 
چون مهوش در حکم جاساز او بود. ناچار همیشه 
دم دستش می پلکید. مهوش از این شغل بی‌د ر آمد 
راضی نبود اما او هم مثل زنان بی‌خانمان آن محله. 
ناچار بود زیر سایه‌ی مردی قلدر باشد تا مردهای 
دیگر آسوده‌اش بگذارند. این مھوش, سرنوشتی 
داشت که مثل هم‌قواره‌های خودش تلخ و تکراری 
بود. سرنوشت آینده‌اش هم تکراری و تلخ بود اما در 
ان صبح بارانی که هنوز اکبر لاله به پاتوقش نیامده 


بود. مهوش حس خوبی داشت. از دور به نگاه‌های 
حسن طوطی پاسخ می‌داد و آخرش لبخندش کاری 
کرد که حسن طوطی بے قهوه‌خانه رفت وبادو 
استکان چای پیرجوش و سیاه پیش مهوش رفت. 
چای راهول هولکی سر کشیدند. کمی نجوا کردند. 
بعد حسن طوطی به د کان بر گشت واز من خواست 
دو ساعت به او مرخصی بدهم. گفتم: "مرخصی رو 
بهت مید م "!سرش را پایین انداخت و گفت: حواسم 
هس" و یکی از موتورها را برداشت و رفت. 

پاسی پس از ظهر بر گشت. موتور را جلو د کان 
پارک کرد و خواست داخل شود. اکبرلاله مثل گاو 
نر سرخ ‌بین به سویش دوید. چند ثانیه طول نکشید 
که حسن طوطی با دماغ و دهان خونی به زمین 
افتاد. اکب ر لاله دست بردار نبود و تا توانست. او را 
زد. مهوش که تازه رسیدہ نود در آن سوی سهراه 
به صورت خودش چنگ زد و گریخت. اکبر لاله 
قسم خورد که مگر مهوش را نبین د! این خط. این 
هم نشان! 

وقتی که دماغ حسن طوطی را پر از پنبه کردند. 
اورا گوشه‌ی د کان نشاندم. خودش رابا باز کردن 
سیلندر پیستون یکی از موتورهای اوراقی سر گرم 
کردونم‌نم گفت: سر صبح مه وش گفت خیلی 
وقته که دلش می‌خواد بره چهار راه عباسی و پارچه 
بخره منم که دیدم اکبر لاله تاظهر نمیا مهوش 
روباموتور بردم بزازی. امابه خدا هیچی نخریدیم! 
بعدشم یه خورده‌موتور سواری کردیم آخه می گفت 
تو عمرش ترک موتور ننشسته. بعدشم نمی‌دونم 
کدوم نامردی گوشی رو دست‌اکبر لاله داد . و 
بعدش اقرار کرد که مبتلای مهوش شده و قرار است 
او رااز این محله به خانه برد و عقدش کند. گفتم: 

"خواهرت از گذشته‌ی‌مهوش چیزی می‌دونه؟" 
اخم کرد: آره.. همه حتی بهش گفتم تا قبل از 
انقلاب توی کافه‌ی شادی که حالا شده تعمیر گاه 
داشی, می‌رقصیده. خواهرم میگه هر بلایی هم که 
سر مهوش اومده باشه, تقصیر روز گار بوده . سیگار 
روشن کرد و چند پک غلیظ زد و ادامه داد: مشب 
با آبجیم حرف می‌زنم تابا شوهرش حرف بزنه. هر 
طور شده فردا بدهی مهوش رو به اکبر لاله میدم و 
با خودم می‌برمش '. ۱ 

همه‌ی زن‌های بی‌خانمان آنجاء به اجبار به یکی 
از مردهای قلدر بدهکار شده بودند تا نتوانند برای 
خودشان مستقل باشند. مهوش هم دو هزار و پانصد 
تومان به اکبر لاله بدهکار بود. می‌دانستم که حسن 
طوطی فقط سیصد تومان(سه هزار ریال) داشت. از 
او پرسیدم بقیه راچطور جور می کند؟ گفت خدا 
کریمه. 

آن شب حسن طوطی زودتر از ساعتش به خانه 
رفت.من تا دیروقت مان دم و بیرون رانگاه کر دم. 
کم کم محله خلوت شد. مهوش را دیدم که زیر باران 
و شب به سوی سے راہ خا کی می | مد. پشت دیوار 
قهوه‌خانه ایستاد و به چراغ‌های ساندویچی دوستان 
نگاه کر د. انگار می‌خواست بداند اکبر لاله همست 


یارفته. این پا آن‌پامی کرد که جلوتر بیاید وپیش 
ستاره و فریبا و گلی برود یا خودش رات صبح جایی 
پنهان کند. از اینجای ماجراء شیوەی روایت قصه را 
تغییر می دھم: 

"مهوش دودل بود که چه کند و کجا برود۔ 
پشت دیوار قهوه‌خانه خف کرد. سیگار روشن کرد 
و به ''تعمیرگاہ داشی''چشم دوخت و آهی کشید. 
یادش آمد در "کافه شادی" که حالا شده بود 
تعمیر گاه, چقدر رقصیده و شاباش گرفته بود و آخر 
شب. ستوان عزیزش پیشش می آمد و پس از این 
که برخوردار می‌شد. وقت رفتن پول‌هایش راهم 
می گرفت. مهوش پشت دیوار خف کرده بود و با 
بغضی در گلو و لبخندی پر افسوس, خاطراتش را 
تماشا می کرد: 

مهوش.دختر یکی یک دانه و عزیز دردانة بابایش 
بود ودر ''کبودر آهنگ" به دبیرستان می‌رفت. قرار 
بود سال دیگر شوهرش بدهند. مادرش, جهیز 
مهوش را که با خون دل فراهم کرده بود در یکی از 
اتاق‌ها چیده‌بود. شبی از شب‌ها که مهوش یادش 
رفت درهای خانه را قفل کند. دزد امد و جهیزش 
رابار کرد و برد. فردایش به کلانتری خبر دادند. 
رئیس کلانتری. ستوانی را که برای سه ماه از تهران 
به کبودر آهنگ تبعید شده بود, به خانة انها فرستاد. 
جناب ستوان, کنار حوض بزرگی که وسط حیاط بود. 
شده به ماهی‌ها می داد. جناب ستوان مُخش زا کار 
گرفت. کار سختی نبود زیرالباس خوش دوخت 
شهربانی و شکلات‌هایی که هميشه در جیب داشت. 
برای بر دن این دل دختر ساده زیاد هم بود. 

ستوان کار تحقیقات را کمی کش داد و عصر 
روزی برفی, مهوش را تنها گیر آورد وازاونیشگون 
گرفت و گفت: می‌خوامت!" گونه‌های مهوش از 
زغال سر قلیان پدرش سرخ تر و داغ‌تر شد اما چون 
صبح شد. تاب نياور د و ارمک مدرسه پوشید. سر 
راه مدرسه. جناب ستوان را دید که در ماشین ژیان 
مھاری فایبر گلاسش به او اشارہ می کرد که یا 
مہوش بزغاله‌ای بود که افعی افسونش کردہ بود. 
ناچار پیش رفت. ستوان کاغذ صورتی گلداری به 
او داد که بوی عطر "شب‌های مسکو می‌داد و پر از 
جمله‌های عاشقانة یکی از کتاب‌های نامه نگاری بود. 
روز بعد که باز برای تحقیقات به خانة آنها رفته بود. 
مهوش برایش چای آورده بود و پرسیده بود: "کی 
میای خواستگاری؟ ستوان گفته بود: "حالا دیگه 
مثل قدیم نیس که پدر و مادر آدم برن خواستگاری 
وسر مهریه و جهیز با پدر و مادر دختر چونه بزنن. 
این جیزادیگه دمده شده . مهوش نفهمیده بود دمّده 
یعنی چه اما یاد حرف‌های دیشب پدر و مادرش 
افتاده بود: "حالا که جهیز دخترمونو دزدیدن, دیگه 
نمی‌تونیم شوهرش بدیم ". و از این که می دید جناب 
ستوان عزیزش به جهیز فکر نمی کند. پرسید: "پس 
TT n‏ 
قشنگ و رؤیایی! پسر و دختر با هم میرن محضر و 


شر مردی هم که زیر پر و بال ۱ 


زنی را می‌گرفت. اجازه داشت او 
راکتک بزند. و زن‌ها می‌دانستند 
کتک خوردن از دست یک مرد. 
خیلی بهتر از این بود که از دست 
همه مردها کتک بخورند 


عقد می کنن. بعدشم میرن ماه عسل... من می خوام 
تو رو بدزدم وباخودم ببرم تهرون. چون اونجا اشنا 
دارم و می‌تونم بدون اجازه‌ی بابات عقدت کنم" 
غصه دق می کنن . ستوان اطمینان داد که پس از 
عقد. ننه بابای او رابرای مراسم جشن به تهران 
دعوت خواهد کرد.و قول داد بااین کارش آنها را 
غافلگیر(سوریرایز) خواهد کرد.و قول داد کاری کند 
که مهوش همیشه فقط بخندد. سرانجام همزمان با 
روزی که تبعید ستوان تمام شد. مهوش به جای این 
که به مدرسه برود. سوار ژیان ستوان عزیزش شد. 

همان شبی که به تهران رسیدند. جناب ستوان 
او رابه خلوتی در کافه‌ی شادی برد و ناجوانمردی 
راتمام کرد. مهوش تا صبح گریه کرد و سردردی 
عمیق گرفت. ستوان برایش تریاک آورد و مهوش 
بی آن که بفهمد. زن شد. بی آن که بفهمد. معتاد شد 
وبی آن که بفهمد. خودش را در کافه شادی دید که 
دارد می رقصد و اشک می‌ریزد. 

حالا کافه شادی شده بود تعمیر گاه داشی و 
اکبر لاله جای جناب ستوان عزيزش را گرفته بود. 
حالا هر فصل مال یکی بود و هر فصل از دست یکی 
کتک می خورد. حالا مهوش مال اکبر لاله بود و چون 
اکبر لاله او رابا حسن طوطی دیده بود. معلوم نبود 
چه بلایی سرش می آورد. خدا خدامی کرد که فقط 
یکی دو تااز دندان‌هایش رابشکند و دست بالاء زیر 
چش مش دو تابادمجان بکارد و دماغش راخون 
بیاورد. در این فکرها بود که مشت محکمی به فرق 
سرش خورد و روی زمین ولو شد. غلتی خورد و دو 
زانو روی زمین نشست و گریان و با التماس گفت: 

"اکبر جون! به خدا فقط رفته بودم بزازی. غلط 
تنهایی برم ".اکبر لاله با لگد به تخت سینه‌اش 
کوفت. مهوش توی آب و گل و باران ولو شد. چند 
نفر در تاریکی ظاهر شدند. اکبر لاله به تماشاچی‌ها 
نگاه کرد و تفش راجمع کرد و به طرف مهوش 
انداخت و با زبان الکنش فریاد کشید: "کدوم گوری 
رفته بودی ؟ مهوش چهار دست و پا شد. باران که 
حالا تندتر می‌بارید. بر جانش می ریخت و از لباسش 
لحظه همه جا روشن شد. نفرت و ترس و اشکی 
گل آلود. در چشم مهوش موج می‌زد. 
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لگداکبر لاله درست به فک مهموش خورد. 
ضجه‌اش در نعرۂ رعد محو شد و با صورت به زمین 
افتاد. 

آب کل‌آل ود خون دھانینں اس 
هیچ کس تکان نمی خورد. اکبر لاله از شدت لگدی 
که به فک او ز ده بود خبر داشت. دلش می‌خواست 
کسی پیش می آمد و دست او رامی گرفت ولی کسی 
جرأت دخالت نداشت. جماعت عجیبی بودند و با 
این که همة آنهارنج کشیده و درد چشیده بودند. از 
تماشای رنج و درد هم‌قدهای خود لذت می‌بر دند. 

اکبر لاله کمی درنگ کرد و چون دید کسی جلو 
نمی‌آید تادستش رابگیرد. گیس گل آلود و خیس 
مهوش رادور دستش پیچید واو راروی زمین کشید 
وبه سوی جوب لجنی سے راہ برد و فریاد کشید: 
"می خوام سرشو ببرم. هر کی بیاد جلو. خونش پای 
خودش . ضامن چاقویش را زد. تیغۂ چاقو با صدابی 
فنری باز شد. تفس نسیم, در سينة شب حبس شد. 
مهوش دیگر نمی‌نالید و التماس نمی کرد. شاید این 
پایان سرنوشت دختری بود که شبی از شب ‌هاء شش 
در خانه راقفل کرده و یادش رفته بود در هفتم را 
قفل کند ودیوی سیا از در هفتم وارد خانه شده 
ومادرش گفته بود:" شیش دروبستی نمکی. یه 
درو نبستی نمکی. حالا کور شو و پاشو و به آقا دیوه 
خدمت کن'! 

مه وش بیهوش بود و درد تیغه‌ی چاقو راحس 
نکرداز حنجره‌اش ناله‌ای خرناس مانند که پر از 
حباب خون بود. بیرون جهید و دیگر هیچ. 

باران عظیمی که می‌بارید. نتوانست پلشتی 
وسیع محله رابشوید. صدای قطره‌های درشت 
باران خسته از این همه چر ک کهنه‌ی سال‌ها 
پلیدی, سرانجام ساکت شد. شب در رخنه‌های 
محله رسوب کرده‌بود. بوی خیس شب در هوا 
جاری بود. باران چه بی‌ثمر بر این خاک هر زه باریده 
بود. دریغ از جوانه‌ای! 

صبح کمی پس از باز کردن د کانم. حسن طوطی 
هم آمد. نگاهش درخشان بود. یک جعبه شیرینی 
آورده بود. آن راروی پیشخان گذاشت و درش را 
باز کرد و بفرمازد. جیب کاپشنش ورم کرده بود. 
روی جیبش کوفت و گفت: "کل بدهی مهوش رو 
آوردم. پول طلاهای خواهرمه. ظهر خواهرم میاد 
تاباهم بدهی روبدیم و مه وش رو ببریم. خواهرم 
همه‌چی روواسه شسوهرش تعریف کرد. گفت کار 
حسن | قا خدایسندانهس چون یه زن بدبخت رو 
به راه راست میاره . چنگی شیرینی بر داشت و به 
قهوه‌خانه رفت چای بیاورد. از پشت پنجره می دیدم 
کے حیدر قهوه‌خانه‌ای داستان مهوش رابرای او 
تعریسف می کرد. حسن طوطی بدون سینی چای 
بیرون آمد. از دستفروشی که جاقوی ضامندار و 
قمه می‌فروخت. قمه‌ی تیغه پهن و کوتاهی خرید و 
به طرف خانه‌ی اکبرلاله رفت. نیم ساعت بعد خبر 
اوردند که اکبر لاله را کشته و خودش رابه کلانتری 
۵ معرفی کرده... دیگر او را ندیدم. 


ہچ 


احساس دل دالاز از منطق است 


ê‏ ان ڑا کت روسو 


به بال دستیخت عدسی 
: = سے سس _-<" 
مصطفی گلیاری جحدہء sooshtraa@yahoo‏ ۰ 
آتش اهور ایی یا اهریمنی؟ 
تا همین سی چهل سال پیش چهار شنبه 


سوری یکی از مراسم بسیار زیبای پیش از 
نوروزبود.آ ش رشته‌ای می پختند وبّته‌ای 
آتش‌می‌زدن دوباتران هی زردی‌من از تو 
سرخی تواز من از روی آتش می پریدندو 
و کلی خوش می گذشت.حالاا گر جر أت 
دارید به خیابان بیایید وچهارش نبه سوری 
معاصر راببینید. سطل زباله آتش می‌زنند. 
اسپری در آتش می‌اندازند. نارنجک و مین 
منفجر می کنند و باعث می شوند شهر تعطیل 
شود. حتی جناب آش رشته فروش هم که 
در چنین شسبی بآید کبکش خروس بخواند و 
پاتیل پاتیل آش رشته بفروشد. 
د کانش راچهار قفله می کندو 
در خانه پناه‌می گیرد. دوستی 
برایم اسمس زد کته آئش 
اهورایی مبا رک باداومن‌داشتم 
سطل‌های زباله رامی دیدم که 
به اتش کشیده شده بودند و 


دودی غلیظ در کار نابود کردن 
لایه‌ی‌ازون‌بود که نوشتم آتش 
اهریمنی نامبارک! 

بنازم به این سلیقه 


صحنه‌ی جر می را که می‌بینید. در یکی از اتوبوس‌های خط تجریش به پایین روی 
داده. عکاسش فاطمه امیدنزاد است. گفته برایش شرح بنویس. می‌نویسم: در 
نوروز که تهران خلوت می شود و اتوبوس‌ها نشیمن گاه دارند. یک بابایی سوار شده. 
برای خودش چای کیسهای درست کرده‌وبا نان باگت که نان همه کاره‌ی ماست. 
صبحانه‌میل فر موده. بعدش هم لیوان وتفالەی چای کیسه‌ای وبقیه‌ی با گت و پوست 
رنگینک و چیزهای دیگرش را کف اتوبوس انداخته و سر فرصت پیاده شده. آخه 
مسلمون!النظافه من الایمان!ا مگه کفر ابلیس می‌شد که آشغالاتو می چپوندی تو 
لیوان و پیاده کەمی شدی ,مینداختی توسطل زباله؟ عزیز دل بر ادر اوقتی‌از خونه 
میای بیرون, موهاتو شونه کن نا دسنتمال تمتاک به کفشت بکش ءمراقب باش 
لباسات چروک وکثیف نباشن حواست باشه دیشب می ر زاقاسمی و سیر نخورده 
باشی و توی اتوبوس و مترو و 
محل کار دماغ مردم رو ناگوار 
نکنی. یه لبخند بذاریم گوشه‌ی 
لب وتر و تمیز بیایسم بیرون. 
روی‌زمین پاک خدا. کاری 
کنیم که خودمون و شهرمون 
خوش منظره شیم. آخه خدا 
رو خوش مياد که‌همه‌جامون 
| ماشین مشدی ممدلی باشه؟ 
اون روزنامەی کهنه روهم 
دیدین؟ بنازم به این سلیقه! 


مه 
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ابنجاتهران است‎ 
عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم‎ 


بفرستید تا شما هم در این دیگ عدسی داشته باشید. 


حقوق شہروندی جانوران 


۳ 


اینجاپا رک ساعی است. کلی 
پرن دهو چرن ده وجونده‌وخزنده 
دارد.این زب ان بسته‌ها تمام 
زمستان راسر در پرولاکِ خود فرو 
بردند ومنتظر نوروز شدند تامردم 
بیاین د وبه آنهاپفک ونون و تخمه | 
وسبزه‌ی هفت سین و هویج بد هند 
ودلی از عزادربیاورند. مسوولان 
پار ک مشخصات بر خی از جانوران 
را نوشته‌اند. برای مثال "خروس 
آفریقایی, زیستگاه آفریق او 
لامروت نکرده که خروسک رابه ۲ 
میدون آفریقا ببرد تادست کم‌با ۴ 
زیستگاهش تشابه اسمی داشته باشد ودلش خوش شود.داشتم می گفتم در نوروز که 
مردم به پارک ساعی مده بودند. همین غازها و اردک‌هایی که در عکس می‌بینید. 
از خوشحالی پر در وردند و به طرف | دم‌ها | مدند وبال بال زدند که جون مادرت 


بده در راه خدا!امایک تابلو آنجا هست که نوشته غذا دادن به حیوانات ممنوع! حالا 
کار نداریم که‌دوقدم آن طرف ترلا کپشت‌هاد رحال‌جفت یابی هستند و | دم‌هابر 
سرشان سنگ می کوبند که "بی تربیت این چه کار یه "!خود تان بروید و قفس قر قاول 
و کفتر و طوطی و فنج‌هایش را ببینید و پای درد دل آنها بنشینید. یکی‌شان می گفت 
کاش ما جونورا هم مثل شما آدما حقوق شهروندی داشتیم. 


آدم‌ها جور جورند! 

اینجاسه‌جور درخت‌هست .مثل ماآدم‌ها که در برخی تقسیم بندی‌هاسه 
جوریم: : یکی کاج خمره‌ای است که تمام زمستان را عین دیوژن خم‌نشین .زیر برف 
می نشیند و بر گ‌هایش همچنان سبزند .یکی درخت ارغوان است که همین که عطر 
خوش بهار را می‌شنود. جانش پر شکوفه می شود سومی هم هنوز آمدن بهار راباور 
نکرده‌وبه جوش روییدن دچار نشد ه. ادم کاردرست | ن‌است که‌وقتی که افتاب 
آمد. آن راباور کند. به قول احمد شاملو, بعضی‌هااین طورند: شب از نیمه گذشته اما 
همین بعضی هابا اتکابه ساعت شماطه دار خو دشان می خواهند ثابت کنند ظهر است. 
سیمین بهبهانی هم 
گفت بگو "چون 
درخت فروردین 
پرشکوفه‌شدجانم .تو 
هم بگو سیب و دوباره 
به عکسی که "فربد 
سلطانی" در پا رک 
لاله انداخته, نگاه کن 
واز گوگل سرچ بپرس 
چرادریای غم اردک 
ندارد؟ 


داستان زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ 

ھرچی ازش رت سر چھار کنه که به 
اوناهم برسه پدرت هم واقعا ادم ساده‌ای‌بودو کم 
کم آماده از دواج باشیمامی شد که یک روز وقتی اومده 
بودند باغ, منو که همراه پدرم به دیدن اقا بیژن اومده 
بودیم. دید و به قول خودش, عاشق صداقتم شد. یعنی 
منم برخلاف اينکه ندار "بودیم.هیچ چشمداشتی به 
مال پدرت نداشتم و امیر علی هم -به گفته خودش - 
0 0 

امااین سه تا آدم خبیث هر حیله‌ای بلد بودند زدن 
ت نظر برادر ناتنی شون رو بر گر دونند. اما بابات فقط 
می‌گفت: ی‌انیلوفر یا هیچکس "!پد ربز ر گت ھم برای 
رفع عذاب‌وجدانش درموردبهشته, استین بالازد 
ومنوبرای پسربز رگش گرفت واگرچه دوسال بعد 
اون خدابیامر ز فوت کرد. تا زنده بود هوای منو داشت 
و همیشه می گفت: این سه تانمی گذارند تووامیرعلی 

نیلوفر قطره‌اشکش رااز روی گونه پاک کرد وادامه 
داد: همینطور هم شد و بعد از م رگ پدر شوهر م.احمد 
و دوتاعمه‌هات اونقدر نشستند زیر پای امیر علی تا 
کم کم من از چشم بابات افتادم و کار هر روز مون شد 
دعواودادوفریادو....البته‌ منم بی عقل بودم.یعنی 
وقتی‌باپد رت ازدواج کر دم.فقط هیجده‌سالم بود وبچه 
بودم. و گرنه باید با تدبیر عمل می کردم که‌اونها نتونند 
پدرت رو از من دور کنند وتوی چنگ خود شون بگیرن! 
اما همین اتفاق افتاد و بابات روز به روز از من بیشتر 
فاصله ی گرفت.عمواحمد هم ب رای اینکه خوش 
خدمتی بکنه.دست شیما" رو گذاشت تو دست بابات 
۔بدون اینکه من باخبر باشم ۔البته ہی انصاف نباشم و 
اعتراف کنم که امیر علی هنوز هم منودوست داشت 
و مخصوصا بعد از به دنیا اومدن تو که تمام دنیاش تو 


چتتجوباشی! 
از:م -نیکپور 


پسر نوجوانی دوست داشت فوتبالیست حرفه‌ای 
شود تمام مدت به این خواسته فکر می کرد و برای 
آن نقشه می کشید.اما از نتیجه کار چندان راضی 
نبود. روزی با پدرش از وضعیت موجود گلایه کرد و 
خواست راهی پیش پایش بگذارد.در آخر گلایه‌ها به 
پدرش گفت: "دیگر نمی‌توانم اين راه راادامه بدهم. 
تمرین‌ها فقط مرااز نظر جسمی خسته می کنند ولی 
نتیجه, همانی است که قبلاً بوده. دیگر به این نتیجه 
رسیدام که شاید ذاتاً فوتبالیست نیستم. شاید هر گز 


به‌این آرزویم نرسم ".پدر بامحبت بسیار به چشمان 
پسرش خیره شد و گفت: 
"می‌دونی پسرم. هر کس در زند گی اش رویایی 


شده‌بودی.... اما همانطور که گفتم. اونقدر ساده‌بود که 
بازی اونهارخورد. تااینکه یک روز که قرار بود من برم 
شب پیش پدرم بمونم -اون موقع بابام اومدہ بود کرج 
زند گی می کرد_اماسر شب وقتی دیدم تب کردی: 
یک دربست گرفتم و اومدم تهران تا تورو ببرم د کتر. 
اما وارد خونه که شدم و پدرت رو با اون زنیکه هرزه 
"شیما" دیدم. مغزم انگار از کار افتاد....وقتی دیدم تو 
در آغوشم داری از تب می‌سوزی.دیوونه شدم وشروع 
کردم به فحش دادن به پدرت. عمواحمدت‌هم که 
پایین تو ماشینش بود. با عجله اومد بالا و برای اینکه 
آج وربری‌تشه مر داداشش داد زد: نمی تونی دهن 
زنت رو ببندی؟ امیرعلی هم مثلاً غیر تی شد واومد 
چند تاسیلی به من زد و گلاویز شدیم و من برای اینکه 
از دستش فرار کنم. هلش دادم و پدرت هم سکندری 
خورد و چون پنجره طبقه سوم باز بود. یک دفعه سقوط 
کرد و باسر خورد روی زمین و جلوی چشمام جون 
داد۔۔۔نیلوفر حالادیگر آن آرامش رانداشت وهن هق 
می کرد: دیوونه شدہ بودم واز بس پدرت رودوست 
داشتم.فقط فریادمی زدم:''خودم شوهرم رو کشتم!" 
غافل از اینکه باهمین حرق ھا دارم گز ک میدم دست 
اون دو تا بی معرفت؛ چرا که احمد و شیما در بازیرسی 
گفتند که انیلوفر مخصوصاً شوهرش رواز پنجره‌هل 
داد وخودش هم جلوی همسایه‌ها اعتراف کرد! من 
هم که عقلم نمی رسید باید چیکار کنم. اونها هم طوری 
پرونده رو بستند که تابه خودم اومدم. بابام اومد 
ملاقاتم و گفت: "این سه تا گرگ پیغام دادند که اگر از 
حق حضانت پسرت بگذ ری و مهریه ات روهم ببخشی, 
رضایت میدن. و گرنه اعدامت می کنند نیلوفر جان "! 

افسوس که‌اون نامر دھاءپسدرم روهم بانیم کیلو 
تریاک خریده‌بودند. و گرنه بابام‌می‌تونست برام 
وکیل بگیر هو یا کمکم کنه که محکوم نشم.اینطوری 
بود که از ترس اعدام. هر چی اونها گفتند قبول کردم 
ورضایت گرفتم و سه سال بعد که از زندان اومدم 
بیرون؛ هم پدرم مرده بود. هم دیگه ادرسی از خانواده 


دارد. هدفی و آرزویی دارد. این رویاها اهداف و 
آرزوه ای ما تنها چیزهایی هستند که ما رابه انجام 
۷۶۶+ ۷" 
همان کارهایی هستند که باید انجام بدهیم. باید برای 
عقاید و خواسته‌هایمان مبارزه کنیم. برای آنچه که 
احساس مان به مامی گوید. به عبارت دیگر. ممکن 
است به ساد گی توقف و ترمز کنیم. یک بار و البته 
برای ھمیشے. گویا هر گز آنجانبوده‌ای. آاسان‌ترین 
رای است که‌هت چیررا رک کی وتا بایان سیر 
نروی چون راه دشوار است. چون ما به سختی کشیدن 
عادت نداریم. دوست داریم همه چیز راساده و راحت 
و فوری به دست بياوریم. اما ارزوهای ما بادپا هستند 
و خیلی سریع ناپدید می شوند. برای همین است که 
بعداز مدتی می‌میر ند و یا اهداف ماپس از مدتی 
غیرقابل دسترس می‌شوند. و به تدریج» زند گی ما 
تکراری می‌شود؛ ب دون اینکه هیچ عمق و معنایی 


رن :۹ اطلاعات ی 


پدرت وتونداشتم! که اگر هم داشتم کاری از دستم 
برنمی‌آومد. نمی دونم پسرم. شاید من تواین دنیافقط 
به تو ظلم کرده باشم.... اما من حتی بعد از مرگ بابات 
و تاالان هم بهش خیانت نکردم! 

نیلوفر که متوجه شک من نسبت به آن مرد شده 
بود.ادامه داد:این ابر اهیم روهم که دیدی....یک 
تولیدی زیپ توی بازار دارهو من سه سال قبل توی 
ایستگاهاتوبوس بازنش اشناشدم وبراش درد دل 
کردم. این زن و شسوهر هم مثل خواهر و برادرم بهم 
کمک می کنند. خودش این چرخ خیاطی رو برام 
خری ده تازیپ‌ه ارو آدوردوزی " کنم و خودش هم 
میادهفتهای‌یک بار دستمزدم رومیده‌وجنس‌ها 
رومیبرهامثل مجسمه نگاهش می کردم که نیلوفر 
سرانجام حرف آخر رازد: 

۵456 اا رانا ری ا 
که از ترس عم واحمدت,جرأت نمی کنه حقیقت رو 
بگه با این حال اگه تونستی راضیسش کنی.می‌تونه 
بهت بگه که تو این چند سال مثل سایه مراقب من بود 
ودیده که من دست از پا خطا نکر دم! حالا دیگه خود 
دانی.... می‌خوای منو بکشی ؟ به روح پدرت قسم دیگه 
بابت هیچی غصه نمی خورم.... فقط دلم می خواست 
یک بار پسرم رو ببینم و بعد بمیرم.دیگر نتوانستم 
بغضی را که‌دوساعت در گلویم پنهان کر ده‌بودم. 
نگ دارم. زیر پای نیلوفر زان وزدم و گفتم: مادر تو 
چقدر ستم کشیدی...؟ تو چقدر مظلومی و من چقدر 
بی‌معرفتم!" 

در سرانجام مرابغل کرد و به اندازه پانزده‌سال 
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کر 


شاید کمترین انتقامی که از عمه‌هایم و عمواحمد 
گرفتم. همین باشد که فقط همان خانه پدریشان را 
برایشان گذاشتم وتمام ارت پدرم رااز حلقومشان 
در آوردم.اين روزها اقابیژن و خانواده‌اش. سرایدار 
خانه من و مادرم هستند. 


داشته باشد. 

بعد روزی فرامی‌رسد که می‌خواهیم همه چیز را 
فراموش کنیم و از نو بسازیم. منتظر روزی می‌مانیم 
که به نظرمان. روز موعود است و با بقیه روزها 
فرق دارد. می‌خواهیم در آن روز خاص, زند گی 
جدیدمان را بسازیم اما موانع و راه‌بندهای تازه‌ای 
سر راہ ما سبز می‌شوند و دوباره متوقف می‌شویم. 
0 وجود ما رایر می‌کند واز 
ناتوانی و عجز خود خشمگین می‌شویم. اما فقط کافی 
است یک چیز رابه خاطر داشته باشی: هر گز تسلیم 
نشوا مبارزه کن. مهم نیست در یک مبارزه شکست 
بخوری. حتی در چندین مبارزه. زند گی ادامه 
دارد. بز رگ ترین دشمنان ما در تنبلی‌هاء ترس‌هاء 
دودلی‌ها, و درنگ‌های ما مخفی شدهاند. جنگچو 
باش و درست مثل یک شوالیه, برای رویاهاء آرزوھا 
و اهدافت بجنگ تا آنها رابه چنگ بیاوری. 


ده 


وای که چه ز 


دست 


و سر د است روح عالمی که ی درد است! 


۵د کتر علی شر دت 


امامعلسی حبیبی.نام او رای باقهرمانی‌هایش به یاد دارند یا 
از زمانی می گویند که به مجلس ر فته است.اوالبته سودای 
هنر پیشگی هم در سر داشته که با نهیب جهان پهلوان تختی 
ازاین کار منصر ف شده‌است. حبیبی بعد از در گذشت تختی 
به مجلس ملی رفته و نماینده مردم بابل بوده است. شاید او 
اولین سیاستمدار رسمی در بین ورزشکاران ایران است... 


(مامعلی حبیبی چطور وارد کشتی شد؟ 

من در ۵خرداد سال ۱۳۱۰ در روستای درزی 
کلای بابل به دنیا آمدم آن زمان مدرسه نبود. مکتب 
داشتیم.مراهم در ۵سالگی به مکتب فر ستادند. در 
مکتب هم که حتماً شنیدید, آموزش قر آن می دادند 
وزبان‌عربی وفارسی. چیزهایی که برای سواد اولیه 
لازم بود. یک ملا داشتیم که همه بچه‌های منطقه 
می‌رفتیم پیش او. ٩ساله‏ بودم که‌پدرم رااز دست‌دادم 
وسرپرستی‌ام بر عهده‌برادربزر گم ومادرم بود. در 
مکتب به‌ماقر ان وزبان‌عربی آموزش می دادندولی 
من غیر از قر آن و خواندن و نوشتن. کشتی هم از همین 
مکتب یاد گر فتم. تازه‌از یک خانم کشتی رایاد گرفتم. 
یک خانم جا افتاده.او در ساعت‌های بیکاری و اواخر 
روزبه‌ما کشتی آموزش میداد .کشتی آن زمان‌هم 
به شسکل ام روزی نبود. لوچو بود. م لا باجی که زنی 
تنومند و خود ساخته بود. علاقه زیادی به کشتی لوچو 
داشت. نه اینکه فکر کنید حرفه‌ای کشتی را آنجایاد 
گرفتیم.او فقط چند فن کشتی رابه ما آموزش داد. 
آنقدر که به کشستی علاقه‌مند شویم وبیفتیم دنبالش. 
من از ملاباجی فن‌های سر زیر بغل, فن کمر و زیر دو 

پس این شد شروع آشنایی تان با کشتی. از چه 
زمانی شد ید یک قهرمان حر فه‌ای؟ 

بعدش دیگر رفتیم پی کارمان. بچگی و بازی. تا 
ا من‌هم 


چون‌فنون کمی از دوران کود کی ومکتب آموزش دیده 
بودم» وارد مسابقات شد م. این اولین دوره مسابقات 
قھرمانی استان بود که با حضور کلیه کشتی گیران در 
ساری‌بر گزارمی‌شد.من را که‌می‌بایست دروزن 
چهارم کشتی می گرفتم.سنگین کردند تادر وزن پنجم 
کشتی بگیرم تا تر کیب تیم تکمیل شود. 

۲چطوری ؟ 

من رابا کت وشلواربردند روی‌باسکول وتوی جیبم 
سنگ گذاشتند تاوزنم بالاتر بر ود تابتوانم کشتی گیر 
وزن پنجم باشم. مسابقات شروع شد و من همه رابرد م 
وشدم قهرمان استان. نمی دانی چه شوری به پا شد و 
چهعزت واحترامی پیدا کردم.با افتخار و قهر مانانه 
بر گشتیم به گر گان. برای این موفقیت فر مانده‌پاد گان 
مابه‌من ۲ اروز مر خصی تشویقی داد. وقتی به قائمشهر 
باعث شد که کشتی راادامه بدهم. همه فهمیده بودند 
که من دیگر شد هام قهر مان استان‌مان. بعد از چند وقت 
خدمت سر بازی تمام شد و من به قائمشهر آمدم. در 
محل نساجی فعلی یک سالن بود که می‌رفتم در آنجا 
تمرین می کردم. یک روز در حال تمرین بودیم که 
استاد حبیب اله بلور و عبداله مجتبوی به سالن آمدند 
جهت کش ف استعداد برای تیم ملی. استاد بلور مربی 
تیم ملی بود و مجتبویی قهر مان جهان. وقتی وارد سالن 
شدند. بعد از چند دقیقه مرحوم بلور به مجتبوی گفت 
لخت شود واشاره کرد به من که بااو کشتی بگیر. وقتی 
کشتی شروع شد. من ظرف یک دقیقه با یک سرزیر 
بضل که همان فن ملاباجی بود. اوراضربه فنی کردم. 
این شسروع کشتی ملی من شد. از همان جا توانستم در 
دل مرحوم بلور جا بگیرم. دیگر همه شهر هم اسم مرا 
می‌شناختند و شدم ورزشکار ملی شهر. چند وقت بعد 
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هم کارمند شھرداری قائمشھر! 

×احالا چرا شهرداری؟ 

در آن‌سال‌هاتیم فولاد تهران‌برای‌یکسری 
مسابقه‌دوستانه امد استان‌ماز ندران. تقریبا غیر از 
زن ده‌یاد تختی,مابقی بزر گان کشتی تهر ان حضور 
فقط به توفیق می‌باخت. در آن روز همه کشتی گیران 
مازن‌دران باختند. تنها کسی کهاز مازندران‌برنده 
شده بود من بودم. در همین حین که برنده شدم و 
داور داشت دست من رابالا می‌بر د یکی از تماشاچیان 
فریادزد زنده‌باد قهر مان بیکار. در همان لحظه شهر دار 
قائمشهر هم در سالن حضور داشت.من راصدازدو 
گفت شمااز فر دا کارمند شهر داری‌هستی وابتدادر 
آتش نشانی مرا استخدام کردند و بعد از دو ماه به 
عنوان بازرس شهرداری شدم. دیگر اسمی بر ای خود م 
دست وپا کردم تاجایی که در قائمشهر نمی گذاشتند 
من تمرین کنم چون همه رامی‌بر دم.باید می‌رفتم شهر 
دیگری که بتوانم تمرین کنم. مایوس نشدم. هر روز با 
دوچر خه از قائمشهر به ساری می رفتم ود رآ نجاتمرین 
می کردم. آن وقت‌ها دیگر ملی‌پوش شده بودم و رفتم 
تست سورد الک وان ت ل ۰۰ 
ایران از این بازی‌ها. 

مدال طلای المپیک ملبورن دیگر ؟ 

دقیقاً. سال ۱۳۳۵ بود. من‌هم دعوت شدم به 
اردوی تیم ملی برای انتخابی بازی‌های ملبورن. یاد م 
هست که نه مربی داشتم ونه سرپرست که مرا 
همراهی کند. خودم تک و تنه ارفتم تهران. در آنجا 
برای من ۱۷ کشتی گذاشتند که من همه رایکی پس از 
دیگری بر دم حتی مرحوم جهانبخت توفیق را که‌در آن 
زمان قهرمان جهان بود.ولی قبول نکر دند و گفتند باید 


شمادو نفر یک بار دیگر جلومقامات کشوری کشتی 
بگیر ید. هد فشان این بود که مراانتخاب نکنند. خلاصه 
برای من و توفیق در سالن حیدرنیا فعلی که قبلاً امش 
ثریا بود. کشتی مجدد گذاشتند. 

زاین کشتی بود که لقب ببر مازندران را 
گرفتید؟ 

یادم هست داور وسط ما آقای سعدیان بود. سالن 
مملواز جمعیت بود وهمه بچه تهرآن بودند. مر حوم 
توفیق قهر مان دنیا بود ومحب وب جمعیت. من هم 
یک جوان گمنام. چند تایی تماشاگر هم از شسهرهای 
قائمشهر.ساری بابل و امل آمده بودند که روحساب 
همزبانی مراتشویق می کردند. وقتی داور سوت شروع 
مسابقه رازد. ظرف یک دقیقه و ده ثانیه توفیق راضر به 
فنی کردم. سعدیان داور وسط گفت ولش کن. من 
گفتم تا دیگر داوران نیایند من گردنش راول نمی کنم 
چون ممکن است شما دوباره پشیمان شوید و بخواهید 
کشتی مجدد بگذارید. در همان لحظه در بین جمعیت 
یک نفر مازندرانی باصدای بلند فریاد زد. زنده‌باد 
ببر مازندران و از آنجا این لقب به من داده شد. کشتی 
رکه بر دم تازه همه اسم آمامعلی حبیبی برایشان 
شناخته شد.من‌انتخابی رابر دم وشدم یار ثابت تیم 
ملی برای المپیک. من کشتی گیر وزن چهارم بودم و 
باید به المپیک ملبورن می‌رفتم. در انجا استاد بلور که 
انصافاً خیلی به من لطف داشت. گفت تو باید مدال طلا 

قبل از آن مدال طلانداشتیم؟ 

هنوز نه. در مسابقات 
المپیک وقتی قرعه کشی شروع 
شد. اولین کشتی من با نفر اول 
دنیایعنی اندریک سوئدی 
بود.باور کنی دبرایم اصلاً مهم 
نبود حریفم کیست. وقتی وسط 
تشک رفتم. ظرف چهار دقیقه او 
راضربه فنی کردم. بعد از برد 
اندریک سوئدی, دیگر حریفان 
رایکی‌پس از دیگری‌بردم تابه 
فینال رسیدم. در روز فینال به 
علت وزن کم کردن زیاد کبدم 
از کار افتادو ۴۰ در جےه تب 
داشتم. د کتر زاهدی پزشک تیم 
گفت اگر من روی تشک بر وم. 
زنده برنمی گردم. حریف من 
قهرمان دوره گذشته المپیک 
به نام پسید یوف از شوروی سابق بود. شاید باور تان 
نشود. ولی خدارا گواه می گیرم انگار تب بدنم قطع شد. 
به د کتر زاهدی گفتم من کشتی می گیرم و در همین 
موقع هم نوبت کشتی گرفتن من بود. وقتی روی تشک 
کشتی رفتم و داور سوت بازی رابه صدا در آورد. یک 
دقیقه وچهل ثانیه طول نکشید که من پسبدیوف را 
ضربه فنی کردم.همین قدر یادم هست که رفتم سمت 
مربیانم. ما اولین طلای تاریخ المپیک ایران را گرفته 
بودیم و آنجا شور وحالی بود. باهمان حال مریضم رفتم 


نمایندگان انجمن شهر بابل آمدند تهران 
منزل ماو گفتند شماباید نماینده‌مادر 


مه eR‏ بو 


مجلس بانشی. حقیقتسش رابخواهید مرتبه 
اول فکر کردم دار ند با من شوخی می کنند 


روی سکو و بعدش بیهوش شدم. این قدر حالم بد بود 
که بعد از قهر مانی. چهل روز در بیمارستان ملبورن 
استرالیا بستری بودم. آنها نگذاشتند به ایران بر گردم 
تاحالم خوب شود. بعد از بهبودی کامل به ایران آمدم. 
درهمین مسابقات ملبورن بود که خدابیامر ز تختی 
هم بعد از من توانست مدال طلا بگیرد و جشتی در 
کشور راه‌افتاد.ایران برای اولین بار دو مدال طلای 
المپیک گرفت. خود من بعد از مدال المپیک ملبورن 
چهار مدال دیگر از مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران. 
۱ یوکوهام اژاپن, ۱۹۶۲ تولیدو آمریکاویک 
مدال طلاهم در مس ابقات قهر مانی المپیک آسیایی 
گرفتم و بعد کشتی را کنار گذاشتم. 

از همان ملبورن این رقابت پنهان بین شما و 
تختی شروع شد ؟ 

رقابتی نداشتیم.اتفاقاً خیلی هم دوست بودیم.مثل 
دوبرادر. 

×اولی در تاریخ طور دیگری این رابطه نوشته 
شده. اینکه خیلی رابطقان گرم نبوده ۹ 

من زنده هستم ودارم واقعیت رامی گویم. تختی 
نزدیکترین دوست من بود.من وتختی ۱۲ سال باھم 


زند گی کردیم. تختی مرد بود. من هیچوقت در ۲ ۱ 
سالی که با تختن زد گی کردم هیچ رفتار ناشایستی 
از اوندی دم.برای‌همین رفتارش هم مردم دوستش 
داشتند. 

×اچند سال بعد از فوت تختیءشمارسماًاولین 
ورزشکاری بودید که وارد سیاست شدید؟ 


حقیقت امر این است که من اصلاً اهل سیاست نبودم 


ویاسیاست مدار نیستم. یک روز نمایند گان انجمن شھر 
بابل آمدند تھران منزل ماو گفتند شماباید نماینده‌مادر 


۰ یی 
دس ۹ اطلاعات لین 


مجلس باشی. حقیقتش را بخواهید مر تبه اول فکر کردم 
خیلی جدی دارند حرف می‌زنند. به آنها گفتم من اصلاً 
از سیاست چیزی نمی‌دانم ولی آنها اصرار کردند و من 
درانتخابات آن دوره‌ش ر کت کردم.در آن‌رای گیری 
۵هزار رای آوردم که خیلی هم بود. علتش این بود که 
مردمبەخاطر ورزش به من رای دادند. خوب من‌هم 
در زمانی که در مجلس بودم. سعی کردم برای ورزش 
هم مفید باشم. در آن سال ‌هاایران میزبان بازی‌های 
اسیایی تهران بود و همین استادیوم ازادی فعلی در 
زمان مابودجه‌اش تصویب شد. یا مخابرات استان در 
زمان من مر کزیتش به بابل آمد. همه خیابان‌های بابل 
در آن زمان آسفالت شد.لوله کشی آب شرب شهر بابل 
برای دوره‌ماست. پل حبیبی و جاده بابل به درزی کلا 


هم در زمان من درست شد. 
به سیاست ر فتید واز کشتی‌فاصله گرفتید. 
بعد هم که به کلی فراموش شد ید. 


دلیلش ورودم به سیاست نبود. ما بچه شهر ستانی 
بودیم و تهرانی‌ها به ماحسادت می کر دند.استاد من 
حبیب الله بلور بود. از دیگر شاگر دان آقای بلور حسین 
فعلی بود. در این سال‌ها اس می از حسین فعلی هم 
نمی آورند. من اگر تهرانی بودم.الان جایگاهم چیزی 
که‌الان هست نبود. چون مازندرانی‌هستم وباند باز 
نیستم. نمی توأنستند ببینند که جوانی از مازندران 
همه کشتی گیرهای ایران راضربه فنی کند. سال‌ها 
مراخانه‌نشین کردند که در کشتی نباشم. این همه 
حرف و حدیت راہ انداختند و 
سال‌ها گذشت. همان موقع 
مرحوم توفیق جهانبخت را که 
بهترین کشتی گیرایران در آن 
زمان بود. در مقابل مربی‌اش 
آقایابوالمل و کی وپادشاهمصر 
در ۱دقیقه و ۱۰ ثانیه ضربه فنی 
کردم.این‌هارانمی توانستند 
هضم کنند. هر سال وزیر ورزش 
روسیه وتر کیه برای‌دیداربامن 
به منزل من م یآ یند. چند روزی 
مهمان‌من‌هستند و ازمن‌دعوت 
می کنند تابه کشورشان بروم تا 
مردم‌اين کشور. کسی که همه 
قهر مانانشان را شکست داده 
ببینند. مردم روسیه بسیار به 
من علاقه‌مند هستند. اما ببینید 
مسئولین مابرای من وامثال من چه کر ده‌اند؟ اصلاً 
من بد.برای موحد جه کار کر دند؟ بز ر گتر از موحد 
در تاریخ کشتی‌مان‌داریم؟او که به مجلس نر فته. به 
نظازشما کسی موحدرادرخیابان ببیندمی شناد ۱ 
من را چطور؟ در این سال‌ها هیچ گاہمارادر برنامه‌ای, 
مراسمی بزر گداشتی دعوت نکر دند. 

(خود تان چرا گوشه گرفتید ونخواستید که 
باشید؟ 


لطفا ورق بزنید 


یبای که داش ہی 


آد ۱ 


EN 


ستی است 


9ا این سینا 


ماجرای له سوم 


در مورد کارلوس کی روش حرف و صحبت زیاد 
است.در مورد شخصیت به شدت کاریزمایی که بیشتر 
از اینکه از نظر فنی روی فوتبال و مردم فوتبال‌دوست 
ماتاثیر گذاشته‌باشد.از نظر رفتاری توانسته خیلی‌ها 
رامجذوب خود کند.الحق‌هم که کی روش دراین 
زمینه باید لقب استادی بگیر د. او مربی خوش بر خورد 
البته‌پامر دم وهواداراتش و آن دس ته از کار شناس ان 
واهال راا ای کے ک ورام سای وال 
مغضوب آن‌هایی است که به هیچ طریقی آب‌شان با 
اودر یک جوی‌نمی‌رود .کارلوس کی روش مربی است 
که چه راهش رادرست ت انتخاب کرده باشد چه راه 
غلطی رادر پیش گر فته باشد توانسته به نیمکت 
تیم ملی وزن بدهد. او در سر اسر دنیا نگاه‌ها را به 
که وقتی روی‌نیمکت قرار می‌گیرد. گویی که یک 
مقابل سر مربی کره‌جنوبی مشت می کند, قند در 
خود می‌بینند واز اینکه می بینند یک اجنبی این 


اگر مشت‌هایش رامقابل سر مربی کره گره‌می کند 
ویاتا کتیکی رابه کار می برد که مقابل آرژانتین و 
مسی بز رگ زانو نزنیم ومردانه ببازيم. پولش را گر فته 
است. او نمی تواند بابت این رفتارها منتی بر سر مردم 
ایران ومسئولانش بگذارد. کی روش اگر بابت هر 
اردویی حرص خورده.توانسته و بلد بوده چطور با 
رفتارش این مسئله رابه فدراسیون تفهیم کند و پولش 
را گرفته استبعد از تورنمنت مهم جام جهانی چه 
اتفاقی رخ داد؟ چند روز در کش و قوس این بودیم 
کہا کی رون در 
دهد؟ شاید مردم ویا همان هواداران یادشان نیاید 
که ایا سر رای با ور اودر 8" 
جنوبی مطرح شد؛ اما آیا اگر پیشنھاد آفریقای جنوبی 
تا ان اندازه‌جدی بود. کی روش که نشان داده‌هر جقدر 


طور برای نی نیمکت تیم ملی دل می سے زاندءقدرش د سس لے کا وچ محر 


رامی دانند.اووقتی کنار زمین منتظر می شود تا داور 
بیاید بلکه بتواند بامتلکی یا حر کتی دق دلی‌اش رابابت 
اخراج مهرداد پولادی که چه ناشیانه اخراج شد؛سر 
داور خالی کند. موجی از غر ور رادر دل خیلی از ایر انی‌ها 
به وجود مئ ورد . 

شاخصه محبوب شدن یک نفر است.در کی روش دیده 
شده چندان چیز عجیب وغریبی نیست. کی روش 


ورزشی 


بقیه از صفحه قبل 


من که نمی‌توانستم به زور بگویم مرا بازی بدهید. 
چند وقت پیش شسخصی بامن تماس گرفت و گفت 
آقای وزیر مشستاق دیدار باشماهستند. چرابا آقای 
وزیر دیدار نمی کنید؟ به آن آقا گفتم به آقای وزیر 
بگویید اگر مشتاق دیدار بامن هس تند 
بای د بيایند ومرادر خان هام ملاقات کنند 
من امامعلی حبیبی هستم. ر ئیس جمهور 
تاجیکستان در سفر اخیرش به ایران به 
منزل من آمد. من هم چند ماه قبل به دعوت 
ایشان به تاجیکستان رفتم. شما وزیر هستید 
و باید جویای حال قهرمانان باشید. شما فکر 
می کنید چرا محمد بنارفت ؟ چون باندباز 
نبود. 

هر سال برای دیدار با فرزندانتان به 


برای برنامه‌ریزی بگذرد. با جلسات ریز و درشت 


درست در همان روز کی‌روش که در مبلغ قراردادش 
بافدراسیون بحث‌های مفصلی مطرح است, اعلام 
کرد توقع قهرمانی در جام ملت‌ها را نداشته باشید که 


آمر یکاسفر می کنید. تاحالااز شما برای‌مربیگری 
و آموزش فنون کشتی دعوت شده؟ 

خیلی زیاد. ولی من هر گز حاضر نشدم آموخته‌های 
که این فنون رادر مقابل هم وطنانم اجرا کنند؟ هر چند 
بعضی‌هانخواستند که من در ایران مربیگری کنم واجازه 
بهادادن به امثال من شاید بر ای بعضی خوشایند نبود 
ولی من عاشق این آب و خاک هستم. یک وجب خاک 


هه 
الاعات کک ارہ ۳۳٣۷‏ 


نت o o‏ ہے ہے تم 
زمان از دست رفته‌است واین همان زنگ خطر اول 
برای فد اسیون وفوتبال ملی ما بود.نتایج ایران در جام | 
ملت‌ها هم گویای همه چیز است و دیگر نیازی نیست 
که نبش قبر انجام شود اما عجبا و عجبا که طرفداران | 
کی روش چنان سر به آسمان بلند کردند که گویی 
کی روش یک قهر مان واقعی است و نحوه‌استقبال از 
کاروان شکست خورده ایران به گونه‌ای جلوه‌داده شد ۳۳ 
که انگار نه انگار کی روش کبیر نتیجه نگر فته است. بله 
نتیجه» مسئله‌ای که خیلی از دوستداران امر وزی مرد | 
پرتغالی آن رافراموش کرده‌اند و انگار چنین واژه‌ای 
در دایره‌ادبیاتی آنهاجایی ندارد.انگار میلیاردها پول | 
به کی روش دادہ شده تا فقط وجد برای فوتبال ایران 
به ارمغان آورد و انگار که قبل از این مرد. فوتبال ایران 
در جهان هیچ محلی از اعراب نداشته و گویی این فقط 
کی روش بودہ که نام ایران رابر سر زبان‌هاانداخته ۱ 
است.حالا همان داستان‌های بعد از جام جھانی 
۴ ۰ برای کارلوس کی روش وفدراسیون فوتبال 
تکرار شده. دوباره نگاه‌ها با فضاسازی‌های انجام 
شده‌منتظر یک ابله سوم‌است تاعقد قرارداد 
دوباره جاری شود! 

واقعاً رفتارهای کی روش جالب نیست؟ اومگر 
نگفت بازی باسسوئد آخرین باری است که روی | 
نیمکت تیم ملی می‌نشیند؟ اگر او واقعا نمی خواهد 
درایران بماند و معتقد است به او توهین شده‌وانگ 
دلالی به اوزده‌شده چرابه ایران باز گشت؟ آیااین 
ضعف مد یریت فد راسیون فوتبال نیست که خودش 
هم نمی داند با خودش چند چند است؟ مدیران سئول 
نشین هنوز خودشان نمی دانند هواخواه مرد چشم آبی 
هستند یانه. یک روز به هر روشی سعی می شود اواز 
ایران بر ود و روز دیگر مصاحبه‌های قطاری در حمایت 
از کی روش دیده می‌شود. سیاست یک بام و دو هوادر | 
فدراسیون فوتبال موج میز ند . 


این مملکت رابادنیایی عوض نمی کنم. ضمن اینکه 
مناز خداوند به عشق پنج تن الاب ۵مدال المپیک و 
جهان خواستم و آن‌را کسب کردم و ۵فرزند دارم ۳ 
پسر و ۲ دختر که همگی مدارج علمی تامقطع د کتری را 
طی کردند. این برای من بالاترین سعادت است.ضمن 
اینکه سال گذشته» وزیر ورزش روسیه به همراه‌یوری 
شاهمرادف به اینجا | مدند واز من دعوت کردند که به 
روسیه‌بروم.قراراست در جام دیمتری کر کین به عنوان 
مهمان ویژه ش رکت کنم. در حقیقت وزير 
ورزش روسیه می گفت مر دم روسیه شمارا 
دعوت کردند ومی‌خواهند قهر مانی راببینند 
که قهر مان‌های کشورشان نتوانسته‌اند در 
مقابل او پیر وز میدان باشند. ولی وزیر ورزش 
او بايد به دنبال من بیاید تابه کشورم خدمت 
کے فن‌هایی رامن اختراع کردم که الان 
و او را ار راتبایداین 


ورزشی . سس 


سوم ےے 1 ۲ 
سے هواداران الجزابری 1 


-- ڪڪ سے پ‫ سس سس و ۳ ۲ ۹ 2 . کے 2 ۱ 
حامس اد ان :١‏ بازیکنان تیم رابه گروگان گرفتند 

جیمی جامپ ایرانی ار ۱ ہے ہہ حر تے ہت ہے 
پریدن وسط زمین جه می خواست؟ مہ El‏ 
در دقیقه ۳۵بازی استقلال مقابل ذوب آھن,یکی از تماشاگران که چهره ۱ ےھ ۱ 
آشنابی هم داشت.وسط زمین پرید تا برای دقایقی بازی دو تیم رامتوقف کند.او | 
که در اصفهان هم یک بار دیگر حر کت مشابهی راانجام داده‌بود. روی پیراهنش 
نوشته بود: من همانم. جوابم چی شد؟" 

اماجیمی جامپ ایرانی چه درخواستی کرده بود و از چه کسی چه چیزی 
می خواست؟ او که پس از مهار تو سط فخرالدینی به راهروی ورزشگاه آزادی | 
هدایت شد. درخواست‌های جالبی دار د. مصطفی آبسالان یاهمان جیمی جامپ 
ایرانی.در این مورد می گوید: "حق‌من رادراین فوتبال خورده‌اند. من در تیم | 4 و 3 3 
شهرداری یاسوج بازی می کر دم.حتی آمدم دو بارهم در استقلال تست دادم اما ۲ و" | 
٦مم‏ مم ۱ 
آقای قلعەنوبی و بیایم فوتبال بازی کنم. "جیمی جامپ ایرانی برای اینکه بتواند 
بازی استقلال و ذوب آهن رااز نزدیک تماشا کند, دو روز در پایتخت چادر زده ۱ 


و 


ار" یں 


ر خی چنا 


ف سر 


تیم شباب قسنطینه الجزایر پس از تساوی ناامید کننده‌مقابل رقیبش درلیگ | 
الجرا در مادك اعمال قير عادی دافارلاق موجه كد ماب ق .مھ اال 


| کے راار دس ره حریفش شباب دوبر دومساوی کرد اماهواداران که انتظار پیروزی داشتند.‎ ٤ہ‎ 9 ۶٣۲ 

۱ دست به کار بسیار عجیبی ز د ند. پس از پایان بازی:در حالی که اتوبوس حامل 
بازیکنان و کادر فنی شباب قسنطینه قصد خر وج از ور زشگاه محل بازی راداشت. 
ھواداران خشمگین بەاتوبوس حمله کر دندوتعدادی‌ازبازیکنانراباخودبه‌هتل | 
مجاور ورزشگاه بردند. این گر وگانگیری عجیب با مداخله پلیس وبدون‌اینکه به 
کسی آسیبی برسد. پایان یافت. هواداران خشمگین با سنگ و چوب شیشه‌های | 
اتوبوس را تخریب و پس از آن راننده رامتوقف کرده بودند. 


+ ۳ ۷ ۱۳ 
هزینه عجیب حضور در کلاس رونی کلمن!! 
"رونی کلمن ؛قهرمان نامدارجهان در رشته بدنسازی وپررورش اندام 
که هشت عنوان قهرمانی در مستر المپیا(بالاترین سطح مسابقات حرفه‌ای | 
بدنسازی) رادر کارنامه دار د قرار است سوم اردیبهشت به همراه آبیگ رمی " 
دیگر قهرمان شاخص دنیا برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران به تهران سفر 
کند.قراراست "كلمن" به همراه آرمی "در مدت زمان اقامت دو روزه خود در 
ب رگزار خواهدشد oS‏ | 
دراین دورهای آموزشی حضور داشته باشند .بر گزار کنند گان این دوره آموزشی 
برای ثبتنام از علاقه‌مندان به حضور در کلاس "رونی کلمن "مبالغ خاصی را 
تعریف کردند. صندلوهای ۳ این دوره‌از کلاس‌هابامبلغ یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار ومان مت گذاری فد هواس بن بکیج مسامل حضور در صتدلی د | 
ردیف اول سمینار, عکس یاد گاری با کلمن و بیگ رمی» تی شرت با امضای کلمن. 
اهدای گواهینامه بامهر رئیس فدراسیون و کلمن است.پکیج 8باقیمت ۸۵۰ | 
هزار تومان. شامل حضور در صندلی‌های ردیف‌های ابتدایی. عکس یاد گاری 
بارونی کلمن.اه دای گواهینامه بامهر رئیس 
هزار تومان شامل حضور در صندلی‌های ردیف 
وسط؛عکس یاد گاری‌با کلمن.تی‌شرت باامضای 
کلمن.اهدای گواهینامه بامهر رئیس فدراسیون 
و کلمن‌است‌پکیج (آباقیمت ۰ ۵۵هزارتومان 
شامل حضور در صندلی‌های ردیف انتهایی. 
بیترت ا ضا کلم اهدای گراهتا میا 
مهر رئیس فدراسیون و کلمن است. 


کاروان تیم فوتبال پدیده که بدون ۴ نفر از بازیکنان خودش که به دلیل قهر 
تیم راترک کرده‌بودند راهی تهران شد. پس از رسیدن به تهران باراهنمایی 
سرپرست شان ورزشگاه‌بازی را اشتباه گر فته وراهی اسلامشهر شد ند.امادر 
کمال ناباوری دیدند که‌هیچ خبری در ورزشگاه‌نیست.اینجا بود که فهمید ند ۱ 
بازی قرار است در ور زشگاه‌دستگر دی بر گزار شود.امافرصت آنقدر نبود که در 
ترافیک شهری با اتوبوس به این ورزشگاه بروند. برای همین بازیکنان, در قالب 
گروه‌های ۴نفره‌سوار بر تاکسی شد ند و به سر عت به ورزشگاه شهید دستگردی | 
رسیدند و بازی با خوبی و خوشی انجام و با تساوی بدون گل به پایان رسید. 
اماسفر پرحاشیه ''پدیدہ''ھمین جاختم نشد. هواپیمای آنها در راہ ب رگشت ۱ 
هم دچار نقص فنی شد و در حالی که ماده پر واز بودند. به یکباره مجبور به ترک | 
هواپیما شدند تا با رفع مشکلات فنی هواپیما بتوانند راهی مشهد شوند! 


ګر م مب اث علمی گذشتگان اند که ذر صت مر اجعه به عقل خود وا نداد ند 


۵ این سینا 


پیام از شما چاپ از ما 


زیرنظر: شیما ملکی 
نوشتن‌نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دوست عزیزم ناهید جان,روز تولد شما در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که 
فقط در قلب کسانی است که به شما عشق میور زند ۲ فروردین تولدت مبارک 


نرگس هلالی-تهران 
۶ دختر مهربانم» هستی جان,چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که 
دنیای من شدی, تولدت مبارک مادرت نرگس هلالی-تهران 


۶ الیاجانءنور دیده و عزیز دلمان, تو بی‌نظیر ترین هدیه خداوند به ما هستی: تولد 
دوسالگی ات مبارک پدر جون و مادر جون و عمو و عمه‌هایت -آمل 
سیدعبدا... همسر مهربان»۲۷ فروردین, بیسست ونھمین سالروز میلادت 
مبارک. امیدوارم ھمیشه در پناه خداوند بودہ باشی 
۲ همسرت پروانه معصومی -گرگان 
؟٭٭مجیدم همسر عزیزم.شکفتنت در بهترین ماه سال جد ید ۲۸ فروردین به شما 
گل زند گی ام مبار ک» دوستت دارم هميشه همسرت الهه اسماعیل نژاد 
۶ مادر مهربانم فرشته‌من.دوستت دارم به اندازه تمام وجودم ودستت را 
می‌بوسم. بیست و هفتمین سالروز تولدت مبار ک 
دخترت هستی عابدی-مسجدسلیمان 
95 8 ۴ 2 
٭٭٭دختر نازم پارمیداجان:۲۹۰فروردین, ھشتمین سالروز تولد تو گل زیباو 
دوست‌داشتنی مبار ک. دوست ستت داریم 
۱ پدر ومادرت امیررضا و پریا نوذری-تبریز 
دانش آموزان عز یز غزل درویشیان. مر جان. حسین نشتایی. سحر مطلبی 
هدیه فلاح محمدی و فاطمه نیک زاد. کسب مقام در مسابقات فرهنگی ادبی 
اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان فاطمه الزهرا(س) نشتارود 
۶سر کار خانم ام البنین حاتمیان.از سعی وتلاش شمانسبت به آماده‌سازی 
دانش آموزان جهت شر کت در مسابقات فرهنگی و ادبی تقدیر و تشکر می شود 
مدیر و اعضای انجمن اولیای دبیر ستان فاطمه الزهرا(س) نشتارود 
مه . ۳ ۳ 
فر یبای من» خواهر مهربان و دوست عزیز,قدم نورسیدەتان: زھرا کوچولو به 
شما و خانواده محترمتان مبارک دوستت راحله مرادبیگی -مشهد 
مہ 2 ۰ 2 ۱ ۹ 2 
بابای گلم.یک بغل گل رز پیشکش وجودت. سے ونهمین بهار زند گی ات 
مبارک باد کیان و کوروش عابدی-دولت آباد اصفهان 


وں_ چا ۲۳ 3 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نٹلر متخصص ترعیم عو از کائادا 
تهران- خابان وئی عصر - حتب سا افرطا - طقه سوم 
نلئن: ۸۸۸۹۳۱۳۳ 
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7 
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ا 
اطلاعات شی س رو ۳۹٤۷‏ 


همسر عزیز و مهربانم, زهرا جان» ۱۲ اردیبهشت گرامیداشت روز معلم است 
این روز رابه شماهمسر گرامی‌ام که همسری نمونه و معلمی نمونه هستی تبریک 
می‌گویم. امیدوارم در تمام مراحل کار و زند گی موفق و پیروز باشی وسال جدید 
برایت پربرکت باشد همسرت. مجید کاظمی 
##عید سعید باستانی نوروز رابه کلیه معلمان عزیزم و کار کنان محترم دبستان 
شهید دوستدار بخصوص سر کار خانم نور یان معلم کلاس چهارم. تبریک 
می گوییم, امیدواریم سال جدید. سالی پر از موفقیت و بهروزی برای شما باشد 
دانش آموزان دبستان شهید دوستدار 
همسر عزیزم. عفت جان:عید سعید باستانی نوروز راب تو تبریک می گویم: 


عزیزم نوروزت پیروز باد همسرت جواد اصغری 
همسر عزیزمءزھرہجان:عید سعید باستانی رابه توتبریک می گویم سال نو 
مبارک همسرت جواد زحمتکش 
*#فر ن از جان,بزر گترین آرزوی من این است که کوچکترین آرزویت باشسم, 
زند گی من تولدت مبار ک نامزدت. ایمان ایزدی 


همسر عزیزم ملیکا جان. ۲۷ فروردین روزی است که خدابه تک ستاره قلبم 
جان بخشید و تورابه من هدیه داد با تقدیم هزاران شاخه گل این روز رابه شما 


تبریک می گویم همسرت موسی حق پرور -«رشت 
*یعقوب عزیزم همسر مهر بانم.چه زیباست ۲۷ فر وردین روز شکفتنت, مهربان 
روز میلادت مبارک دوستت دارم همسرت شهلاببری -سنندج 


*#مهلا جان,تو هدیه‌ای بودی از طرف خداوند که به ما داده شد. عزیزم تولدت 
پدر و مادرت محمود و مریم شافعی -شاهرود 
۶ فرزند عزیزمان, فاطمه جان,بیست و چهار فروردین سالروز تولدت رااز 
صمیم قلب به شما گل زند گی و امید هستی مان تبریک می گوییم. امید واریم سالم 
و سلامت باشید 


مبارک دوستت داریم بی‌نهایت. 


پدرت و مادرت محمد اسلامی. سکینه میرزا خانی و همسرت اکبر عباسی 
هنر مند عزیز, خانم ف رشته داوودیموفقیت‌های شسماراتبریک گفته وبرای 
جناب عالی ارزوی سلامتی رادارم احمد خداپرست -اصفهان 
۶ر تین من دختر گلم:عزیز گل مادر, بیست و نهمین سالروز تولدت مبا رک 
و فر خنده باد عسل من دوستت داریم تولدت و روز ازدواجتان در ۲۹ فروردین 
مبارک پدر و مادرت سالار و معصومه رضانژاد -چالوس 
#عمه مهر بانم. سلیمه جان.شکفتنت در ماه فروردین و قدم نورسیده‌ات در ۲۳ 
فروردین مبا ر ک»عمه جان آ رزوی همیشگی من سلامتی شما و خانواده‌عزيزت 
می‌باشد عزیزاله روحی نابه-دزفول 
۶ همسر خوبم.اول اردیبهشت سی و نهمین سال تولدت رابه همراه پسرهای 
گلمان جشن می گیریم و تولدت رابه شماهمسر زحمت کش ومهر بان تبریک 
می گویم اکرم داوری -اصفهان 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 


شکلبای پنبان در تصویر کار و تلاش 


بقیه از صفحه ۴۷ 


دوازدہ اختلاف در تصویر اسب کوچک 


س 


پیعامهای روشنایی 
mh‏ 
© "ید کد 
مروردین 


این روزھادر پی مهر بانی‌های گسترده‌ای که برای 
دیگران انجام داده‌اید و به اصطلاح خیر کر ده‌اید راه‌های 
زیادی‌هم برای گشایش کارهایتان مقابل شماقرار 
می گی ر دومن هم توصیه می کنم از ان رژی بالایی که 
شمارا احاطه کر ده یاری بجویید و قدرت تامل خودتان 
راافزایش دهید.بگذریم از اینکه یاری مهر بان هم در 
کنار تان هست وبا دلسوزی فراوان از شمادلجویی 
می کند. در ضمن این را مدنظر قرار دهید که بانشستن 
ود ست روی دست گذاشتن هیچ کاری پیش نمی رود 
پس از خدا مدد بجویید و عمل کنید. 


Qo O 
۷ اردیبهشت‎ 


تصور می کنید زند گی تان کمی آشفته شده و 
نظم بخشیدن‌به آن به زمان نی از دارد.امااز آنجا که 
می بینم این روزها آغاز دوره‌ی جدید زند گی شماست 
خوشحالم.دوره‌ای که قصد تغییر اساسی در رفتار خود را 
دارید و تاحدود زیادی هم موفق عمل کرده‌اید. دوست 
خوبم زمانی را که منتظرش بودید فرارسید و امیدوارم 
مهربانی و عشق درونی‌تان رابهانهای برای به حالت 
قبل با زگشتن ندانید چون شمابرای اینکه عشقتان را 
بروز دهید روش‌های خلاقان های رادر اختیار دارید و 


ام 
- 6 
ماجرایی تلخ بانتیجه‌ای شیرین راپشت سر 
گذاشته‌اید. مساله‌ای که هنوز هم گاهی به شدت 
ذھن شمار ابا خودهمراه‌می کند تا آن گونه که نباید 
بیاندیشید ولی این روزها بالاخره‌بعد از مدت‌هادست 
از بی‌انگیزه بودن بر داشته‌اید و برنامه‌هایی را در ذهنتان 
مرور می کنید که‌هر کدامشان| گر درست به هدف بر سد 
می تواند در ارتباطات اجتماعی آینده شماتعیین کننده 
باشد. در مورد فردی هم که نگرانش بودید آرام بگیرید 
چون می بینید که خد آوند مهر بان چه راه‌حل‌هایی راپیش 
پای‌تان قرار داده‌است. در ضمن همین که پله‌های اول 
نقشه‌تان را پشت سر گذاشته‌اید خوشحال باشید. 
Q 40‏ ۱ 2 
لیر 


e O 
فرداد‎ 


. امروز زمان مناسبی را پیش رودارید تابیششتر به 
آنچه دلتان می گوید و سلامتی جسمتان را به همراه 
دارد بپر دازيد والبته خوش بینی‌های شماهم در این 
میان بسیار کارسازاست و کمک می کندتابسیاری از 
انرژی‌های منفی راپشت سر بگذارید و به قول معروف 
بالب‌های خودتان بخندید. در ضمن از آنجا که می‌بینید 
غبار تیر گی‌ها کنار ر فته و دید شما رابا خود همراه کرده 
کاش تلاش کنید تااین حس زیباراهمیشگی کنید و 
نگذاری دیک موضوع کوچک تاثیری این چنین عمیق و 
ماند گار بر زند گی شما بگذارد. راستی زند گی شماهمین 
است که می‌بینید. پس دریابیدش. 
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می گفتید اینچنین می کنید و آنچنان می شوید اگر 
شرایط چنان شود و حالا می بینید که چگونه اوضاع روی 
سر شار از انرژی مثبت شده‌اید و هیچ چیزی جلودارتان 
نیست.امایک چیز برایم روشن نیست و آن اینکه در 
شرایطی که می تواند خیالتان راحت باشد چرادست‌روی 
دست گذاشته‌اید وغم مسایلی رامی‌خورید که خیلی 
واقعی نی نیستند و می‌توانند تعیین کننده نباشند, اماوقتی 
شمابه آنها جان می بخشید می بینید که چگونه از هیچ. 
همه چیز ساخته می‌شود و آن گاه گره‌ها اغاز می‌شود. 
6چ 


للهرڍډور 


انسانی به پیچید گی شما کم پیدامی شود والبته به 
ساد گی زیبایی که در کار دل از خودتان بروز می دھید 
هم‌نیست و به واقع کسی نمی تواند مقابلتان قدعلم کند. 
امانکته‌ای که نمی توانم در کش کنم این است که چرا 
گاهی این پیچید گی‌هارادر کار دل هم دخیل می کنید و 
خود واطر افیانتان راپشت دیوار تر دید قرار می‌دهید. 
ولی موضوع قابل تامل در مورد شما همین مهربانی‌ها و 
چشمداشت داشتنی‌هایتان است که توانسته تا این حد 
شمارا منحصر به فرد و زیبا جلوه دهد. خوش به حالتان. 
Qe ©‏ 1 
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می گویید می‌خواهید بدرخشید و پادر مسیری 
بگذارید که بعده ابتوانید به آن افتخار کنید. امابه 
محض آن که در شرایطی متفاوت قرار می گیرید 
شیطنت خودش راباشما هم راه‌می کند و نتیجه می شود 
چیزی که نه شما انتظارش را دارید ونه اطرافیانتان, اما 
این روزها به جایاینکه کاری رااز نو آغاز کنید بهتر 
است شک و تر دید رااز ذهنتان دور سازید وبه‌جای 
اینکه دنیاراتغییر دهید تلاش کنید تابرداشتهایتان 
رامتفاوت‌تر کنید واجازه ندهید که مسایل مهم و کم 


اهمیت جایگاهشان تغییر کند. 
یذ لک 
آبان ` 


ہم ڑا 


چشم اندازبلندی زایرای خودتان تغریف کرده 
بودید ومی‌خواستید طوری دیگر آین ده‌راجان 
ببخشید اما دیدید یک موضوع نه چندان بااهمیت 
چگونه توانست همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار 
دهدوشمارادرمقابل‌ناشناخته‌هابگذارد.اماهمین 
که می گویند خداوند وقتی دری را می‌بندد. در دیگری 
رامی‌گشاید برای شسماهم اتفاق افتاد و دیدید چه 
لطف زیبایی راپیرامون شسمابە نمایش گذاشت. البته 
حالا نوبت شماست تااز هیجان دور شوید و منطقی 
عمل کنید. 


4 Qo 
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می بینید که زند گیتان تغییر خوبی رابر ایتان ایجاد 
کرده‌ولی هنوز هم گاه و بیگاه از خودتان می‌پر سید. 
آیابه آن موقعیتی که آرزویش راداشتم رسیده‌ام؟ 
در حالی که بایدیاد آور شوم که‌از خود بپرسید. آیا 
ازاشتباهات خوددرس گر فتهام؟ ولی این به آن 
معنی نیست که در گذشته غرق شوید واز بر نامه‌های 
آینده‌تان جابمانید, بلکه حالا که روی مسایلی بیرونی 
متم ر کز شد اید بهتر است خودتان راباشرایط وفق 
دهید و بر عهدتان بمانید. 


در لاش هستید تاروابط خود راشفاف‌تر 
وصادق تر بنا کنید واگر لازم باشد بنای‌مسایل 
کلیدی را محکم‌تر بگذارد. البته تصمیم گیری در این 
بارهبسیار خوب و بجاست. ولی نکته قابل تامل شما 
هستید که باید توجه داشته باشید در جایگاهی که 
قرارداری داز حدس و گمان دور بمانید و به قولی به 
جای‌وسواس‌های فکری واقعیت ها رامحک بز نید و 
ازاین راہ آ رامش ننسبی برای خوذتان قرام سازید. 
در مورد موضوع مورد سوال ذهنی شما هم باید بگویم 


که زمانش نشدہ! 
سی ) 
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حس خوش بینی جالبی رادر خودتان تقویت 
کرده‌اید و نسبت به گذشته‌ارتباط‌هایتان کم خطاتر 
والبته موفق تر است و باید توجه داشته باشید که 
وقتی شماتصمیم می گیرید که بدرخشید به طبع 
نقاط سیاه زند گی هم بیشتر به چشم می آید و 
البته بر خی از این نکات به دست ودلبازی شماهم 
مربوط می ش ود تا تاثیر شگرف آن بروز کند. در 
مورد موضوعی که آن راضربه‌ای به خود می دانید 
هم باید بگویم که حالا که آرام هستید. پس به او" 

ت وکل کنید. 
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خودتان پنهان کرده‌اید و فرصت‌ه ای خوبی هم 
برای تغییر پیش روی خود می‌بینید. ولی نکته‌ای که 
دراین میان ناپیداست. موضوعی است که به جای 
تکیه بر عقل ومنطق بر شانس واقب ال واتفاق‌های 
ناگهانی مو کولش کرده‌ای د و خوب می دانید که‌اگر 
از عادت‌های مضر و تکراری دور بمانید بسیاری از 
این شک و تر دید ها را به یقین تبدیل خواهید کرد به 
خصوص شما که انسانی متفاوت هستید. 
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لالم 


اگ دا 


ا کر دن روددادهاداشد نا 


رح 


است ذه ده 


۰ 


یم 


ف روددادھا 


٭د کت هرمز انصاری 


سقوط سستاره؛لس آنجلس_-آمریکا: تصویر مر بوط به سقوط بازیگر آمریکایی 
«هریسون فورد» است که بیشتر با بازی در سری فیلم‌های جنگ ستار گان و ایندیانا 
جونز شهرت یافت. اما این بار بخت باستاره ۷۲ ساله یار نبود و هواپیمای شخصی اش 
دریک زمین گلف سقوط کرد. خوشبختانه آسیب جدی به او وارد نشد واین خبر 
تکان دھندہ پایانی خوش داشت. 


اعتراض دکیار چه؛ کابل -افغانستان: در روز ملی زنان. تعدادی از مردان فعال 
حقوق زنان با پوشیدن لباس‌ه ای مخصوص خانم‌های این کش ور حمایت و 
همدلی خود را از آنها نشان دادند واعلام کردند که به مبارزه در کنارشان ادامه 
خواهند داد. 


ماراتون یخی؛ مالوجا-سوییس: چندین هزار اسکی باز از نقاط مختلف کشور جمع 
شدهاند تاد ر ماراتون یخی سالانه شر کت کنند. این ماراتون را«اسکی ماراتون» 


یبا«ماراتون انگادین» می‌نامند زیر ااز میان دره‌انگادین عبور می کند. مسیراین 
مسابقه از منطقه مالوجا آغاز شد هو به اسشانف در قسمت جنوب شر قی سوییس 


نسل نخس تین؛ آدیسآبابا-اتبوپی:باز دید کنند گان در حال تماشای یک فسیل 
ا که در واقع. استخوان فک یک انسان است. کشف این فسیل 
ثابت کر ده که سابقه زند گی بشر روی زمین بسیار بیشتر از چیزی است که تاکنون 
دانشمندان تصور داشته‌اند. طبق محاسبات وبررسی‌های اولیه. عمر این فسیل 


خاک سداه؛لیورپول-انگستان:تعدادی از باستان شناسان در حال استخر اج نزدیک 
به ۲۰۰۰ اسکلت هستند که سال‌هاقبل در این خاک ها که به خاک سیاه‌معر وفند. 


دفن شده‌اند. این منطقه در شهر لیورپول قرار دارد و به‌دلیل طرح‌های عمرانی باید 
آن را پا کسازی کنند. از این منطقه در فاصله سال‌های ۱۵۶۹ تا ۱۷۳۸ میلادی برای 
دفن اجساد قربانیان شیوع تیماری طاعون سیاه استفاده می‌شد. 
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تمرین زلزله؛ توکیو-زاپن:دانش آموزان مدرسه با لباس‌های کلاهدار روی زمین 
نریزد.هر ساله در ماه مارس وبه یاد واقعه سونامی و زمین لر زه‌ای که جان هزاران نفر 
را گرفت و فاجعه اتمی که در ژاپن به‌وجود آورد. یک مانور آمادگی در برابر زلزله در 
مدارس ژاپن بر گزار می شود تا آنهارا اف ۱۳ 


سے سس ا ا 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 


گروهبان هم قول داد که زود به خانه برود. استوار خنداخند گفت: ای زن ذلیل 
جرات نمی کنی بگی نه؟" پورهمت رو به من گفت: ''ببین کی به من میگه زن ذلیل.... 
حتی وقتی می خواد کت و شلوار بخره....زن داداش باید رنگش رو تعیین کنە:و گر نه 
جرات نداره‌بخره..۲ 

استوار عصبانی شد. بیچار هبه این میگن تفاهم و..." محسن از در وارد شد وحرفش 
راقطع کرد: "یافتم کلانتر... یافتم..." 

خندیدم و گفتم: بگوببینم جناب ارش میدس چی‌یافتی؟ محسن آدرسی را 
گذاشت روی‌میزو گفت: "غلام گیس‌بلند از دانشمند بودن استعفاداده‌ویک 
حراجی راه‌انداخته... بله حراجی لوازم منزل؛فرش,تلویز یون, بخچال, آباژور و... و 
همه رویک سوم قیمت داره‌می فر وشه یس این بی معر فت. به اموال سر قتی مر دم 
چوب حراج زد ه!زود باشید بچه‌ها... تامال مر دم توسط این نالوطی به فروش نر سید ه. 
دست به کاربشین.حداقل به ٩‏ تفر احتیاج داریم...اگر تفرات کم دارید بگین تااز 
کلانتری‌همسایه نیروبگیریم....سه تاماشین بشین:توھم گروهبان باموتورت بیا 
که شاید لازم بشه! 

بچه‌ها چند دقیقه بعد وباسرعت | ماده‌شدند.از دو تاسربازانمان هم کمک 
گرفتیم ومجموع شدیم هشت نفر وبا توجه به کرو کی محل حراج:قرار شد از سه 
طرف آن خانه رامحاصره کنیم... مود 

مردم‌بادست پر وخوشحال از خر ید ار زانی که انجام داده‌بودند. از محل حراج 
خارج می‌شدند.یکی از سر بازها رامامور کر دم که دورتر از محل حراج و موقعی که 
خر یداران دار ند سوار ماشینشان می‌شوند. محتر مانه‌موضوع رابه انهایاد اور شود 
واجناس راپس بگیرد. یا نگهشان دار د تاسارقین باز داشت شوند. استوار از پشت 
ساختمان واردحیاط شد ومنتظر ماند. پور همت نیز رفت روی پشت بام وبه این 
تر تیب »هر دو مسیری که راهفرار بود بسته شد وموقعی که خیالم از این بابت راحت 
شد.همراهمحسن وارد محل حراج شدیم ومحسن که لباس شخصی تنش بود.با 
لحنی معصومانه گفت: آ قاببخشید...به ماهم از این جنس‌های قشسنگ قشسنگ 
می‌فروشید؟ غلام دانشمند که کت وشلوار شیکی بر تن داشت-وبعد آ معلوم شد 
آن راهم از یک خانه دزدیده_بالحن یک جنتلمن گفت: بله که‌می‌فروشیم...اینجا 
متعلق به مر دمه و..."آماهمین که نگاهش به من افتاد ولباس فرم رادید سکوت کرد 
اکن حرف رالدامه هل اتوراست کے افل ان ا مال مر ده که 
توسط یک دانشمند بیر بخت سر قت شده. 

غلام آرام آرام به طرف راه پله‌های پشت بام راه افتاد که من با خونسردی گفتم: 
خودت روبه دردس ننداز | قاغلام....هم کت و شلوارت کثیف ميشه. هم اینکه اون 
همکار ما که روی پشت بومه. خیلی دوست داره موهات رو بگیره» و یکوبدت زمین! 

غلام گیس بلند دانشمند سری تکان داد ولبخندی زد سپس نگاهی به مادو نفر 
انداخت وروبه محسن کرد و گفت: پنج سال قبل هم موقع سرقت از اون موز هتو منو 
گیر انداختی! الان هم کارتوئه... درسته؟ 1 

محسن پاسخی نداد و اسلحه‌اش رابه طرف همدستان غلام گرفت و گفت: اصلاً 
سعی نکنید خود تون رو شبیه خریدار جا بزنید.... چون قیافه نحس تک تک شماهارو 
می شناسے واگر هم سابقه‌دار نباشین.از رنگ زرد ولرزش دست و پاتون می تونم به 
راحتی تشخیص بدم که همه تون افتابه دزد هستید! 

مردم که متحیر بودند. لوازم انتخابیشان رازمین گذاشتند.غلام گیس بلند روبه 
محسن گفت: "مطمئن باش یک روز به آخر عمرم مونده‌باشه تورومی کشم جناب 
سروان.." 

محسن خندید ومن گفتم: "غلام جان عجله نکن... همین حرفت هم به عنوان جر م 
بعدیت نوشته میشه و لااقل دہ سال فرصت داری توی زندان به انتقام فکر کنی! 


از آن‌ماجرابیست وهفت سال می گذرد. کاش امروزهم تعداد سار قین تهران 
همین اندازه بود اما افسوس که...! 

7 ییامام علاه داد یس از 
محسن رابرایتان بنویسم! 


تعبیر خواب ہے ےت 
۰ خوابکزار: مصطفی گلیاری 
کے n‏ 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه‌اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د د یگریبود. تصادفی‌است.اگر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲)دوستانی که‌برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند لطفا فقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 


خودم راعمل کردم 
رکسانا معرف. ۵۰ ساله. متأھل متخصص قلب و عروق. لندن 
خواب دیدم در دستم چند بر آمد گی بود. یکی هم زیر بغلم بود. به اتاق عمل 
را تعریف کردم. گفت چند کار اضافی انجام می‌دهی. 


می کنید که جنبه‌های منفی خود رابه مثبت تبدیل کنید.حتی دارید به منفی‌های 
نهفته وغیر قابل روّیت خود نیز توجه‌می کنید ودر حال بر طرف کردن آنهاو 
رو به رشد هستید. 


برایم گشاد بود 
درویش رانده شده‌ی دوء ۵۰ ساله» بیوه. شاغل. سنقر کلیابی 
خواب دیدمیکی از برادرانم که معتاد است.رفته بود مکه. برایم پیراهن 
سب ززگشاد آورده‌بود.یک جفت کفش هم آورده‌بود که گلی و گشاد بود. کفش 
راشستم و واکس زدم اما نپوشیدم. پیراهن را پوشیدم. خیلی گشاد بود. 
این خواب چند بعد دارد. یکی این که برای برادرتان کمی نگرانید و دوست 
دارید از اعتیاد پاک شود.ضمناًاز درمان‌هایی هم کے تاحالا کر ده نتیجه‌ای 
نگرفته بنابراین از د رمانش ناامید شد هاید واو راد ر خواب به مکه فرستاده‌اید. 
برای شما سوغات می آورد. این هم بعد دیگر خواب شماست وبه‌این معنی 
است که انتظار دارید هزینه‌هایی را که براش کرد نایب خر ان کند. او برای 
شما چیزهایی می آورد که اندازه‌ی شما نیست بنابراین به درد شما نمی خورد. و 
این دو یعنی به خیری که از سوی این برادر به شما برسد. دل نبندید. شما کفش 
کثیف راشستید وبرق انداختید. پیراهن گشاد راهم پوشیدید.اين هم یعنی 
شما خسیس هستید و مال‌نگه‌دار!اگر غیر از این بود. زحمت تمیز کردن کفشی 
را که گلی و گشاد بود به خود هموار نمی کر دید. پیراهن راهم نمی پوشیدید. 
امااین که چرا کفش رانپوشیدید.به این معنی است که در زمینه‌ی پیدا کردن 
کسی که دوستش داشته باشید. به نومیدی رسیده‌اید. پیشنهاد می کنم تعلقات 
خود را کم کنید. 


گاو عصبانی 

زهرا قاطع. ۳۴ ساله. مجرد. بیکار ارشد روانشناسی. سنکسر 

چند باراست که گاو خشمگینی راد ر خواب می‌بینم.مرادر میان جمعیت 

می‌شناسد و دنبالم می کند اما تا کنون نتوانسته مرا شاخ بزند. 

بر اساس سوال وجواب‌ها این خواب می گوید کسانی به شما توجهاتی 

می کنند اما آنها در حد شما نیستند. ضمناً خود تان به این توجه نیاز دارید. شاید 

گاو خشمگین همان مر دی باشد که د نبال شماست وبا شما تفاوت‌هایی دارد.برای 

مثال شما مذهبی و تحصیلکر ده‌اید. او عیاش و کم سواد. و خوب است بدانید که 
همین تفاوت‌ها بعد آ بین زن و مر د اختلاف و سردمزاجی ایجاد می کند. 
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خا ا 
تل مارک و حم الا رو یکا کاخ کلاس انب نرما 


م۳ ل رر 


بك هم اڈ 

یر قلم عوشسند قرائت آیات 
تو سط قار یال بر حسته حهان 
و قرائت ترجه فارسی 
توانمندی های فراوان 
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6 سناهته جزآبات سودہ و سورٹ صاب ٤‏ فرخواست سدور انواع کارت 
> اتتقال وجه بین بانگی € خسدعات کارت اعتباری 
٤‏ اقتاج الواغ خاب غا ٠‏ دات جک 


* درخواست جدو رجگ پانکې وچک پین ہالکی ‏ + پرداخت‌افساط لسبلات - 
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